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 از کتاب قانون نایسابن یپزشکدندان از کتاب قانون  نایسابن یپزشکدندان

دندان  یریس قرن  سه  ترجمه  یگردآور  ن،یتدو،  ران یا  یپزشکدر  با   ران یا  یپزشک دندان  انجمن،  ذاکر  م ی محمدابراه،  و 

 526 - 415 ۀخ، برگ1389 ،یبهشت دیشه یدانشگاه علوم پزشک یاخلاق و حقوق پزشک قاتیمرکز تحق  یرهمیا

 رییس  الشیخنامه زیست
 1نباء عیون الأتاب کاز  سینابارۀ ابن اصیبعه درابیدیدگاه ابن 

 اصیبعه ابیدیدگاه ابن

های او بیشتر و بالتر از آن . ویژگیتوصیف کنندتر از آن که او ، او پرآوازهدارد سیناابن وبوعلی حسین است و کنیت انام او 

کردن بیشتر  نیاز از گزارهبسنده سخن گفته است که مارا بی  ۀخود به انداز   ۀتاریخچ  ۀدر بار   سیناابن آید.  در است که به نوشته  

  سیناابنبوعبید جوزجانی است که از  اگزارش  نیم و آن  کمیش بسنده  دخو  ۀی خود او دربار هاهگفت، ما تنها بهروازاینند.  کمی

  .ندکمیروایت 

 نایسخودنگارۀ ابن
 

 
اصیبعه، ابیعباس احمد فرزند قاسم فرزند خلیفه فرزند یونس سعدی خزرجی معروف به ابنالبواالدین موفق  ،طباءطبقات الأ  ينباء فعیون الأ 1

 .  770 - 740، 2برگردان ذاکر، ج؛ 459 – 437نزار رضا، ؛ م1987ق/1408، بیروت، دار الثقافه 29تا  3 برگۀجلد سوم، از 
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کار مشغول شد. جا به  نهاد و در آن 3بخارا )سامانی( رو به  2منصور فرزند بود، در روزگار نوح  1پدرم از مردم بلخ  گوید: سیناابن از کتاب قانون  نایسابن یپزشکدندان

ن روستایی میثشهر بخارا شد و در همسایگی خربه  ۀ بزرگ وابستهای ن، یکی از آبادی میثدرهمان روزگار کدخدای روستای خر

 جا ماند و زندگی کرد. دیگر بود که أفشنه نام داشت و پدرم با مادرم که از روستای افشنه بود، ازدواج کرد و در آن

 نای سابن ی دوران کودک
شهر بخارا شدیم. در خدمت آموزگارانی، قرآن و ادبیات   راهیجهان گشودیم، سپس همگی  جا چشم به  من و برادرم در آن

ردم. پدرم مرا نزد سبزی فروشی برای آموزش حساب هندی  کمیزده ای فراگرفتم، که دیگران را شگفتگونهرا تا دهسالگی، به

 گذاشت. 

بخارا آمد. پدرم از او خواست در کنارمان   دانست، بهمیرا فیلسوف    بوعبدالله ناتلی که خوداهنگام مردی با نام    میندر ه

 ند تا من بتوانم نزدش فلسفه بیاموزم.  کزندگی 

 ۀ ه از بهترین شاگردان او شدم. من شیوکفراگیری فقه نزد اسماعیل زاهد پرداخته بودم ای به  گونه پیش از آمدن او، من به

دادن به پرسشگران را خوب آموخته  برای پاسخ )دانش جدل(  متداول آن روزگاران    ۀاظر های گفتگو و منپرسش و پاسخ و روش

 بودم.

 
م  653ود و در سالشمی تخارستان    مینگی و دینی سرزسپس کانون فرهن  ،خراسان بوده است  مینبلخ نخست یک کانون سیاسی در سرز  1

آن را   ۀرد، همک م چنگیزخان )مغول( نیز پس از آن که شهر را تسخیر  1220ند. .در سال کمیقیس احنف پس از مدتی محاصره، آن را تسخیر  ابن

 ویران و زیر و رو ساخت. 
نشست، ولی مادر او با کمک وزیر خود بوحسین عبدالله  اهیسالگی بر تخت شم( است، که در سیزده 997  -  976او نوح دوم فرزند منصور ) 2

 زیر فرمان خود در آورد. ویژه سبکتکین)غزنوی( را به های همسایه بهمینعُتبی بار فرمانروایی را بردوش کشید. وی نتوانست سرداران سرز
 ی روسیه و ایران و هند و چین به هاه در جایی است که شاهرا  م(1991شوروی پیش از سال    هیرازبکستان )اتحاد جما  مینشهری در سرز  3

 ی قالیچه و جانماز بافی در آن بسیار است. هاهسند. کارخانر میگر یدکی
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های زیربنایی و پیچیده و مبهم دانش منطق چیرگی و های ساده منطق را یاد گرفتم. از آن جا که او بر بخش نزد او بخش  از کتاب قانون  نایسابن یپزشکدندان

بسنده   اهیتنهایی بخوانم، تا توانستم بر دانش منطق، آگ  ها و شرح مطالب هرکدام را بهناگزیر شدم کتاب  ، پس توانایی نداشت

 پیدا کنم.

از    ؛پنج  چنینهم  اقلیدسیا شش شکل  یادگیری ماند  کتاب  فراگرفتم، ولی  او  به    ۀرا نزد  را  با کوشش خود آن  و  تنهایی 

پایان بردم   ی هندسی را بههاکه مقدمات آن را گذراندم و شکل  میروی آوردم، هنگا  مَجِسْطیفراگرفتم، پس از آن بخواندن  

ها درهای دانش یکی پس از ها و پژوهش آن پرداختم، در پی این خواندن   لهیهای طبیعی و او شرح  فصوصسپس بخواندن  

 دند. شمیدیگری برویم باز 

علوم   های پزشکی روی آوردم. باید بگویم دانش پزشکی ازآموزش پزشکی شدم، بخواندن کتاب  ۀاز پس این تاریخ در اندیش

ای که بزرگان برای یادگیری دانش پزشکی نزدم گونه  این رشته شدم به  ۀسادگی و در مدتی کوتاه، فرزان، پس به  نیستسخت  

 دوش گرفتم. وضع بیماران را به   مدند و من رسیدگی بهآمی

اندازه از راه آزمودن یاد گرفتم که بیهایی که ویژه درمانشدند، به یکی، برایم باز ، یکیگریدرهای بینش پزشکی و درمان

 داختم. پر میگفتگو و پژوهش   بسیاراند. با این همه از دانش فقه نیز دور نبودم و در آن به

 نا یسابن  ی دوران نوجوان
 فراگیری و خواندن علوم پرداختم، پس دوباره   ردم. سپس در یک سال و نیم بهکمی ام را سپری  در این هنگام شانزده سالگی

آن که مشغول  روزی را بی   هیچ طور کامل نخوابیدم،  شبی را تا بامداد به    هیچ خواندن فلسفه و منطق روی آوردم، در این مدت  به  

 هایی بسیار فراهم آوردم. یا نوشتن باشم، نگذراندم و از این راه یادداشت ؛خواندن

 
 

زاردم و به گمیفتم و نماز  ر میجا    آن  هادم و بهنمیمسجد جامع  م، رو به  خوردمیای بردر بسته  ای بهلهأمس  هرگاه در حل

ها دند و سختیش میداختم، تا این که درهای بسته را یکی پس از دیگری، برایم گشوده  پر میپرستش و ستایش یزدان بزرگ  

 شتند.گمیآسان 

به  برگشت  پی  در  را  هرشب  چراغی  نوشتن امی خانه  و  بخواندن  و  چیره شمیمشغول    فروختم  من  بر  خواب  هرگاه  دم، 

دست آورم و بخواندن  ام را دوباره به  وشیدم تا نیروی از دست رفتهن میای شراب  یافتم پیالهمیو یا در خود سستی    ؛شت گمی
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به از کتاب قانون  نایسابن یپزشکدندان توانمند شدم، پس  و  آگاه  و ریاضی بسیار  بر منطق و طبیعی  ا  بازگردم. من  و کتاب    لهیفراگیری علم  آوردم  بعد روی  ما 

  .را خواندم 1ةالطبیع

دیدار   به برای درمان  پزشکان بسیار    .شدسخت  گرفتار بیماری   و  شاه بخارا بود   در آن روزگارانمنصور )سامانی(    فرزندنوح  

 خواند.  ببالینش فرا  نیز به ن ایشان مشهور بود، از او خواستند که مرا میاجهت بسیار درس خواندن در به  نیز  . نام من تنداو شتاف 

به مرا  بهپس  تا  بردند،  او  بپردازم  کنار  درمانش   .درمانش  از  من  پس  که  ی  ۀجرگبه  بود  و  پیوستم  از  کخدمتگذارانش  ی 

 او شدم.  ۀگذاران شناخته شدخدمت

 جا راه دهد.  آنهای پزشکی در دربارش برای خواندن و بررسی کتاب ۀویژ  ۀکتابخانروزی از وی خواستم که مرا به  

 .  او اجازت داد

 دست آوردم.   های پیشینیان را خواستم و آن چه را که پنهان و ناپیدا بود، به ریز نام کتاب و فهرست من

 سینا دوران جوانی ابن
 علوم آشنا شده بودم.  ۀهجده سالگی رسیدم با هم که به میهنگا

جایی تر و پخته شده و به  دانش بودم، ولی اکنون دانش در کنارم رسیده  ۀگیرنددر آن روزگار بیشتر از هرچیز، پاسدار و  

 بالتر رفته است؛ زیرا علم یکسان و یگانه است. 

 بنابراین، با گذر روزگارچیزی بر من افزوده نشد.   ؛ودشمیتر کس پس از فراگیری، پخته دانش نزد هر

 نای سابن یهای آغاز آوارگ
من سپردند، پس ناگزیر شدم  کم، کارهای دولتی را بهد، در این هنگام، کم شمیبر من سپری  چنانهم پدرم بمرد و روزگار 

 بخارا و گرگانج بروم.جا وزیر و دوستدار دانش بود، به  بوحسین سهلی که در آنابرای دیدار 

 
 م(، دارذوالفقار، لذقیه، سوریه. پ384 – 322)  sēAristotél، ارسطو کتاب ما بعد الطبیعة 1
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بود. مقرری   1رسیدم که همو علی فرزند مأمون   امیرخدمت    آن، به  ۀم و با لباس فقیهان، عمامه و آویز امیعل  ۀمن با سرمای از کتاب قانون  نایسابن یپزشکدندان

قان مینشقان و سجا به   توس و از آن باورد و سپس به   جا به   شهر نسا و از آن سپس ناگزیر شدم به   ،ای برای من گذاشتبسنده

 بود.   2قابوسامیر سوی گرگان روان شوم، هدفم دیدار جا به  خراسان و از آن مینو جاجرم در بالی سرز

 نای سبا ابن ی د جوزجانیبوعبا  یی آغاز آشنا
سوی دهستان   هنگام رسیدنم قابوس را دستگیر و در دژی استوار زندانی و در همان جا کشته بودند. پس ناگزیر شدم به 

 3بوعبید جوزجانی اگرگان بازگشتم، در این هنگام و در این شهر بود که به  جا گرفتار بیماری سختی شدم ناگزیر به روم، در آن

 و با او آشنا شدم. برخورد کردم

****** 

 . وارد شد 4بی زبیده[ خاتون و فرزندش مجدالدولهدربار سیده ]بیاو به ری رفت. سپس به  سیناابن 

 
همانی میدست غلامان و گماشتگانش در  ه  ان بود. او پس از پدرش که باهی خوارزمش  ۀسلسل  مینعلی فرزند مأمون فرزند محمد از پادشاهان دو  1

د  اجرا در آمد. او مانن )گرگان( و خوارزم به  ت جرجانیهیمان بستند. فرمانش بر ول یان با وی پیجای پدر نشست و لشکرسرلشکر خود کشته شد.، به

دربار علی   مردان سامانی بهجهت آشفتگی دولت و دولت   ست و دو سالگی به یخ در بین خاندان، دانش دوست و ادب پرور بود. شی گر شاهان اید

 (  444  ،2ج  ،ریب السیحب) .ای گذاشتجا برای او مقرری بسنده خوارزم رفت، که در آن مینسرزفرزند مأمون به 
نشست،  اهیش ۀکیر بر اریستون فرزند وشمگیجای برادرش ب  ق به367سال ق( به403 :ر )کیقابوس فرزند وشمگحسن البواشمس المعالی  2

 باشد. میق 403تا 388دوم او از اهیپادش ۀخت، دور یدالدوله شکست خورد و گریدست عضدالدوله و مؤ ق به 371در سال
 حون یج ۀک رودخانی نزدترکستان)افغانستان کنونی(  میناز شهر جوزجان، نام کهن سرز 3
غزنین فرستاده  ورد و به  خمیدست محمود غزنوی شکست    ری و همدان و اصفهان که به  میانشاه دیل  مینق( چهار420  -   383بوطالب رستم )ا  4

 اثیر(  ابن کاملبرانداخته گشت. )  می خاندان دیل  اهیگونه پادششد، بدین
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ند. شیخ پاسخ مثبت داده، او را درمان میخوا )مالیخولیا( بود، او را فرا  سودامجدالدوله در آن هنگام دچار بیماری چیرگی   از کتاب قانون  نایسابن یپزشکدندان

 جا نگاشت و نزد او ماند. را در آن 1معاد رد. شیخ کتاب ک

  .های ارسطوطالیس بنویسداز او خواستم شرحی بر کتاب جوزجانی گوید:

هایی از این علوم را  د شوی که در آن بخش که وقت این کار را ندارم، ولی اگر از من با نوشتن کتابی خوشنو شیخ بفرمود

گارم، من روش او را در این گونه نگارش پذیرفتم، نمیها بیاورم، برای تو  کردن آنو نقض  گفتگو و درگیری با مخالفان و بی رد  بی

 زد. شفاپس او دست بنوشتن کتاب 

یکم   جلد  سپس  گردآورد،  را  کتاب  طبیعی  بخش  به  قانوننخست  هر  را  در  رساند.  و   پایان  شاگردان  از  برخی  شب 

ندیم و در هنگام آزادشدن از پژوهش در  میخوارا بر او  قانون و دیگران شفانوبت من  مدند و بهآمیاو گرد  ۀپژوهان در خاندانش 

 داختیم. پر میخواری شراب ردیم و بهکمی را برپا  میکنار خنیاگران و نوازندگان بز

رد و این چنین بود که ما کمیرفت؛ زیرا شیخ روزهایش را در خدمت شاه سپری  گمیها انجام  همواره تدریس شیخ شب

 ذراندیم.گمیروزگاران خود را 

****** 

 علاءالدوله برفت.   سپس شیخ پنهانی به اصفهان و دربار ،همدان نوشت   را در آغاز آمدن به 2ة القلبی ةادویشیخ، کتاب 

 
تصحیح عبدالله نورانی، زیر نظر مهدی محقق، مؤسسه مطالعات   ق(،428  –  370سینا، حسین )ابوعلی ابنالمبدأ و المعاد،  :  المعادکتاب    1

 برگه. 124+  16خ، 1363دانشگاه مک گیل، تهران،  - دانشگاه تهران  اسلامی

؛ ترجمۀ رسالۀ اضحویه، نویسندۀ  45، برگۀ 1949ه،  ق(، تحقیق سلیمان دنیا، قاهر 428  –   370سینا، حسین )، ابوعلی ابنالأضحویة في المعاد

 . 16خ، برگۀ 1350ناشناس، پارسی تصحیح به همراه تعلیقات حسین خدیوجم بر اضحویه، انتشارات بنیاد فرهنگ ایران، 
القلبیة  2 حسین فرزند عبدالله فرزند علی فرزند سینا ) سینا شیخق(، ابن405)نگارش:    رسالة في الأدویة  ق(، تصحیح  428  -   370الرییس، 

 برگه.  464خسین رضوی برقعی، انتشارات نی، تهران، 
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 افتاد.   1شفاءدر هنگام ماندن در اصفهان در اندیشه پایان رساندن کتاب   از کتاب قانون  نایسابن یپزشکدندان

)ریاضیات( و موسیقی را، ارثماطیقیو  اقلیدسهای کتاب چنینهم پایان رساند و  را به  مَجِسْطیو  منطقهای از وی بخش 

 ۀ ده شکل با انداز  2مَجِسْطیدید، مطالبی را برآن افزود. در کتاب میرد و در هر بخشی از ریاضیات که کمبودی کنویسی کوتاه

 هایی را بدان افزود، که تا آن زمان نیامده بود. أت، مطلبۀرد. در پایان مَجِسْطی، بخش دانش کقطرهای متفاوت، وارد 

پایان رساند و سپس این دو کتاب را در سالی که علاء الدوله را بی بخش گیاه )نبات( و جانور )حیوان( به  شفاءروف کتاب مع

 پایان برد.فت در راه بهر می 3سوی شاپورخواستبه

نزدیکان او درآمد، تا آن که شبی در حضور    ۀ نام علاء الدوله در راه نوشت و پس از آن در جرگ  را به  4نجاتکتاب    چنینهم 

 های گذشته گفتگو شد.های پدید آمده در تقویم پیچیدگی ۀدر بار  چنینهم ن آمد و میا نامه سخن بهگاه ۀعلاءالدوله در بار 

گاه ندیدم   هیچ منشینی و دوستی من با شیخ این است که من  پنج سال ه  های بیست ویکی از شگفتی  جوزجانی گوید:

رد و با نگریستن  کمیی مشکل را دنبال  هاهلأهای سخت و مس بلکه او تنها بخش   ؛بار از آغاز تا پایان بخواند  شیخ یک کتاب را دو

 برد. میمرتبت دانش و فهم او   ی نویسنده، پی بههاه نوشتبه 

 
راهیم مدکور و  ، الفن الرابع : القیاس ، چاپ اب2سینا، ج ، ابنالشفاء، المنطق   ق؛1303ق(، چ. سنگی،  428  –  370سینا )، ابنالهیات شفا  1

ق(، پژوهش ابراهیم مدکور، قم، 428  –  370، شیخ رییس ابوعلی سینا )شفاء، طبیعات  ؛1404، چاپ افست قم  1383/1964سعید زاید، قاهره  

 ق. 1406کتابخانه مرعشی، 
مَجِسْطِي   2

ْ
ل
َ
میوس ) iyyṭmajis-alا

َ
 . الملحمةم( یا صاحب 168 – 90، کلاودیوس بَطل

، یبلخ  ۀفارسنام  63  برگۀ(، در  172،171،نزهت القلوباست. )  کوچکلِر    یاز شهرها  یکیشاپورخواست است.    ۀشد  یسابورخواست: تاز  3

خوزستان   میان  ی ه شهرکگفته شده    116  برگۀباشد و در  میالشتر   یزبان پهلون نام بهیا ایر آن را ساخته است و گویه شاپور فرزند اردشکآمده است  

 ( 208 برگۀ، مراصد الاطلاع) .ن شهر و خوزستان استیا میاننهاوند بوده است و شهر لوز   ی لومتریکست یو اصفهان در ب
النجاة، و هو في الحكمة المنطقیة و  پژوه، دانشگاه تهران؛ دیگر: ق(، چ. دانش428 – 370، ابوعلی سینا )النجاة من الغرق في بحر الضلالات 4

 م. 1912ق /  1331، مطبعة السعادة، مصر، الإلهیة الطبیعیة و 
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آوردهای خود را چگونه و آن بود که دست ۀیی دست یافت. همواره در اندیشهاهآزمود بیماران خود به دنبال درمان   شیخ به از کتاب قانون  نایسابن یپزشکدندان

چندین جزوه بشود، ولی پیش از پایان یافتن کتاب   ۀتوانست در برگیرندمیبگنجاند که آن    1قانون ای در کتاب  چه شیوهبه  

 قانون گم شدند و از دست برفتند.

کرخ فرارسید، در این   ۀبر درواز   2بالید، تا آن که سال نبرد علاءالدوله با تاش فراشمیخویش    شیخ بر تندرستی  همیشه

ست زودتر بهبود یابد و ترس از این که مبادا بیماری در هنگام گریز  میخواهنگام وی گرفتار بیماری قولنج شد. از آن جایی که 

 زخم روده دچار شد. آسیب دیدند و به  هاهدر پی آن رودتر شود در یک روز هشت بار خود را تنقیه کرد که سخت

این بار گرفتار بیماری صرع شد که بیشتر در پی قولنج برای  ،دنبال گریختن علاءالدوله به سوی شهر ایذه )ایذج(به  شیخ

زخم روده )سحج( و خراش و  رد، وی خود را برای  ک. با این همه او خود درمانی خویش را پیگیرانه دنبال  آیدمیبیمار پیش  

 . نمودمیبیماری قولنج تنقیه 

پس برای   ،تر باشدتا بادشکن  بیامیزندداروهای تنقیه او بیفزایند و با هم  روزی فرمان داد دو دانگ تخم کرفس را به  وی  

ولی   ،ردانش بودندها در گذشته شاگها او پزشک ایشان بود و آن بیماری خود نزد پزشکانی رفت، که پیش از این ۀرایزنی در بار 

 )جوزجانی( به  یا نادانسته؛ زیرا من  ؛دانم این کار آگاهانهمیجای دو دانگ، پنج دانگ افزودند، که نبرخی از گماشتگان به  

 همراهش نبودم. 

 
لبنان؛ برگردان عبدالرحمان شرفکندی   – ق(، داراحیاء التراث العربی، بیروت 428  – 370سینا )حسین فرزند عبدالله ابنقانون في الطب،  1

الدین،  ، پژوهش ابراهیم شمس سیناقانون في الطب لابن خ؛ دیگر: دارصادر، بیروت، د. ت؛ 1385ژار(، انتشارات سروش، چاپ هشتم، تهران، )هه

 م. 2005ق /  1425بنان، موسسه اعلمی، بیروت، ل
ق ایل شبانکاره را از  430استانداری اصفهان و گرگان و تبرستان رسید و سپهسالر لشگر شد. او در سال  حاجب سلطان مسعود غزنوی که به   2

بوعلی اشیخ رییس    همراه وزیر خوده علاءالدوله بهکاصفهان، سبب شد  بوسهل حمدونی به  عمید همراه  اصفهان براند. در پی لشگر کشی او به  

صوان    ةتتمهای او بود )یغما رفت، که در برگیرنده بسیاری از کتاببزرگ وزیرش شیخ، به    ۀبزرگ او: سرای وی و کتابخان  ۀبگریخت ، پس دو خزان

 (.ةالحكم
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، خوردمیدر اثر تندی تخم کرفس، زخم روده افزایش یافت. از سوی دیگر چون داروی مثرودیطوس را برای درمان صرع   از کتاب قانون  نایسابن یپزشکدندان

 مرگ او شد.  ۀاز خدمتگذاران او تریاک )افیون( فراوانی را بر دارویش افزودند که گویند انگیز  گروهی

رد. از ناتوانی کمی دست خود پیگیری  بود که درمان را به اصفهان آورند، تنها خود او    شیخ را با نزاری و بیماری سخت به

مجلس   دنبال درمان خویش بود که اندکی توان گرفت و راه افتاد و بهبه    چنانهم توانست روی پای خود بند شود، ولی  مین

ن  ،علاءالدوله درآمد پاس  او تندرستی خود را  بازهم  اندیشمی ولی  پیوسته در  و  خوبی   به  ،روازاین   .بود  کردننزدیکی   ۀداشت 

 بهبود نیافت و بیماری بر او بازگشت و دوباره بیمار شد.  

همدان رسید، دانست که نیرویش  که به    مینبه سراغ او آمد و ه  ، دوبارهدر راهسوی همدان راه افتاد. همان بیماری  شیخ به  

د و فرمود درمانگر من دیگر ناتوان از درمان است و  فرو افتاده است و بیماری خوب نخواهد شد، پس در درمان خود درنگی کر 

 اکنون کار درمان دیگر سودی ندارد.  

 چندین روز این گونه بماند تا درگذشت. 

 جهان گشوده بود. ق چشم به375سال ق درگذشت و به428در این هنگام پنجاه و سه سال داشت، وی درسال 

 .  آرامگاه شیخ زیر دیوار دژ کنار گنبد همدان است

 . ندخاک سپرد کوی کونکنبد به  ۀو در درواز  بردنداصفهان به   : او راودشمیگفته 

 سیناابنهای از کتاب خشیب
 آن را بیست روزه در همدان به   لهیرد آورده و بخش طبیعی و اعلوم چهارگانه را گِ   ۀهم  شفاشیخ در کتاب    :شفاءکتاب    -

 پایان رسانده است؛ 

 صمیماو ت. پایان رساندآن را در همدان به ۀدر پزشکی است که بخشی از آن را در گرگان و ری و ماند: کتابی قانونکتاب  -

 پیوست آن بیفزاید؛  ی خود را نیز بههاه ای بر آن بنویسد و آزموده گزارهکگرفته بود 

  ۀ گون به کردن آن نرسید، ونویس پاک شناسی است. شیخ آن را در اصفهان بنوشت و بهدر دانش واژه لسان العربکتاب  -

 ؛ نمودمیانگیز ای شگفتدستم افتاد، نوشته  املی از آن در دست نیست. بخشی از این کتاب بهک ۀنسخ هیچسیاهه ماند و 
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 نام علاءالدین فرزند کاکویه در اصفهان بنگاشت؛زبان پارسی است که به به علایی ۀکتاب دانشنام- از کتاب قانون  نایسابن یپزشکدندان

 آخرین و بهترین کتابی است که شیخ در حکمت نوشته است؛  ،التنبیهاتاشارات و کتاب  -

 باشد؛ میرا نیز در این دژ فردجان بنوشت که کامل ن 1قولنجکتاب  -

 حسین علی فرزند حسین حسینی را در اصفهان بنوشت؛البوا برای  ةالقلبی ةدویال کتاب  -

 را برای جُبایی در اصفهان بنگاشت؛  النبض ةمقال -

 ؛ءالهندبا يف ةمقال -

 ؛ نگبینکس ۀرسال -

 ؛2التدبیر  أنواع خطل ك کتاب تدار -

 ؛ سینا و ابوعلی نیشابوریگفتگویی دربارۀ نفس میان ابن / ي النیسابور  يعليالنفس مع أب يمناظرات جرت له ف -
 ؛ یو تاز یبه زبان پارس کردنهایی و کارهای خوشمزهطبعیشوخ ،هانگارینامه ،گفتگوهادربارۀ ایی رساله -
 ؛ در دانش پزشکی مسائل حنینتعلیقاتی بر کتاب  / الطب يتعالیق مسائل حنین ف -
 ؛ ةقوانین و معالجات طبی -

 .هابوعبیدالله فقیه نوشت و جز ایناکه برای  العشق يف ةرسال -

 

 

  

 
م، به  1983ه به سال یشهر حلب، سورنانه پژوهش کرد و در یبنازک میحما ی را دکتر صبح ی به همراه کتاب قولنج، راز سیناابن قولنج،  ۀرسال 1

وابسته به دانشگاه   یکو مفردات پزش یقات طب سنتیز تحقکان رساندم و ، آن با کمک مر یر( به پاکآن را من) م.ا.ذا ید. برگردان به پارسیچاپ رسان

 د. یخ به چاپ رس1385به سال،  یبهشت هیدش
  هید وابسته به دانشگاه ش یانجام گرفت و مرکز اخلاق و حقوق پزشکابراهیم ذاکر محمدنجانب  یتوسط ا أ الخط ك تدار کتاب  یبرگردان به پارس 2

 د. یخ آن را به چاپ رسان1388در آبان ماه  یبهشت
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 قانون في الطب  از کتاب قانون  نایسابن یپزشکدندان

 ( ق428 – 370) نا یسفرزند عبدالله ابن نیحس
 

 

 

 

 

 

 

 

   تصحیح و تحقیق

 نیالدم شمس یابراه

 م 2005ق / 1425لبنان،  روت،یب ،یاعلم ۀسسؤم

 برگردانپژوهش و 

ندیعبدالرحمان شرف
ُ
 ژار()هه ک

 خ 1385انتشارات سروش، چاپ هشتم، تهران، 
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 از کتاب قانون نایسابن یپزشکدندان از کتاب قانون  نایسابن یپزشکدندان

، ذاکر  م راهیمحمداب  و ترجمه  یگردآور  ن،یتدو،  رانیا  یپزشکدر سه قرن دندان  ی ریس،  از کتاب قانون  نایسابن  یپزشكدندان

خ،  1389 ،ی بهشت هیدش  یدانشگاه علوم پزشک  یاخلاق و حقوق پزشک  قاتیمرکز تحق  یرمیابا ه ران یا یپزشکدندان انجمن

 526 - 415 ۀبرگ

 کالبدشناسی  

 های آرواره  استخوان
 بال  ۀآروار  هایمرز 
گیجگاه به گیجگاه  ک ذرد و از یگمیه از زیر ابرو کی بین آرواره و )استخوان( پیشانی وجود دارد کدر بال درز مشتر بال  ۀآروار 

)استخوان   میخیو آرواره و استخوان    آیدمیه از جایگاه گوش  کها درزی است  سد. در پایین در دو سو رستنگاه دندان ر میدیگر  

به سو داخل جسم   میکه  کیابد  می ند، سپس در سو دیگر پایان  اکهای آسیاست، در آن مشتر ه در پشت دندانکای(  پرهشب

ه آن را  ک ه در حد فاصل بین این درز و درز دیگری است  کود  شمیرزی ایجاد  است؛ و آن گاه د  کاش اند گرایش دارد و فاصله

 ند. کمیام دهان را دو نیم کنیم: این درز کمییاد 

 ند. کمیام دهان را قطع کدرز طولی  کی درزهای داخلی آن از این قرارند:

 یابد. می ود و در بین محل دو دندان پیشین خاتمه شمین دو ابرو شروع میادرز دیگری از 

ن رستنگاه رباعی میاود و از سو راست تا  شمیولی از او فاصله گرفته، سرازیر    ،ودشمیمحل شروع    کدرز سوم با درز دوم از ی

 یابد. میهای لترال( و نیش ادامه )دندان

ن و دو سو هستند محدود میاه در  کن سه درزی  میاز داخلی آن  مر   ،بنابرین  ؛درز چهارم مشابه درز سوم و در سمت چپ است

 ردد. گمی
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درزی   ولیها نیست، ها در رستنگاه دندان ه قاعده آن کهای نامبرده دو استخوان مثلثی وجود دارد ن رستنگاه دندانمیادر  از کتاب قانون  نایسابن یپزشکدندان

 سند. ر میشده یاده کهائی ذرند و به محلگ میه به تقاطع کمتقاطع 

ها محصور هستند و دو تا ه بین قاعده دو مثلث و رستنگاه دندانکدر پایین هر دو استخوان مثلثی دو استخوان وجود دارد 

نند. کمینی قرار دارند، از دیگری جدا  میاه در دو سوی درز  کی از آن دو استخوان را، دو استخوانی  کاز آن درزهای جانبی، ی

های نیش زاویه  ند و در رستنگاه )ریشه( دندان آور می ننده دو زاویه قائمه به وجود  کدرز جدا  در چنین وضع این )دو استخوان( با

 سازند. میهای بینی زاویه منفرجه حاده و در سوراخ 

ه به گودی چشم رسید سه کوقتی    آیدمیبالتر به سوی چشم، پایین    کبالیی درز دیگری از درز مشتر   ۀاز درزهای آروار 

 ۀ سد. شاخر میرده، به ابرو کاست و بالی گودی چشم است عبور  ک ه با پیشانی مشتر کای از زیر درزی ود: شاخهشمیشاخه 

ه وارد گودی چشم شد  کساند و شاخه سوم پس از آن ر می ه به گودی چشم برسد خود را به ابرو کتر از آن و بدون این دوم پایین 

ه در زیر ابروست بالتر با ک تر است، از محلی  ه زیر ابروست پایینکه نسبت به درزی  کها  یابد. هر بخشی از آنمیمه  تا ابرو ادا

 آن تماس دارد، دورتر است. 

رده است از استخوان جداشده به وسیله  کرا جدا میه دوکه درز اول آن را جدا ساخته است بزرگتر و استخوانی کاستخوانی 

 1( 60، 1جر است. )، بزرگتمیسو

 ها دندان
این شمار از بیست و هشت تجاوز   ،بنابراین  ؛ها سی و دوتاست. در برخی اشخاص چهار دندان عقل وجود نداردشمار دندان

 ند.  کمین

 
خ، انتشارات 1385، چاپ هشتم،  یندک، برگردان عبدالرحمان شرفسیناابن،  قانونتاب  کهشت جلد    ۀشمار   1  ۀصفحه، شمار   ۀشمار   60  ۀشمار   1

 سروش.
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ه برای بریدن هستند، دو کناری( بال و دو پایین  کیا    ؛دو دندان پیش در بال و دو پیش در پایین، دو دندان رباعیه )لترال  از کتاب قانون  نایسابن یپزشکدندان

ه برای  کچهار تا پنج آسیا در بال و به همان شمار در پایین  کستن است و در هر سو فکشان شه کارکنیش بال و دو نیش پایین 

 سی و دو یا بیست و هشت دندان کآرد 
ً
 باشند. میردن هستند و مجموعا

 در دور 
ً
ها سی سالگی است و از اینرو آن  کود تا نزدیکوید. سن ر ر میود است  که از سن بلوغ تا سن ر ک نمو    ۀدندان عقل غالبا

 ( 62، 1)ج ویند.گمیهای حلم )رویای سکسی( را دندان 

 اند. های دندانی بر روی هر دو آرواره جای گرفته های تیز هستند و در داخل سوراخ نوک  چنینهم ها دارای ریشه و دندان

ها یرد و آنگمی ها را در بر  ه دندانکی بر آن روئیده است  کوچکمدوری است و استخوان   ۀهر جایگاه دندانی زائد  ۀنار کدر  

 سازد.  می استوار 

اند زیرین دارای دستکم دو ریشه ۀاز آسیاهای آروار   کن هر ی کلی ؛ه هستندریش کها، به جز آسیاها دارای یاز دندان  ک هر ی

 عقل سه ریشه داشته باشد.  به ویژه دندان اهیو گ

 عقل دارای چهار ریشه باشد.  ارد و شاید به ویژه دندان بالیی دستکم سه ریشه د ۀاز آسیاهای آروار  کهر ی

ها را  ها است و چون رو به پایین قرار دارند سنگینی آن ار بیشتر آن کها و افزایش ریشه در آسیاهای بالیی به جهت بزرگی آن

 ز نیست. کاین سنگینی مخالف مر  زیرین ۀه در آسیاهای آروار کدهد، در صورتی میبه جهت مخالف گرایش 

دندان استخوان جز  به  دندانها  گوید:  جالینوس  ندارند.  حس  آنها  در  نیرویی  وسیله  به  حس  این  و  دارند  حس  ها ها 

 (63، 1)ج تا گرما را از سرما بشناسد. آیدمیها آن کمکه از سوی مغز به کشده است ساخته

 شناسی ماهیچه 
 گردن  سر وی هاهچاهیالبدشناسی مک

 رخسارههای ماهیچه 
رخساره   کهای متحر صورت است و اندام  کهای متحر ی صورت به اندازه اندامهاه چاهیه شمار مکار است این  کچه آش  آن

 عبارتند از:
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 ؛پیشانی - از کتاب قانون  نایسابن یپزشکدندان

 ؛ چشم ۀر کدو  -

 ؛ زبرین کدو پل -

 ؛هالب کگونه با اشترا -

 (86، 1)ج  زیرین. ۀی بینی و آروار هاهپر  ۀنار ک -

 ی گونههاه چاهیم 
 :ت استکگونه دارای دو نوع حر 

 ؛ت آرواره زیرین استکت آن تابع حر کی از دو حر کی -

آن اندام است و در  ۀچاهی ، مۀدهندتکه تابع اندام دیگر است، حر کتی کاست. در حر  کت لب مشتر کت دیگر با حر کو حر  -

 ند.کها مشتر ه گونه و لب در آنکیی است هاهچاهیم ۀدهندتکیرد، حر گمیبا لب انجام  که به طور مشتر کتی کحر 

ی  گونه:  ۀجنبانند  ۀچاهیم ود. هر شمیه  امیدشیپوری( ن  ۀچاهیگونه )م  ۀچاهیه به نام مکپهن است    ۀچاهیم  ک در هرگونه 

ی از این اجزاء چهارگانه  کی  1دهند چه آماهییب یافته است؛ زیرا تارها از چهار موضع به مکتر   جزوگونه از چهار    ۀچاهیاز دو م  کی

خندان( و با حالت اریب دهان را به   ۀچاهیهر دو لب پیوسته است )م ۀنار کاز ترقوه آمده است و انتهای آن در قسمت پایین به 

 شاند. کمیسوی پایین 

 پیماید. میاه اریب ر  ۀبه گون جزوگردن( از دو سوی جناغ؛ سینه و ترقوه است و تار این  کچه ناز اهیدوم )م جزورستنگاه 

چسبد و میچپ لب   ۀنار کند و آن گاه به قسمت پایینی کمیبا بخش سمت چپ برخورد  آیدمیه از سمت راست کبخشی 

 پیوندد. میراست  ۀنار کبخش سمت چپی به بخش پایینی 

 
ما  1 تن  یپوریش  هیچۀمبداء  انتهاییپا  کف  ۀسطح  و  ف  یپشت  ین  ن  کتوبرکول  و  شیبال  انتها  یحلق  یپوریام  و  گوش  یاست  دهان است.   ۀآن 

ه  کخندان  هیچۀبا چنبر )ترقوه( ندارند. ما ی دام ارتباطک هیچ ه کدر هر طرف است  کوچکبزرگ و   یاگونه هیچۀشامل دو ما یاگونه  یهاههیچما

 دهان است.  ۀشنده گوشکِ نییپا هیچۀا مای ؛پهن گردن هیچۀاز ما یشتر بخشیب



   

 ی شناسچهیماه ی کالبدشناس
 

16 

ار بند کار آن برای دهان همانند  کند و در واقع  کمی ود، دهان را تنگ  شمیحلقوی دهان( منقبض    ۀچاهیوقتی این تار )م از کتاب قانون  نایسابن یپزشکدندان

 یسه است.  کیسه برای ک

ه به آن مربوط است،  کو به بالی بخش دیگری  1غرابی است  ۀزائد ک تف و نزدیکگردن( از  ک ناز  ۀ چاهیسوم )م جزورستنگاه 

 پذیرد.مینواخت لب به هر دو سو انجام ک آن گرایش ی ۀلپیوندد، و به وسیمیسد، ر می هاه چاهیو آن به م

ند و با اجزای  کمیهر دو گوش عبور    کی گردن است و از نزدیهاهنار ک(  کوچکای بزرگ و  گونه  ۀچاهیچهارم )م  جزورستنگاه  

این   ند. در برخی اشخاصکمیت  کدهد. در این حالت لب به پیروی از گونه حر می ت نمایانی به گونه  کپیوندد و حر میگونه  

   ی گوش(.هاهچاهید )مآور میت در کاست و به گوش چسبیده است و آن را به حر  کچهارم به بیخ گوش بسیار نزدی جزو

 ی لبهاه چاهیم 
 ۀ ی ویژ هاهچاهیخود لب چهار تاست. دوتا از این م ۀی ویژ هاهچاهی م ؛ لیکندارد کبا گونه اشترا هاهچاهیلب در برخی از م

انیابی( و دو    ۀ چاهیلب بال و م  ۀچسبند )بال برندمیلب    ۀنار کی  ک سند و به نزدیر می لب از بال و از سوی هر دو گونه به لب  

های تک چه برای حر اهیای لب(. این چهار ملب زیرین و گوشه  ۀچه پایین برنداهیدیگر در قسمت پایین قرار دارند )م  ۀچاهیم

 لب بسنده است. 

ت در آیند لب ک چه در دو سو با هم به حر اهیشد و هرگاه دو مکمیند، لب را به سوی خود  کت  کها به تنهایی حر از آنی  کاگر ی

ند. لب به جز این چهار سو نیازی به جنبشی دیگر کت  کتواند به هر چهار سوی خود حر میشند. بنابرین لب  کمیبه هر دو سو  

 رای لب بسنده هستند. چه یاد شده باهیندارد و بنابرین چهار م

توان  میه به وسیله حس نکاند  ته میخلب در آ  ۀهستند آن چنان با تن  کها مشتر ه لب و گونه در آنکیی  هاهچاهیانتهای م

 (89، 1)ج گونه استخوانی ندارد. هیچاملًا گوشتی و کاست نرم و  میی جدا از هم دانست؛ زیرا لب انداهاهچاهیها را مآن

 
ز از  یو ن   یدال  هیچۀو ما  یانهیبخش س  عمیق ام  یگردن خود از ن  کناز   هیچۀرند و مایگمیگردن منشأ    کناز   هیچۀخندان از ما  هیچۀاف مایال  1

 رد. یگمیتف منشأ کاستخوان  میاخرو ۀزائد
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 زیرین  ۀآروار ی هاه چاهیم  از کتاب قانون  نایسابن یپزشکدندان
 ندارد به چند وجه است:  میت سهکزیرین است و آرواره بالیی در حر  ۀت بر دوش آروار که حر ک علت این

 تر است(.ک باشد )آرواره زیرین از آرواره بالیی سبمیتر تر است، برای جنبش شایستهکچه سب هر آن -1

ت دادنش خوب کحر   ،بنابرین  ؛زیاد از گزند ایمن نیستند  تکه در حر ک  1های شریف استچه در درونشان اندام  هر آن  -2

 باشد. مین

پس نیاز باشد بندی با سر داشته باشد که در این حالت نیرومند بودن   ،بالیی را به جنبش واداشت  ۀچنانچه بتوان آروار   -3

 آن پرسش برانگیز خواهد بود.

 ن یریز ۀ جنبش آروار 
 بیش از سه گونه نیست و آن سه تا است: زیرین ۀجنبش آروار 

 ؛ کردنرهدهندگشودن دهان و  -

 ؛ هابر هم نهادن لب -

 ردنکو جویدن و خرد  -

 . گفتن[ ]سخن -

آسان   را  آرواره  کارکرد  گشودن،  پایین  کمیجنبش  را  آن  و  بلند  آور میند  را  آن  نهادن  بر هم  جنبشِ  جنبشِ  کمید.  و  ند 

 برد.می رداند و در دو سو گمیننده آن را کرد خُ 

ه از بال به پایین آمده باشد و به سوی بال کپذیرد میای صورت انجام چه اهیت بر هم نهادن باید به وسیله مکه حر کاز آن جا 

ن به سوی بال جمع ه از پایی کای باشد  چهاهیره بایستی با مدهندگشودن و  ت دهانکه حر کند. و از آن جا  کمیانقباض پیدا  

ت اول )بر هم نهادن( دو  کچه مورب صورت گیرد، برای حر اهیم وسیلۀنندگی )جویدن( باید به کرد ت خُ که حر کشود و از آن جا 

 می هستند؛ زیرا اندا  کوچکچه در انسان  اهیند؛ این دو مناممیو رو به عقب    اهیگیجگ  ۀچاهیها را مه آنکچه وجود دارد  اهیم

 
 است.  ینیاز مغز و چشم و ب  یمانند بخش میمه ی هاف اندامیشر یهااندام 1
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آن ممیم  که دارای حجم  کند  آور میدرت  کرا به حر  از کتاب قانون  نایسابن یپزشکدندان بر  افزون  و  زیرا جنبش   کیی سبهاهچاهیباشد  به  کهایی  وزن هستند؛  ه 

ی انسان است؛  هاه چاهیچه بزرگتر از ماهیدر تن دیگر جانوران، این دو م  ،نکلی  ؛است  کسب  آیدمیها بر اندام وارد  وسیله آن 

چه در کارهایی مانند  اهیدادن به وسیله این دو متکزیرین انسان است و حر  ۀزیرین جانوران دیگر، بزرگتر از آروار  ۀه آروار کزیرا 

 تر است. ردن از انسان تندتر و سختکگازگرفتن، دریدن، بریدن و خرد 

ن میااست بسیار نرم.  میسند و مغز جاکنزدی ،باشدمی ه همانا مغز کچه گیجگاه نرم هستند؛ زیرا به رویشگاهشان اهیدو م

 باشد. میاستخوان، اندام و ماده دیگری ن کچه و مغز به جز یاهیاین دو م

 هیمیاد شده در این آسیب س  ۀچاهیهایی وارد شود و درد و آزاری روی دهد، مغز نیز با دو مه اگر آسیبکفت  ر می چون بیم آن  

ه همانا مغز است  کی رستنگاه  کرا در نزدی  هاه چاهیگردد، آفریدگار توانا م  گردد و در نتیجه مغز به بیماری سرسام و جز آن گرفتار

ه رأس نیزه در پوشش آهنین خود قرار گرفته  کل  کرد، به همان شکها را در محل امنی مستقر  در دو استخوان جفت پوشاند و آن 

 گاه از دو استخوان جفت بوجود آمده است.  کمیناست. این 

پیمایند میها است مسافت مناسبی را به سوی جفت همسایه پوششی نیز با آن ۀه ماد کهای معبر افکاز ش هاهچاهیاین م

 م فاصله بگیرند. ک م کگوهر خود را سخت سازند و از رستنگاه اول خودشان  کاند ک تا بتوانند به تدریج و اند 

ود. شمیود آرواره بلند شمیر برگرفته است. وقتی وتر جمع آرواره زیرین را د ۀ ه لبکچه وتر بزرگی دارد اهیاز این دو م  کهر ی

ردن آرواره به دو  کود در بلند شمیزیرین سرازیر    ۀذرد و به سوی آروار گمی از معبری    ک ه از داخل دهان هر یکچه دیگر  اهیدو م

 ند، چه این بار گران را به پشتیبان و نیرویی ویژه نیاز دارد. کمی کمک  اهیچه گیجگاهیم

 م باشند. کها است تا بیشتر محی آنهاهنار کها و نه از ن آن میااز  آیدمیچه به وجود اهیه از این دو مکوتری 

پستانی(   ۀشان زوائدی سوزنی )زائدرستنگاه تارهای  دهندمیآوردن آرواره را انجام  ردن دهان و پایین که کار باز کیی  هاهچاهیم

ردد تا بیشتر  گمیه پس از آن به وتری تبدیل  ک  آیدمیای به وجود  چهاهیم  هاه ین رشته در عقب گوش قرار دارند. از اکاست  

دوبارهً شاخه کاستح و سپس  یابد  گوشت  شمیشاخه  ام  وگرنه  مگمیود  باز  و  )مشمی چه  اهیردد  این    ۀچاهیود  و  بطنی(.  دو 

ها دور باشد، و  ه در ضمن گسترش از دسترس آسیبکرر بدین منظور است  ک ند. این اعمال مناممیرر  کم  ۀچاهیچه را ماهیم
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ود لپ صورت را به سوی شمیپیوندد و وقتی منقبض  میه جای پیچش آرواره به سوی زنخ است به آرواره  کسرانجام در جایی   از کتاب قانون  نایسابن یپزشکدندان

 ود. شمیشیدن بلند که از این کاست  ۀشاند و بدیکمیعقب 

 باشد. مین کمکچه بسنده است و نیاز به اهیآوردن، دو مثر است، برای پایین ؤآمدن مایین ه سنگینی طبیعی در پکاز آن جا 

ها قرار ی از آنک ه در هر سوی آرواره، یکوند  شمییل  کچه تشاهیاز دو م  دهندمیات جویدن را انجام  که حر کیی  هاهچاهیم

 ۀ ی به سوی آروار کآن ی  ۀه رأس این مثلث است در گونه جا دارد. و از دو تنکای  ل مثلث هستند. زاویه کبه ش  هاه چاهیدارد. این م

 .  آیدمیود. بین این دو تنه قاعده مستقیم مثلث به وجود ر میزیرین سرازیر است و دیگری به سوی جفت بال 

قباض، جهات مختلف را در اختیار داشته باشد و رده است تا در حالت انکی مثلث به جوانب خود نفوذ  هاهاز زوای  کهر ی

ردن و جویدن را به خوبی کرد های لزم بپردازد و عمل خُ نواخت نباشد و بتواند به طور منظم و متناسب به گرایش کاتش یکحر 

 ( 91، 1)ج انجام دهد.

 ی زبانهاه چاهیم 
ه تا هستند:  ۀی گردانندها هچاهیم

ُ
  1زبان ن

 چسبند.می ناره زبان کو به هر دو  آیندمیانی کی پیهاه)استیلو گلوسوس( پهن هستند و از زایدچه اهیها دو مدر بین آن

 .دهندو به بیخ زبان چسبی دهندپدیدآم میوئید( طویل هستند و از قسمت بالیی استخوان لهی چه دیگر )ژینواهیدو م

م )اهیدو  دیگر  گلوسوس(  هیچه  گونکو  به  را  زبان  حر   ۀه  به  در  کمورب  استخوان لآور می ت  پایینی  ضلع  از  مبداء    میند، 

 نند.کمیچه دراز در زیر زبان نفوذ اهیچه پهن و دو ماهین دو ممیایرند و از گمی

چه در زیر دو اهی. جای این دو مدهندشیده شکزبان، بر زبان    ۀی گردانندهاهچاهیچه دیگر )ژینو گلوسوس( از ماهیدو م

 ک چه به طور عرضی در زیر زبان گسترده شده است و به تمام استخوان فاهیی این دو مهاهنی نامبرده است. رشتمیا ۀچاهیم

 اند.پیوسته 

 
  ی هاههیچ. مایعرض  یتحتان  ی، طولیفوقان  ی، طولی: عمودیهاههیچشامل ما  یداخل  یهاههیچه است: ماهیچدو دسته ما  یزبان دارا  -1

 .ی زبان  یازهی، نیزبان می، ل یزبان یا: چانهیهاههیچشامل ما یرونیب
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شاند. کمیی را به سوی دیگری  کچسبیده است و ی  میای است منفرد و از دو سو به زبان و استخوان لچهاهینهم، م  ۀچاهیم از کتاب قانون  نایسابن یپزشکدندان

م طویاهیاین  صورت  به  را  زبان  حر چه،  به  برآمده  و  در  کل  مآور میت  این  زیرا  خودبه می چه  اهید؛  و  کخود  تواند  شیده شود 

 ( 97، 1)ج شد.کوتاه شود و درهم کخود  قادر است خود به چنینهم 

 ها اعصاب مغزی و گذرگاه آن
 جفت سوم 

بین دو بخش عقبی و جلویی مغز است. این جفت عصب در  کاز هفت جفت عصب مغزی، مرز مشتر  1رستنگاه جفت سوم 

 ردد: گمیود و چهار شاخه شمیزد، سپس از او جدا میامیم با جفت چهارم در ک ۀابتدا به انداز 

 ود: شمیسوم آن پس از جداشدن، سه رشته  ۀ... شاخ

ردد گمیر استخوان گونه جای دارد سرازیر  ه دکای بزرگ است و از فضای تنبوشه مانندی )تجویف بربخی(  سوم تا اندازه   ۀرشت

 یابد. میو آن گاه دو انشعاب فرعی 

های یی که زیر دندان هاه ردد. در این توزیع، رشتگمیها توزیع و در دندان آیدمیی از این انشعاب فرعی به اندرون دهان کی

برد و با میزیرین نیز سهم خود را از این پراکندگی    ۀاست. لثها از ناپیدا  ی دیگر دندانهاهوند و رشتشمیود، دیده  ر میآسیا  

 است.  کها شریآن

 دواند. میبینی و لب زیرین ریشه  ۀنار کهایی مانند پوست گونه و ی عرضی دیگر در بخش بیرونی اندامهاهرشت

سد و در قشر سطحی  ر می به زبان   ند وکمیه در آرواره بالیی است عبور  کچهارم از انشعابات جفت سوم از سوراخی    ۀشاخ

 ۀهای پایین و در لثدندان  ۀبخشد و بخش زیادی آن در ریشمیزبان است به آن    ۀه ویژ کود و حس چشایی را  شمینده  کزبان پرا

 ود. شمینده کپایین و در لب پایین پرا

 
 زوج سوم شامل عصب سه شاخه است، قسمت حرکتی عصب صورتی و بخشی از عصب پنوموگاستریک است. 1
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زیرا عصب زبان سخت و عصب چشم نرم باشد؛  میتر  ک ه ویژه زبان است از عصب چشم باریکبخشی از این شاخه عصب   کتاب قانون از  نایسابن یپزشکدندان

و ستبری این دیگری حالت تعادل به   میی با نرکی و سختی آن ی ک و عصب چشم ستبر است. باری  کاست، عصب زبان باری

  .دهندوجود آور 

 جفت چهارم 

تر از آن کمغز نزدی  ۀ از هفت جفت عصب مغز در عقب رستنگاه جفت سوم واقع شده است و به قاعد  1رستنگاه جفت چهارم 

 سپس از آن جدا شده است.   ،ته است میخبا جفت سوم در آ میکه گفتیم این جفت عصب در نخستین مرحله، کاست. چنان

 ود. اشمیام وارد آن کردن کاین عصب پس از جداشدن از آن برای حساس 

 ود. شمیام وارد آن کردن کین جفت عصب پس از جداشدن از آن برای حساس 

 ۀ پوشانند   ۀام و بافت پوششی آن از پردکتر است؛ زیرا  تر و سختن از جفت سوم سفتکلی  ؛است   کوچکاین جفت عصب  

 ( 122، 1)ج تر است.زبان سخت

 جفت پنجم
ی پنجم مغز   ۀاز دو شاخ  کهر  به خودی 2جفت  نیم  ،  به دو  به خود  کوند و ششمی خود در درازایشان  یرد. گمی ل مضاعف 

یل که جفت پنجم را تشکجفت عصب است. دو عصب    کاز این جفت عبارت از ی  کویند که هر یگمیبسیاری از کالبدشناسان  

جفت تبدیل    کها به یاز آن   کشدن در طول، هر یه گفتیم بر اثر نیم کطور    و همان  دهنداز دو جانب مغز بیرون آم  دهندمی

 شده است.  

 
 شاخه است.شاخۀ حسی عصب سه 1
صورتی    2 شنوائی    (N. facial)عصب  عصب  تقسیم  (N. auditory)و  در  دماغی که  اعصاب  از  جفت  هشتمین  و  هفتمین  ترتیب  بر  نوین   بندی 

 باشند.می
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های سد و در تمام بخش ر میه آستر صماخ گوش گردیده است،  کفردها به غشائی    ۀاز نیم  کی  بخش یکم )عصب شنوائی( هر از کتاب قانون  نایسابن یپزشکدندان

پرا و به گوش حس شنوائی  شمینده  کآن  از عصب  میود  این بخش  به غشاء درون گوش  کبخشد. رستنگاه  بخش   آید میه 

 پسین مغز است. 

ند؛ ناممی ور نیز  کچشم و    ک قسمت این استخوان سنگی را یتر از  کوچکه  کاز نیمه فردها    ک بخش دوم )عصب صورتی( هر ی

دار زیرا به مناسبت داشتن پیچ و خم زیاد در مسیر خود طولنی شده است و در آخر سر از منشا دور افتاده است. این پیچ و خم 

ه سزاوار کور گردد  ه از آن خارج شود آن قدر از منشا دکه عصب قبل از آن  کبودن مسیر و زیادشدن مسافت برای آن است  

ته دو قسمت  میخزد و این بخش آمیامیشدن باشد. وقتی از سوراخ استخوان سنگی بیرون آمد با عصب جفت سوم در  سفت

ی دو گیجگاه  هاهچاهیمانده است به مه باقیکد و قسمت دیگر  آور میچه پهن آن روی  اهیردد. قسمت بیشتر آن به گونه و مگمی

 ردد.گمیمتوجه 

 چرا حس چشایی در شاخه چهارم از جفت سوم آفرینش یافته است و حس شنوایی به جفت پنجم واگذار شده است؟  

ه راه هوا بروی آن بسته شود، پس باید عصب شنوایی سخت  کباید گفت ابزار شنوایی به فضای باز نیاز دارد و شایسته نیست  

تر است. اما ابزار چشایی باید در محل امن و سرپوشیده عقبی دماغ است و از عصب چشایی سختباشد و رستنگاه آن قسمت  

انداز  به  این جهت  به  و  م  ۀباشد  برای  ندارد. و چرا  به سختی  نیازی  یهاهچاهیعصب شنوایی  تنها  برای    کی چشم  و  عصب 

ساند، باید تجویف داشته باشد ر میرا به چشم   ه نیروی بیناییکهای زیاد وجود دارد؟ زیرا عصبی  ی گیجگاه عصبهاهچاهیم

ره چشم  که  کو برای این منظور باید ستبر باشد و اگر ستبر باشد باید سوراخ چشم به مقدار زیاد باز شود. آن وقت استخوانی  

فرد   عصب منحصر به کهای متعدد نداشت و به این جهت به یهای متعدد را برای عصبدر آن جای گرفته است تحمل سوراخ 

های چون رستنگاه آن سخت است تحمل سوراخ  ،آیدمیه از استخوان سنگی  کن عصب حس شنوایی  کلی  ؛تفا شده استکا

را   این  ه عصبکمتعددی  با  و  دارد.  آیند  بیرون  آن  از  متعدد  لیه عصبکهای  زیادند  حس شنوایی  باریکهای  و سخت    ک ن 

 ( 124، 1)ج داد.میها رخ ت آنکهستند، چه اگر ستبر بودند سنگینی و سستی در حر 
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 جفت ششم  رگ سباتسرخ دو

ها چنان رستنگاه این جفت عصب بخش عقبی مغز است و در آغاز محل پیدایش، به وسیله غشاءها و زردپی  :1جفت ششم 

ود و از سوراخی شمیاش جدا ز جفت پیوستهعصب هستند و جدایی ندارند سپس ا که گویی یک با جفت پنجم پیوسته است 

ردد و این سه  گمیشدن از این سوراخ به سه بخش تقسیم  قرار دارد و قبل از خارج   میه در انتهای درز لکد  آور می سر بیرون  

 پیمایند: میی ویژه خود را این چنین هاهرا آیندمیبیرون  میه از سوراخ انتهای درز لکبخش 

 ند.کبخشی یاری تکردد تا جفت عصب هفتم را در حر گمیی گلو و بیخ زبان روانه هاهچاهیبه سوی مانشعاب اول 

تف که بر بالی  کپهن . ۀ چاهیسد و بیشترین قسمت آن در لی مر میها آن  ک تف و نزدیکی هاه چاهیانشعاب دوم به سوی م

انجام وظایف خود  شمیقرار دارد منتشر   برای  این بخش  را  کود. مقدار  راه خود  با عصب دیگری  پیوستن  و بدون  افی است 

 سد. ر میپیماید و به مقصد می

پیماید، به  میه رگ مغزی در بال رفتن به سوی مغز ک راهیانشعاب سوم از دو انشعاب دیگر بزرگتر است. این شعبه از همان 

 ( 125،  1)جی است، این بخش از عصب با رگ مغزی به هم پیوند یافته است.  کود و چون راه این دو یشمی سوی احشاء سرازیر  

 جفت هفتم

 بین مغز و نخاع است.  کرستنگاه این جفت عصب مغزی مرز مشتر  :2جفت هفتم

 می ن درقی و استخوان ل میا  کی مشتر هاهچاهیزبان و م  ۀدهندتکی حر هاهچاهیبیشترین بخش این جفت عصب در م

ی نامبرده در بال وارد شوند، ولی این حالت هاهچاهیی همجوار مهاهچاهین است در مکهای آن ممود و بقیه بخش شمیمنتشر  

 (126، 1)ج دهد.میروی ن همیشه

 رگ سبات دو سرخ

 
بندی جدید به ترتیب نهمین و دهمین زوج از  یا پنوموگاستریک که در تقسیم )N. agV(و عصب واگ  )N. lossopharyngealG(عصب زبانی حلقی  1

 باشند. اعصاب دماغی می
 رود. بندی جدید زوج دوازدهم از اعصاب دماغی به شمار میدر تقسیم )N. ypoglossusH(عصب زیرزبانی  2
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 وند: شمیتقسیم  1سند به دو بخش پشتی و جلوییر میرگ سباتی وقتی در مسیر خود، به گردن  از دو سرخ  کهر ی رگ سباتسرخ دو

ی هاه چاهیراید و به سوی زبان و مگمیه قسمتی به عمق  کردد  گمیتقسیم    2جلویی )سبات خارجی( نیز به دو قسمت بخش  

ی هاهچ اهیو به م  آیدمیها  ود و به سوی بخش جلویی گوش شمینده کو بخش دیگر در سطح پرا  آیدمیاندرونی آرواره زیرین  

ود. در این  ر میسر  کند و به تار کمیسازد و سپس گذر میگیجگاه متفرق  ۀچاهیی فراوانی در مهاهسد و رشتر میدو گیجگاه 

 سند. ر میی سوی چپ به هم هاهی سوی راست و سرشاخهاهمحل سرشاخ

تر  ک وچک ۀردد. بیشترین انشعابات شعبگمی های سبات نیز به دو شعبه تقسیم رگاز سرخ  کاز دو بخش هر ی 3بخش پشتی 

مانده است به ه باقیکمتر این شعبه کردد و بخش گمینده کی گرداگرد مفصل سر پراهاه چاهیود و در مر میبه سوی عقب تن 

 ود.  شمیاست، وارد  میدرز ل که در نزدی کود و از سوراخ بزرگی ر میسوی قاعده عقبی مغز 

ه کسد ر میای ه کود و به شبر میحجری جای دارد فرو ه در استخوان کسوراخ در منفذ دیگری  مینشعبه بزرگتر در جلوی ه

سازند و در این بین  میه را  کهایی تاروپود آن شبلیه و چین های ریز با هم به صورت لیهه رگکاز آن تنیده شده است، به طوری  

 .  دهنده را به وجود آور کاند و شبماند و تمام این انشعابات با هم پیوستهمیچیزی از آن باقی ن

 با هم جمع کرگ در جهت جلو و عقب و چپ و راست در شباین بخش از سرخ 
ً
ه توزیع شده است و بعد از این توزیع مجددا

های مغز بطن  کهای مغز و پوست ناز ردد و به بطنگمیو بعد از آن در حجم مغز متفرق  آیدمیود و جفتی از آن به وجود شمی

 سد.  ر میرگی های پایین روی سیاهانشعابات رگ ۀیش به دهانهاهشاخ ۀود و در آنجا دهانشمیوارد 

 
 . یو داخل یرگ سبات خارجسرخ 1
ه در  کوند  شمیبال جدا    ک( و زبان و صورت و حلق و پس سر و بناگوش و فی)سپر  یدرق  ۀ غد   ی برا  ییهاهشاخ  یرگ سبات خارجاز سرخ  2

 ود.شیمم یتقس ییجگاه سرانجام خود به دو شاخه انتهایگ
ود و در شمیسر    ۀاسکسبات قاعده جمجمه وارد    ی قرار گرفته است و از راه مجرا  یرگ سبات خارجتر از سرخیعمق  یرگ سبات داخلسرخ  3

ند  کمیجاد  یس را ایلیو  یگر به وجود آمده است شش ضلعیدکیبا    یا مهره  یها رگه خود از ارتباط سرخ ک  یارگ قاعدهسرخ  یهاه مغز با شاخ  ۀقاعد

 نند. کمی مینمغز را تأ یرگه در جمع خون سرخک
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دهد و روان خود به خود شفاف و لطیف و در جنبش بالگر است و نیازی بدان میاین رگ از آن روی بالروست روح را انتقال  رگ سباتسرخ دو

 اش به سوی پایین خم شود تا بیرون ریزد.ه در برگیرنده کندارد 

رد و  کمیه در آن است بیش از اندازه لزم ریزش کرو به پایین داشت خونی  ۀرگی دهانهای سیاهد رگ اگر آن دیگری نیز مانن

 تش به سوی پایین است. کت روح به سوی بال آسانتر از حر کد؛ زیرا حر شمیه در آن است با دشواری روبرو کت روحی کحر 

بخشد و نیازمندهای آن را برآورد، برای پذیرش آن،  می غز را گرتواند ممیه دارد که روح به وسیله لطافت جنبشی کاز آن جا 

شدن ه توزیع گردد و بعد از پخته کرگ است در شبه در سرخ کرگی و روان ه خون سرخ کای در زیر مغز گسترده شده است هکشب

، 1)ج قرار دارد به طور تدریجی به مغز انتقال یابد.  1ه در بین استخوان و غشاء سفت ک ه  کشود و آن گاه از راه شب  هممزاجبا مغز  

136 ) 

 رگ اجوف و انشعابات بالروی آن سیاه 
رگ ها از انشعابات مویرگی سیاهود. این مویرگ شمیرگ اجوف در همان آغاز به انشعابات مویرگی تقسیم و متفرق  سیاه  ۀریش

 یرند.  گمیباب غذا را 

بد کرگ باب در سطح مقعر  وند و انشعابات مویرگی سیاه شمیبد به درون آن وارد  کرگ اجوف از سطح محدب  انشعابات سیاه

 .2یابندمی به آن راه 

 
 سخت شامه. 1
وس  2 به  قلب  به  بدن  خون  سیبرگشت  انجام  رگ اهیله  رسکرد  یگمیها  تا  پیه  هم  به  با  مرتب  قلب  به  سی دن  به   یترکوچک  یهارگاه یوستن 

  ۀ م ین  یها رگ خون قسمتاهین سیا  –ن  یرگ زبراهیبزرگ س  –دهند. الف  میل  یکر را تشیز  یرگ اصلاهیل و سرانجام دو سیبزرگتر تبد  یهارگاهیس

 رداند. گ میز راست بر  یبدن را به دهل  یبال   ۀمین  یهارگ خون قسمتاهین سی ا  – ن  یریرگ زاهیبزرگ س  – رداند. ب  گمیز راست بر  یبدن را به دهل  یبال 
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ود و در مسیر  ر میماند به سوی گردن بال  میه قسمت آخر آن این اندازه انشعاب دارد باقی  کشدن اولی  چه از تقسیم   آن رگ سباتسرخ دو

 .1ود شمی ه امیدار و دیگری وداج پنهان نکی از آن دو به نام وداج آشکه یکود شمیخود به دو قسمت 

و قسمت   آیدمیود. قسمتی از آن به محض جدا شدن به سوی جلو و پهلو  شمیود دو قسمت  ر میه از ترقوه بال  کار  کوداج آش

 بال  
ً
 بر پشت چنبر نمایان  ر میدیگر نخست بجلو و پایین و بعدا

ً
ود و بر  ر میسپس بال    ،زندمیردد و آن را دور  گمی ود و مجددا

 یابد. میار مشهور پیدایش کدو قسمت، وداج آش مینزد و از همیامیسد و با آن ر میذرد تا به قسمت اولی گمیگردن 

یابد و دو میی به طور عرضی ادامه  که یکود  شمیزد، دو شاخه جدا  میه با قسمت اولی در آکآن  از این قسمت، پیش از  

 سند. ر میه در محل اتصال دو استخوان چنبری )ترقوه( موجود است به هم کای شاخه مزبور در محل فرو رفته 

سند. ر میم نه یش بههاهاز شاخ کی یچهود و بعد از آن ر میه همان وداج پنهان است به طور مورب به گردن کقسمت دوم 

 ؛ردک کها را به وسیله حس در توان آنمیه نکردند گمیبوتی منشعب کی تار عنهاه ار( رشتکاز این دو جفت وداج )پنهان و آش

حس    ک ه بزرگ و قابل حس است و بقیه انشعاباتش از حوزه در کرگ وجود دارد  ن در بین انشعابات جفت دوم سه سیاهکلی

 خارج هستند.

 دو  میخه هر دو قسمت آن با هم آکار بعد از آن  ک.... وداج آش
ً
ود و دو شمیاول آستر مانند    جزوردد:  گمی  جزوتند مجددا

ردد و گروه دیگر بسیار بزرگتر از  گمیبالیی منتشر  ۀاست و در آروار  کوچکریز و  گروهیود: شمیگروه از انشعابات از آن جدا 

 ود. شمیزیرین پخش  ۀدر آروار اولی است و 

دوم در  جزوردند. گمیی این محل متفرق هاهچاهیاز این دو گروه انشعاباتی در پیرامون زبان و در سطح اجزای م کاز هر ی

 ( 146 - 142، 1)ج ود.شمینده کها پراهایی از سر و گوشند و در بخش کمیقسمت سطحی سیر 

 
 (.Anterior Jugular V) می د وداج قدا یو ور Jugular V.) (Internal ید وداج داخلی، ور (.Extenal Jugular V) ید وداج خارجیور یهاد وداج به نامیسه ور 1

 ،یا د تحت ترقوهی در گردن به ور یر نزول ی بناگوش است و پس از س ۀد. شروع آن از غدیآ میبه وجود  یخلف یو گوش  یک خلف ف یدهایاز اتحاد ور ید وداج خارج ی وجود دارد. ور

ن محل  ید. از ا یمامین  یآورشروع شده و خون قسمت اعظم سر و گردن را جمع   ی و از حفره وداج  ی از فوقان یبه عنوان پ  ی د وداج داخلیزد. وریرمی   یرأس   ییا بازوی  ی وداج داخل
ر چانه شروع شده یاز ز  می د وداج قدا یوندد. وریپمی  یا د تحت ترقوهیبه ور  یید بازویل وریکموده و سرانجام به منظور تش یرا پ  یر نزولیس  ید اصلیاروتکرگ  ابتدا در مجاورت سرخ

 زد. یرمی  یوداج  یدی ا قوس وریو  یا ا تحت ترقوهی ید وداج خارجیدر گردن به ور  یر نزولیو پس از س
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 کود کشیردادن و جنباندن  رگ سباتسرخ دو
یابد از بین نرود. می وین  که نیش از آن تکای  ند نباید چیز سخت را بجود تا ماده آور می های نیش کودک سر بر  وقتی دندان

زند. میتر سر برهای نیش محل دندان را با مغز خرگوش و پیه مرغ بمالند خوب است و دندان آساناگر در موقع سر برزدن دندان 

عسل  زیتون  روغن  با  را  بچه  گردن  و  سر  شد،  بسته  دندان  برزدن  سر  محل  آکآلود  وقتی  گرم  آب  در  و  میااند،  ته میخه  لیند 

 انند. کچ میی روغن زیتون در گوشش هاهقطر 

ه ک رد گاز بگیرد و هوس گاز گرفتن انگشت خود را داشت بهتر آن استکه وی هوس کهای کودک به حدی رسید اگر دندان 

او را واداشت ریش این موقع  یا رب مه  که هنوز خشک)سوس(    کمه  ۀدر  و  ببرد. رب مه  کنشده است  به دهان  برای    ک را 

 جلوگیری از زخم و درد لثه سودمند است. 

 و انگبین مالش داد تا به درد نیاید.   کباید دهان بچه را با نم

 نشده باشد در دهانش باشد.  که زیاد خشکآن  ۀیا ریش ؛کمه ام یافتند بهتر است رب  کها استحاگر دندان 

نند. وقتی کودک شروع به که گردن وی را با روغن رقیق یا زیت رقیق اندوده  کهای نیش بد نیست  در موقع رستن دندان

 ( 356، 1)ج های وی نباید غفلت ورزید.ند، از ماساژ بیخ دندانکمیلم کت

 های جزوی کودکان بیماری

   دندان شهنگام روی هب هاآماس پیدایش 
کودک اگر  ۀهاا و ترنجیادگی در وترهاای اطراف گوناآمااس  :نادیآیم  دیا هاا در لهاه پاددنادان دنییا کاه هنگاام رو  ییهااآمااس

ه در بحاث رویش  کاهاایی را و ترنجیادگی را باه ملایمات باا انگشااات ماالش داد و چربی  دهاد، باایاد محال آمااس  این حاالات روی

عسال و ساقز تازه از  ؛ یاته با بابونهمیخانگبین آ  ۀشاویه در این حالت دهانکاند ها یاد شاد، بر آن مالید. برخی پنداشاتهدندان

 درخت آمده خوب است.  

 .نهندمیبابونه و شبت را بر سر  ۀیزند و افشر رمیجوشانند و از آن بر سر میبابونه و شبت را در آب  چنینهم 
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 و در هنگام دندان در آوردن هاهبچ رگ سباتسرخ دو
ً
 به نوعی شکمروش دچار  ،عموما

ً
 وند.  شمیخصوصا

را همراه شیر فرو  ه کودک آنکود  شمیی پیدا  کچر   کود ک  ۀ ه در لثک  دهند برخی این حالت شکمروش را چنین تشخیص دا

 مین ردد. شاید این نظر درست نباشد و دلیل تنها هگمیه از مواد زائد شورمزه است سبب شکمروش وی ک کبرد و این چر می

ه دردهایی کدازد و یا این  پر میار هضم طبیعی نکه شاید و باید به  کهاست و چنان  ه سرشت بسیار سرگرم آفرینش دندانکباشد  

 ردد. گمی ه مانع عمل هضم در بدن ناتوان ویکبه کودک روی آورده است 

گوشت شور و گندیده نیز    .دهنده لثه را با روغن و موم مالش  کود. چاره این است  شمیکودک احساس سوزش    ۀدر لث  اهیگ

 ار سودمند است. کبرای این 

شدن زیاد  ها ترنجیدگی پیدا شود. علت آن بیشتر از بدگواری و ناتوان، به ویژه در موقع رویش دندانهاهن است در بچکمم

 ه بدن بزرگ و نمور دارند. کود شمیانی دیده کود کهاست. این تشنج بیشتر در پی

بوی زرد( و یا  و یا روغن خیری )شب  ؛بیان()سوس، شیرین  کو یا روغن مه  ؛بودکشه سوسن  داروی این تشنج، روغن ری

 روغن حنا است. 

ه توان ساییدن کاست    ک. چون غشای درون دهان و زبان چنان ناز دهندمی ان شیرخورده را پس  کود که  ک  آیدمیبسیار پیش  

 بیند. میاز این بالآوردن بسیار آسیب  کود کآمدن مایع شیر از دهان.  چیزی را ندارد تا چه رسد به بیرون 

 باشد. ... میشنده نیز که کآن به رنگ سیاه زغالی است  ۀبدترین گون

را بسیار   کُندرو مازو و پوست مُر   بیان درمان آن خواهد بود. اگرشیرین ۀکوبید  ۀتر باشد، ریشاز آن هم سخت کود کاگر حالت 

 -   357،  1)ج  ...  بچه خوب است ۀهای لثزیم، داروی به دست آمده برای درمان بالآوردن و جوش می وبیم و با عسل بیاکنرم ب

362 ) 

 های زیر را در بر داردبالآوردن بیش از اندازه زیان 
ساند؛ سردرد مزمن را شدت ر میند، به سینه و چشم و دندان آسیب  آور میسازد و مواد بد به آن هجوم  میرا ناتوان    معده 

ند و اگر  کمیهای پایین نباشند و شدیدتر ه سبب آن اندامکارتباط داشته باشد. سردردی را  معدهه با کدهد، مگر سردردی می

 (468، 1)جد. کها بتر ن است بر اثر آن برخی از رگ کمم بخش است و بسیارتر باشد برای جگر و شش و چشم زیان
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 )فصد(  رگ زدن رگ سباتسرخ دو
 های دهان و دندان خوبند:  هایی که در پیرامون سر هستند و نیشتر پذیرند، برای درمان بیماریرگ

ها برای گیری از این رگ سوی را مسیر خود قرار داده است. خون   ک ه به صورت دو جفت هستند و هر جفتی یکچهار رگ  

زخم  بر درمان  دهان،  )قلاع( کهای  آماس 1ندگی  لثه،  درد  قرح،  لثه،  فرو هشتگی  لثه،  لثهاه های  و شقاق  بواسیر  لثه،   هاهی 

 سودمند است. 

 نند.کمیگیری بد دهان از آن خون و بالی زنخ قرار دارد و جهت دفع بوی  2ی موهای زیر لب پایین که در نزدیکرگی 

 ( 489، 1)ج.3یرند گمی، از آن خون معده  ۀه جهت درمان دهانکرگ لثه 

 حجامت
 (493، 1)ج پالید.میرا  هاهها، رخسار و گلو سودمند است و خون سر و آروار ...حجامت بر زیر زنخ، برای دندان 

  

 
 اسم برده شده است. کاز برف یسیدر نسخه انگل 1
 باشد. می  (Inferior labial vein) یر لبیرگ زاهیس 2
انگل  3 قدااهی: »سیسینسخه  س  عمیق   یدگیبر  کینزد  میرگ وداج  جناق  ا  یریاست. خونگ  (Superasternal)  یانهیفوق  سیاز  برااهین    ی رگ، 

 سودمند است«. معده ۀاختلالت دهان
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 شناسی و داروسازی دارو رگ سباتسرخ دو

 های تکیدارو
 اغلاجون، اغلاگونی 

 آورد هند و مغرب. سخت و خالدار، خوشبوی، و پوستی دارد پر نقش و نگار. چوبی است ره

 ( 66 - 65، 2)ج ند.کمیپز آن را دهان را خوشبو یدن اغلاجون و در دهان گردانیدن آبکم

 بری   ارنب
دهد و میتر انجام  خرگوش وحشی بهتر و با لطافت  ۀپنیر مای  دهندمیی دیگر انجام  هاههر چه پنیر مای  :خرگوش وحشی

 ها دارد. هایی زیاده از آننش ک

 (76، 2)جتر صورت گیرد.  ها سریعمالند رویش دندان کود ک ۀاگر مغز خرگوش را بر لث

 البان( بان )حب
 یش بزرگتر از نخود و مایل به سفیدی است و مغزی نرم و روغنی دارد. هاهه دانکبان درختی است 

 است.  کدر مرتبت سوم گرم و در دوم خش سرشت آن

 برد. میباشد درد و صداهای گوش را از بین  کروغن بان و به ویژه اگر با پیه ارد 

 (82، 2)ج .نشاندمینند درد دندان را فروکشویه بان را دهان  ۀریش ۀجوشید

 بونهبا
 ود.  شمیهای زرد، سفید، ارغوانی یافت هایش به رنگ ه گلکاست  اهیگی

 دارند.  میند و نگاه خشکانمیسازند و ساقه آن را میاست مشهور و شناخته شده. از برگ و گل بابونه قرص  اهیگی

روغن   میگر  چونهم ش  امین بابونه گرم است و گرکلی  ؛است  کنیروی بابونه به قوت گل در لطافت نزدی   جالینوس فرماید:

 زیتون به حالت اعتدال است. 
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 وید.  ر می  میننارهای زکبه   کهای خشن و نزدیمین بابونه بیشترً در ز رگ سباتسرخ دو

د، گدازنده آور میماید، سستی مینننده و گشاینده است، غلیظ را لطیف کاست. باز  کم گرم و خشک سرشت آن در مرتبت ی

 بخشد.  میجذب. مغز را نیرو  میکاست با 

 (84، 2)ج های دهان را بهبود بخشد.زخم 

 بادآورد
سفیدتر است و خار بلندتر دارد.   کاز خارخس  ؛ لیکنماندمی  کند، به خارخسناممیبیضاء: خارسفید(    ۀکبادآورد را )شو 

. گلشن ارغوانی رسدمیبه دو ذراع )گز(    اهیبادآورد گ  ۀتر و سفیدتر است. ساقکناز   ؛ لیکنبرگ بادآورد به برگ هل شبیه است

ی اننده و نوعی گدازندگکننده و خشکاجیره شبیه است و از آن مدورتر است. در بیخ بادآورد قوت سرد ک ۀاش به دانرنگ و دانه 

 نند درد دندان آرام گیرد. کشویه  آن دهان  ۀاش بسیار گرم است. با افشر اند همههست تخم آن گرم و لطیف است و بعضی گفته

 بسر و بلح  
 ند. کگرمسیری هستند. در دوم سرد و خش میوۀهر دو نوع مشهورند و  ال و نیمه رسیده:کخرمای 

 تر است.  ال از خرمای زرد )قسب( بندآورندهک

 خرما نفاخ است و به ویژه اگر بعد از آن آب بخورند.  

 ند.  کمیهایی در درون ایجاد بندانندازد و راهمیاخرما در آغاز شیرین شدنش قرقره براه  ۀسرک

 ( 90، 2)ج ها سودمندند.ن دندانمیارسیده هر دو برای لثه و گوشت م کال و کخرمای 

 بادرنجبویه 
 و سدایی سودمند است.   میاست. در درمان همه بیمارهای بلغ کدر دوم گرم و خش :بادرنگبویه

 ند و بوی گند دهان را بزداید. کی راه به دماغ را باز هاهدر خوشبوی نمودن دهان بسیار مؤثر است. بندآمد

 ( 93،  2)ج ... آور، توانبخش دل استشادی
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 بوصیر   رگ سباتسرخ دو
 چه گل طلایی رنگ دارد. و به اعتدال زداینده است.  برنده است و به ویژه آنبوصیر تحلیل  خرس:قلومس، گوش 

 
ُ
 ها است. ل طلایی آن موی را سرخ گرداند. برگش را بپزند داروی آماسگ

 ه با عسل باشد قرحه و زخم را دواست.  کضمادش 

 سودمند است.   کخش ۀدر درمان سرف ود. دوای رمد گرم است.ر می پز آن را در دهان گردانند درد دندان از بین اگر آب 

 (94، 2)ج بوصیر برگ سفید و برگ سیاه داروی شکمروش مزمن است. 

 برطانیقی
   .افروز استبستان  برخی گویند

 سیه  کماند ولی این از ترشمی  کوهی  ک جز آن است و برگش به برگ ترش  دیگر گویند  گروهیو  
ً
فام بهتر است و تقریبا

 است. برگ آن بسیار بندآورنده است. 

 را به هم آورد.  هاهزخم و قرح

ه بسیار  کآن استعمال شود    های دهان رب  هن دهان است و باید در مداوای جوش کی  هاههای درونی و قرحداروی جوش

   ودمند است.س

 الحمقاء  بقلۀ
 آن است.  جزواش در تأثیر درمانی بهتر از هر افشره ،است شناخته شده اهیگی خرفه:

 برد.  میهای مزمن را ریزی و سیلانبندآورنده است خون

 ندن زرداب بسیار مؤثر است.  کولی در بر  ،م استکارزش غذایی آن 

 ند. کمیزگیل را بر  ،بر زگیل ساینداگر آن را 

 ند. کمی ن میابرد؛ زیرا زبری دندان را از میاز بین  آردمی ه از خوردن ترش روی کدندان را  کُندی

 ( 97، 2)ج ین بخشد.کسردرد ضربانی را تس
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 بسباسه  رگ سباتسرخ دو
است و رنگش مایل به زردی و سرخی است و تو گویی پوست    کدار و خشک های بر هم آمده و چین و چرو بزباز عبارت از برگ 

 یرد. گمی آورد چین است و زبان را گاز بابه رهکاند. همانند ته میخدرخت و چوب و برگ با هم آ

 بزباز پوست جوزبوا است.  ماسویه گوید:ابن

 تر است.  لطیف  کدارد و از نارمش کتأثیر نارمش مسیح گوید:

 گرکاست    کدر دوم گرم و خش  و دیگران گویند
ً
 ؛ ن است. بزباز تنها باشدکی در بردارد. بندآورنده و بادشکو خش  میه حتما

 برد. میهای غلیظ را تحلیل یا با هر مرهم همراه باشد سختی

 ( 100، 2)ج ند.کرا خوشبوی  دهان

 جوز  
ضعیف دارند باید گردو را در  معدۀه کها داران سکنگبین است و برای آنمینِ آن برای گرکشمیگردو گرم است و گر گردو:

 . دهنده پرورش کسر 

 ی بیشتر است.  کآن از خش میو گر کسرشت آن در سوم گرم، در اول دوم خش

بازدارند دو  هر  گردو  پوست  و  برگ  و  است  بندآورنده  بسیار  پخته  روغن  در  سوختخونریزی   ۀگردوی  گردو   ۀاند،  پوست 

 اننده است و گزش ندارد.  کخش

 هنه است. کهنه چون تأثیر روغن زیتون کتأثیر روغن گردوی 

  ود.شمیند و سبب بر آمدن جوش دهان کگردو زبان را سنگین  اند:خوزیان گفته

 بوا   جوز
 ن است و بوی خوش و تند دارد. کو زودش کباشد. پوستش ناز میمازو  ۀه به انداز کنوعی گردو است  بسباسه:

 است.   کسد گرم و خشر میدر آخر دوم تا به سوم  مسیح گوید:

 بندآورندگی دارد.  
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 (105، 2)ج ند.کزداید و بوی دهان را خوش میرا  کمکک رگ سباتسرخ دو

 جاوشیر  
گوشه و اجزای متقطع ود. به برگ انجیر شبیه و بسیار سبز رنگ و پنج  شمیدور ن  مینه از زکای است  برگ درختچه   گاو شیر:

  کوچک هایش بسیار  ه به گرد شبیه است برگکی دارد  کر کود و  شمیخیارچنبر بلند    ۀو مستدیر دارد. ساق این گیاه به انداز 

 ماند. میه به تاج گل شبت کاش تاج گلی هست است و بر سر ساقه

 یرند. گمیبیخ شاخه  ک هایی بسیار از یگل زرد رنگ و خوشبوی دارد. رگ 

مز  و  پوست ستبر  حس    ۀگاوشیر  گرانی  بویش  از  و  دارد  وهله  شمیتلخ  اولین  در  را  گاو شیر  بیخ  آید  کود.  پدید  ه ساقش 

و آن را صمغ گاوشیر    آیدمیاش به رنگ زعفران در  شود رویه  کند و چون خشکمیی سفید از آن تراوش  ۀراشند و شیر میخ

 ند. ناممی

گاوشیر آن  میوۀدهد. بهترین می باشد. و بوی عطر میپارچه که سفیدرنگ، زبان گز است و ی کبهترین بیخ گاوشیر آن است 

مزه است. درون سفید و بیرون آن ه بسیار تلخک)انگم( گاوشیر آن است    ۀشیر   نن مقابل ساقه قرار دارد. بهتریمیاه بر  کاست  

 تقلب در  چه سیاه  ود. و هر آنشمیزعفرانی رنگ است و ترد است زود در آب حل  
ً
ن شده و با بدران و  آرنگ و نرم است حتما

 ن و ملین و زداینده است.  کته شده است. در آخر سوم گرم است. بادش میخموم آ

  الصبیان( سودمند است. رد. در درمان سردرد و صرع و استسقای مغز )امکنند درد نخواهدکرم خورده را بدان پر کدندان  

 ( 107، 2)ج

 السواء   جوز
 گویند.   کزماز کآن را  زمازو:گ

ی  دارد؛  نهمیاگرمایش   آغاز مرتبت  اول کیا در  آخر  اول    میکیا    ؛م است. در  آخر  از  اول سرد است.  خشکانمی بالتر  د. در 

 (110، 2)جنند درد دندان را آرام کند. کشویه ه دهانکد. با سر آور میخونریزی را بند 
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 جلنار  رگ سباتسرخ دو
لنار

ُ
 . آیدمیهای مختلف سرخ، سفید، صورتی در گل انار بیابانی مصری یا ایرانی است. به رنگ  :گ

لنارنش گیاه شنگ است. پولس فرماید: تأثیر ک چونهم نش گل انار ک
ُ
م سرد و کچون تأثیر پیه انار است. در آخر مرتبت ی گ

بندآورند  کدر دوم خش پدیدآورند  ۀاست. چسبنده،  و  لثمیسودا    ۀهر سیلانی،  برای  خونین بسیار سودمند است.    ۀباشد. 

 ( 111، 2)ج ماید.مینم کدندان لق را مح

 دارشیشعان 
 شیشعان، قندول:

 سبین( و ایرانیان دارشیشعان نامند.  کها )وبانیا برخی آن راد)فسعانن( و سری دیسکوریدوس گوید:

ی روید میناند، خارهای بسیار دارد، دارشیشعان در سرزشناختهه چوبی غلیظ دارد و از این غلظت آن را زبر  کدرختی است 

 ک ه )روذیا( نام دارد. در اول گرم است و گویند در آخر دوم تا سوم خشکای یافت شود  ه آن را )ابصورن( گویند و در منطقهک

 است.   که در اول خشکاند است و گفته

 برد. می را از بین است. فتیله از دارشیشعان بوی بد بینی   کبسیار خش گویم

 (117، 2)جها را نگاه دارد. ند و دندانکهای درون دهان را خوب پز آن جوش شویه با آبدهان

 دلب 
خش  چنار: دارای  آن  گردوی  و  است.  کپوست  بسیار  ی  مزاجی  مرتبت  در  و  کچنار  پوست  است.  سرد  بسیار  میوهم  اش 

ه بر برگ چنار  کاننده است. گردی  کشد. پوست چنار بسیار خشکمی ها را  ک اننده و زداینده است. برگ و بر چنار، سوسکخش

، 2)جه پزند درد دندان را آرام کند.  که با سر کباشد. پوست چنار  میاننده  کنشیند برای حواس و غیره بسیار بد است و بسیار خش

119 ) 
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 وج   رگ سباتسرخ دو
ه به سپیدی زنند و بوی  کاست   ۀچند گر  هاه بر این ریشد روید و کهای راه در آب کاست مانند پاپروس  اهیگی ۀوج ریش اِگِر:

 اش تند و تیز است. بوی خوش دارند؛ و مزه  میکبد و 

 ۀ اش نیز شباهتی به ریشتر است و ریشه ک ن از برگ زنبق درازتر و باریکبرگش شبیه برگ زنبق است لی  دیسکوریدوس گوید:

ه رنگ ک است  هیآن چند گر  ۀباشد، و در رویمیه خمیده کوج چنگ درهم زده است و راست نیست بل ۀریش ؛ لیکنزنبق دارد

ه آن را )جلقیش( کی است مینآورد سرزچه بدین صفت است ره بدبوی نیست و آن ؛ لیکنمایل به سپیدی دارند. تندمزه است

 ( 131، 2)ج درد دندان و درمان سنگینی زبان است.ن کپسندم. مسمیخوانند و منظور همان )قنسرین( است. من بویش را ن

   کزوفای خش
مزه لطیف است. خوردنش رنگ را    چونهم است.    کاشتنی است. در مرتبت سوم گرم و خشکیا    کوهیگیاه زوفا    حسل:

ه کپزش با سر آبهای سخت را فرو نشاند.  ی صورت را درمان است. اگر شربت آن تناول شود آماس هاکهند. مالیدنش لکزیبا  

 (134، 2)ج. درد دندان را آرام کند

 جزا
 زرد است.  گه زاکسوری، قلقطار، قلقطار  گسفید، سرخ، سبز، زرد، قلقدیس، قلقند، زا اند:ها بر چند گونه گزا 

 سرخ است.  زاگسوری   زاگسبز و  زاگسفید و قلقند  گقلقدیس زا

 شدن را نپذیرد. ته باشند و سنگ آب میخه هرگاه با سنگی آکای هستند ها گوهر یا مادهزاگ 

 پیش از آن روان بوده و سپس سفت شده است.   زاگه گوهر کود شمیپذیرد. بنابراین روشن می گداختن را  زاگ

م است و انعقادش سخت  کبسیار تند و محه  کسوری    زاگدازند. به جز  گمیوند و با پختن  شمیدر آب حل    زاگهمه انواع  

 است.  

به چیزی شبیه است   یش اآمیزه  زاگاز انواع    ک. هر یخواهدمیتر است و پختن بیشتر  زرد منعقدتر و سخت  زاگسبز از    زاگ

 سبز است.  زاگ ۀسرخ زاد زاگه کجالینوس چون وقتی دیده است  ، ولیرنگ استه با وی هم ک
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 ند. آور میریشه به وجود کها سوزنده هستند و خشزاگ ۀاست. هم کدر سوم گرم و خش رگ سباتسرخ دو

 سرخ بیشتر سوزش دارد.   زاگزرد از   زاگ

 تر است. ود. از همه قبضشمیدوزان گویند و در آب سیاه  فش ک زاگه آن را  کسفیدی  زاگ

 نه است. میازرد در بندآورندگی  زاگ

 و به ویژه    زاگ
ً
 ( 135،  2)ج  های بد لثه هستند.یش داروی خوره و آماسهاهخون دماغ است همه گون  ۀزرد بازدارند  زاگعموما

 زرنیخ
تر است و به آسانی ساییده گردد آلیش ود. هر آنچه صاف و بی شمی های سبز و زرد و سرخ یافت  انی و به رنگ کگوهری است  

ورق   کآورد ارمنستان است و ورقی و طلایی رنگ و تن ه زرد و صاف و ره  بریت دهد بهترین نوع است. از این نوع هر آنچکو بوی  

 زرد شبیه باشد بهتر است.  کباشد و به تل 

 است.  کدر مرتبت سوم گرم و در دوم خش

 ه قلقدیون نامند بهتر است. کرنگ از زرنیخی زرنیخ سوزنده هستند ولی زرنیخ سرخ همه انواع 

  بینی و دهان را شفا دهد. ۀسازند و به ویژه اگر از زرنیخ سرخ باشد خوره وسوز میه از آن ک میمره

 البحر   زبد
نار  که این نوع پر مایه است و در  کماند  میسائیده    کل و تندبوی و بویش به بوی مشکابری شفک دریا پنج نوع است:  ک

و    که این دو نوع سبکرنگ و بنفشی رنگ  دهد و گل میو دراز و نرم و بوی جل وزغ را    ک ل و سبکود و ابری ششمیآب پیدا  

 .  بویی ندارد  هیچاش صاف و سوی اندرونی زبر، و ئت قارچ است و رویهۀین شباهت دارند و به کمایه و به پشم چر م ک

رنگ از سایر  ف دریای گلکند، زداینده و سوزنده است.  ک  کها را پااست. پلیدی  کشت آن در مرتبت سوم گرم و خشسر 

 تر است. انواع آن لطیف 

 دندانک
ً
 تر است. اریکها ند و صاف. آن در جلادادن دندانکها را استوار فک دریا عموما

 ( 136، 2)ج رنگش دوای خنازیر است.گل ند. و کی را درمان میخهای فک دریای صاف آماسک
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 زنجفر   رگ سباتسرخ دو
 ه در قوت با شادنه برابر است. ک بعضی گویند شنگرف هم قوت سفیداب است و برخی معتقدند  شنگرف:

 دانشی بوده است. اند از بیاست و به جز این هر چه گفته  که در آخر مرتبت دوم گرم و خشکراستش این است 

  .شندگی داردکگیرندگی بیشتر از  بعضی گویند

 ه جذبش از قبض بیشتر است. ک و بعضی عقیده دارند

 است.   کبر آورد. داروی سوختگی و جرب خش هاه. گوشت را در سوز آردمیها را بهم زخم 

 ( 137، 2)ج ند.کمیها را برطرف دندان ۀخور 

 زبد 
 ننده است.  کبرنده و سستتحلیلم گرم و تر و نمورش بیشتر است. رساننده، کسرشت آن در مرتبت ی ره:ک

سخت و نرم است و در تن نرم بسیار مؤثر است.  های نیمهنش آن در تن کثر  کمتر اثر دارد. اکهای سخت  ره در تن کگدازندگی  

ن یکه از مواد ریخته به سوی اندامان به وجود آمده باشد تسکاننده است و بندآورندگی ملایم دهد و درد اندامان را  کره خشکدود  

ان کود ک ۀزند. لثمیامیبینی و دهان و لثه و جوش زبان  ۀبیخ گوش و پر  مغز و آماس ۀهای پردره را با داروهای زخم کدهد. می

 (138، 2)ج تر برآید.ره بمالند دندان آسان کرا 

 زنجار  
 سرشت آن زداینده است.   زنگار:

 . خوردمیانواع زنگار تند است و گوشت سخت و نرم را  ۀهم

لقیروطی )مرهم با موم و 
ُ
 ود.  شمیگزش بی ۀانندکند و خشکنه میا( آن را روغن گ

  لثه را درمان است.   ند و با مرهم )قیروطی( باشد آماسکم  ک آمده باشد لثه را محه به دستکسر   وسیلۀه  ه بکزنگار آهن و مس  

 ( 140، 2)ج
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 زیتون  رگ سباتسرخ دو
ه از زیتون نارسیده گیرند نامش  کیرند. روغنی  گمیوید. از زیتون روغن  ر میها  مینه در برخی از سرزکدرختی است تنومند  

 نه رسیده و نارسیده بدست آید زیت است و بس.  میا چه از زیتون رسیده و زیتون  زیت انفاق است و آن

 ند. کمیرم خورده بگذارند دندان را بر کون عسل گردد و بر دندان غوره بجوشانند تا در پرمایگی چ برگ زیتون را در آب

لروغن زیتون وحشی در درمان سردرد همانند 
ُ
 است.   روغن گ

 ند.  کنند و از آن قرص سازند و نگه دارند نمورهای گوش را درمان کک زیتون وحشی را خش ۀافشر 

 های لق را استوار سازد.  ردن با روغن زیتون وحشی خونریزی لثه را باز دارد و دندان کشویهدهان

 نند سودمند است.  کرم خورده کدندان  ۀانگم زیتون وحشی را آگن

 ( 143، 2)ج های زبان و دهان بد دارویی نیست.برگ زیتون را بخایند برای از بین بردن جوش 

 زراوند  
 سراوند: 

گوید: نا  دیسکوریدوس  زراوند  )ارسطن( ک است    می نام  را  آن  برخی  آن،  از  پس  و  با    1هن،  معنی  به  لوخوس(  )ارسطن 

ه ماده است و گرد و آن را غلتان )مدحرج(  کباشد. هم از این گیاه نوعی دیگر هست میترین دارو برای زن تازه زاییده سودمند

 خوانند.  

 
ُ
 . دهندمیمانند بسیار بوی بد میه به گل درخت گلابی کهایی ل زراوند نر بنفش رنگ است و گلگ

وجب و  کوجب و بیشتر از ی  کماند. بیخ زراوند دراز به درازی یمیه دارد به شلغم کیی هاه بیخ زراوند غلتان از بسیاری ریش

 هر دو تلخ و خوشبو است.  ۀراه است. و مز ه ستبری انگشت است و بیخ زراوند غلتان و زراوند دراز هر دو راهب

 
وخوس  1

ُ
رِسْطُن ل

َ
 )قاموس( sūun lokhṭAris ;Indian birth wort ;Aristolochia Indica Linnا

 (25 ارات،ی)اخت .اسم مشتق از ارسطوست  نیاست و ا لی: زراوند طوایارسطوخ

 ن(یمعمخزن؛ )است.  لیفاضل النفسا است و آن زراوند طو یبه معن یونانی: به ایارسطولوخ
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 مستدیر و به برگ   کیش باریهاهه آن را زراوند خوشبوی گویند. شاخکنوعی دیگر از زراوند هست   رگ سباتسرخ دو
ً
و پر برگ و برگش تقریبا

  همیشهگیاه 
ُ
 ماند. میل فیجن بهار شبیه است و گلش به گ

ها ردن روغنکدهد و عطاران آن را در آماده میستبر دارد و بوی عطر    ۀاست و پوست  کبیخ این نوع از زراوند بسیار دراز و باری

 ماند.  می 1رم( کال ه زراوند دراز به )نعنعکاند برند. برخی چنین پنداشته میار کبه 

 ۀ ه جنس مادکالوندی(    آنان زراوند غلتان )نخود  ۀپندارند. و به عقید میزراوند دراز    ۀان را نیز قسم ماده از تیر زراوند غلت

برگش همانند برگ عشقه است   تیر کزراوند است  از  و    ۀه عشقه   مستدیر است 
ً
تقریبا و  تند و خوشی دارد  بوی  لبلاب است. 

ننده، با کک ناز و ننده کبخش، باز است. زداینده، لطافت کرم و در دوم خشباشد. همه انواعش در سوم گمیتند  میکطعمش  

را    کتر است. بهاز اقسام زراوند از هر دو قسم: دراز و غلتان ناتوان   میماید قسم سومینها را جذب  ان که خار و پیکشش.  ک

 از دندان ببرد. رنگ را رونق بخشد، برای دندان غلتان از همه بهتر است.  کزداید، دندان را جلا دهد چر می

 ( 147، 2)جام بخشد. کزراوند در درمان صرع سودمند است و لثه را استح

 حضض 
 زهره:فیل ۀشیر 

 حضض دو نوع است: 

 ؛ باشدمیزهره فیل  ۀه به پندار قوی شیر کحضض هندی  -

 آن است.  ۀه نوع ساخته شد کی ک دوم حضض م -

ه آن را از حضض اصلی نتوان که بدل حضض و مغشوش است. و غش چنان ماهرانه صورت گرفته کهم هست  مینوع سو -

 باز شناخت. 

 گوهرش آتشی لطیف و خاکحضض هندی دارای نیرویی است 
ً
 ی سرد است.  که تقریبا

 
 .یباغ ۀنیپود 1
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م  رگ سباتسرخ دو به گفتکحضض  از درختی است خاردار    ۀی  و هاهه شاخکدیسکوریدوس  از سه ذراع درازی دارد  بیشتر  و  یش سه ذراع 

 یش بسیار است.  هاهاش به فلفل شبیه و به هم چسبیده و صاف است و پوست زرد دارد و ریشمیوه

 ست. ا کنه دارد و در دوم خشمیاو سردی  میها از هندی سودمندتر است. گری در درمان آماسک حضض م

 ۀ یعنی گدازندگی در درج  ،ی گیرندگی و در درمان هر خونریزیی سودمند استک در حضض هندی گدازندگی هست و اند 

ام را بدان بیالیند  کهای لثه بسیار سودمند و اگر  گوش، زخم لثه و بیماری   ۀو ریم گوش، قرح  کانندگی در درمان چر کاول و خش

 ( 148 ،2)ج ند.کمیجوش دهان و زبان را خوب 

 حناء
 ؛ لیکن قرار گرفته و به برگ زیتون شباهت دارند هاه هایش بالی شاخه برگ کای است حناء درختچه دیسکوریدوس گوید:

ماند و بوی خوش دارد. تخم حنا سیاه و میتر است. گل حنا سپید است و به گل اشنه  از برگ زیتون بهتر و نرمتر و سبز رنگ 

 ک ند. در اول سرد و در دوم خشآور میهای گرم  مینبود )اقطی( خوانند. حنا را از سرزکن را یاس  ه آکاست    اهیشبیه به تخم گی

زبان و پیرامون زبان    ه در درمان زخم دهان و جوشکه را بر پیشانی بمالند سردرد آرام گیرد. حنا و سر کاست. اگر حنا و سر 

 (149، 2)ج سودمند است.

  کحس
 ک وهک، سهکخس

 : هست  ک: دو نوع خسدیسکوریدوس گوید

پهن شده است. و همراه    مینه بر زکای دارد  ی لولههاهتر است. چوبک ماند و از برگ خرفه باریمی اولی برگش به برگ خرفه    -

 ؛ ویدر می هاهخلنده و سخت است. این نوع در ویران وها خارهای چسبنده برگ 

نمانکخس  مینوع دو  - و  کاست    ک،  نمور  روید. ساقنار آب که در جاهای  پهن  ۀها  برگش  و  را  پایا دارد  تر از خار و خارها 

 وند. سو بالیی ساقه ستبرتر از سو پایینی است. شمیپوشاند و دیده نمی

 ند. اکسرد و خش کهر دو نوع خارخس دیسکوریدوس گوید:
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 اکدر اوایل اول گرم و در اول خش انددیگران گفته رگ سباتسرخ دو
ً
ه گیرنده کجا   از آنخودمان است.  مینسرز کخس مزاجهم ند و تقریبا

های گلو داروی گرم و ریزش مواد است و برای آماس  دارد. مانع آماسمیده است ریزش مواد را باز  دهنو رساننده و نرمش  

 خوبی است.  

لثه سودمند   ۀی گندیدهاهگندیده و باز رویانیدن گوشت سودمند است. در درمان سوز   ۀته با عسل در درمان سوز میخآ  کخس

 ( 151، 2)جاست. 

 حلتیت 
 انگدان  ۀشیر 

 ه حلتیت انگم انگدان است.  ک تابش آورده استکدیسکوریدوس در 

 باشد.  میآن شیره  ۀشد کیرند و حلتیت خشگمیاش را زنند و شیرهمی انگدان را نشتر  ۀبیخ و ساق گوید: 

ه به کدرنگ در تمام بدن چیزی پیدا شود  ه زبان از آن بچشد بیک  مین)قورنیا( باشد ه  مینآورد سرزه رهکصمغ انگدانی  

 شبیه است.  کگری خش

 یرتر از صمغ انگدان )قورنیا(یی است. أثتم که کند آور مینوعی دیگر از حلتیت را از سوریه، دمشق 

 : استحلتیت دو نوع 

 ؛ی بدبویکی -

 ویند.گمی ( ر  ه رنگش مایل به سرخی و صاف و روشن است و آن را )مُ کخوشبوی. بهترینش آن است  میو دو -

خش دوم  در  و  گرم  چهارم  مرتبت  آغاز  حلتیت  ک در  تنها  با    ؛است.  مخلوط  حلتیت  شده،  خوردهرم کدندان    درون  کُندریا 

 نش فاوانیا را دارد.  کدرد آرام گیرد. در درمان صرع همان  ،یا بر دندان دردمند گذارند ؛شود گذاشته

ند. زبری دیرینه  کمیدرنگ صدا را صاف  ند. در آب حل شود و بنوشند بیکمیرم را از گلو بر  کنند  کشویه  گر بدان دهان ا

 پای گلو را شفا دهد.  

 بلوری دارد.   زاگتأثیر    کوچکزبان    حجاب حاجز است و در درمان آماس  آماس دیرپا و    ۀاگر با تخم مرغ خورند داروی سرف

 ( 152، 2)ج
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 حنظل  رگ سباتسرخ دو
 ابوجهل ۀ شرنگ، هندوان

 : نر و ماده.  ه معروف است بر دو نوع استکشرنگ 

شرنگ نر الیافی است و شرنگ ماده سست و سفیدرنگ و نرم است. سفید بسیار سفید و نرم بسیار خوب است. سیاهش بد  

  داشته باشد نباید آن  میوه ای تنها شرنگی  ار ببرند و گویند اگر بوته کاست و سختش بد. گویند نباید پوست و تخم شرنگ را به  

 ل است.  ار گرفت؛ زیرا در این صورت سم قاتکرا به 

 ه سست و نرم است. کباشد میتر از شرنگ مادینه ه همان شرنگ نرینه است قویکشرنگ لیفی 

 . کگرم است و در مرتبت سوم خش

 اشتبکپندارد  :گوید کُندیسحق ا
ً
 پالید.  میبزرگ فرموده است. مغز را  اهیه سرد و تر است و یقینا

ن دارد میانند و هر چه در که شرنگ را دو نیم ک یا این ؛نند درد دندان را فرونشاندکشویه ه بپزند و دهان کبیخ شرنگ را با سر 

ن کمس  ،ه را در دهان گردانندکجوشد. آن سر میستر گرم گذارند تا  ک نند و بر خاکه  کرا پر از سر   ۀپوست ت  میندور اندازند و ه

 درد دندان است.  

شیدن دندان کبرد. و میانند احساس صداهای گوش را از بین ک بجوشانند آن زیتون را در گوش چشرنگ را در روغن زیتون 

 (154، 2)ج ند.کرا آسان 

 حمص 
 دو گونه است.  نخود:

ً
 اشتنی و بیابانی.  کنخود عموما

 نخود سفید، نخود سرخ، نخود سیاه، نخود گاودانه رنگ.  د:وشمیهای گوناگون دیده و جنس نخود به رنگ

 اشتنی برابر است.  کبخش است، و ارزش دارویی آن با نخود  میاشتنی است و بیشتر گرکتر از نخود  تر و تلخ نخود بری تندمزه

 است.   کم گرم و خشکنخود سفید در مرتبت ی

 تر است. نخود سیاه از آن نیرومند
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 ( 154، 2)ج. های بیخ گوش استگرم و سخت لثه و درمان آماس دندان، و داروی آماس ن دردکاش مسهاندخیس رگ سباتسرخ دو

 حماض 
های بری ترش مزه نیستند کها همه ترشآن   ۀه آن را سلق بیابانی نامند و بگفتکبیابانی همان است    ک ترش  برخی گویند:

 و شاید برخی چنین باشند. 

 . کتر است. در دوم سرد و خشها نیرومندهای دیگر در همه حالتک بیابانی از ترش کترش

 است.   کم سرد و در دوم خشک تخمش در مرتبت ی

ردن دندان درد است و کآرام  اش را در دهان گردانند درد دندان آرام گیرد. اگر آن را در شراب بپزند، بهترین دارویافشره

 (156، 2)ج برد.میبن گوش را از بین  آماس

  حیه
ه همان کروغن زیتون    اهیپزند و گمیو شبت    کدرمانی مار را با آب و نم  ۀمار انواع مختلف دارد و بسیارند. برای استفاد

 اربرد درمانی دارد. که کنند کمیپوست آن را  اهیقوت گوشت مار نر دارد بر آن بیفزایند و گ

 آن است.    ۀنرین ۀبهترین گوشت مار مادینه و بهترین پوست آن، گون

 ( 164، 2)ج. ه را در دهان گردانند درد دندان آرام گیرد. بهترین آن، پوست مار نر استکه بجوشد و سر کپوست مار با سر 

 طباشیر 
 ی چوب خیزران است. هاه ساق ۀتباشیر سوخت

ستر این سوختن است.  کسوزند و تباشیر خامیی خیزران از اثر به هم سودن  هاهدر هنگام وزیدن بادهای سخت ساق  گویند

گدازندگی دارد.   میک ننده و  کاست. قبض است و دفع    کآورد هندوستان است. در مرتبت دوم سرد و در سوم خشتباشیر ره

 سردی بخشیدنش از هر ویژگی دیگری بیشتر است. 

 ه در او است.  کی است کمزگی اند دگیش نسبت به تلخ گدازن
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های ناشی از های دهان و آفت و جوش زبان )قلاع( و در بیماریب است. از زخم کسوری دارای نیروی مر تباشیر مانند گِل  رگ سباتسرخ دو

 تبخال سودمند است.   /ترس 

 طرخون 
 مشهور است.  ترخون

ه تا مرتبت دوم گرم و کماید  مینولی چنان    ،است. هر چند دارای نیروی مخدر است   کوهیعاقرقرحا بیخ ترخون    گویند

ه سودمند کند و نوعی سردی دارد  کمی  کها را برچیند و خشاست. نموری   کاند ترخون گرم و خشسانی گفتهکباشد.    کخش

 ( 167، 2)جاست. خاییدن ترخون و در دهان نگهداشتنش در زخم و جوش درون دهان سودمند است. 

 طرفاء 
 گز:

 : دو نوع گز هست دیسکوریدوس گوید:

 ؛اشنان است کتش مانای چوباهیماند. و ممیش به گل آن  امیوهه کد روید کهای رای آبکنوعی در نزدی -

اش به گز بیابانی شبیه اش همهمیوهاشتنی )بستانی( است و به جز  کود  شمی ه بیشتر در مصر و شام یافت  ک  مینوع دو  -

ار آید و در داروهای چشم و دهان به جای مازوج کگیر است و برای درد دندان به  ماند. زبانمی گز بستانی به مازو    میوهاست.  

ند، و به ه با شراب باشد و در دهان گردانکپز برگ گز  آور است. آببرآوردن را باز دارد و شکمروشبرند. تناولش خونمیار  کبه  

 (168، 2)ج ود.شمیخوردگی دندان رمکاش باشد. درد دندان را آرام کند و مانع میوهویژه اگر به جای برگ 

 یتوع 
برگ، : هفتۀننده، و سوزاننده باشد که در برگیرندکهککننده، تها تند، روانآن  ۀه شیر کیتوع گیاهانی گویند  گیاه شیردار:

 ویند. گمیه آن را پنج برگ هم کانگشت  ، آذربویه، ماهودانه، مازریون، پنج کز میشبرم، چش

 توان کاربرد درمانی داشت. میها آن ۀشنده هستند. و تنها از شیر کها این یتوع ۀهم
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 بیابانی   ۀای لبلاب )عشقه( خرفای از گوش موش و تیره گونه  :دهنددارها که بسیار شناخته نشدیگر از شیره  گروهی رگ سباتسرخ دو

 وجز آن. 

و آن شش نوع دیگر را مادینه دانند.   دهندامیدانند و آن را حاناقیاس؟ نمی ها را یتوع نر  ی از آن کگونه است و ییتوع هفت

 ترین یتوع از این یتوعات ششگانه به آس شباهت دارد و آن را مورطیطاس گویند.  قوی

انگشت و به   کاش توخالی و به ستبری ی. ماهودانه ساقهدهندیتوعیان شمر   ۀه ماهودانه را از تیر کسانی هستند ک چنینهم 

 ی 
ً
. قویترین ماده در گیاهان شیردار: اول شیر و دوم تخم و سوم بیخ  دهندیی از ساق جدا شهاهذرع است. شاخ  کدرازی تقریبا

 و چهارم برگ است. 

اهد؟ برای درمان کمیه از قوتش  کفتد. و اگر با قطران باشد  یامزده نهند دندان خرد شود و  رمکاش را بر دندان  اگر شیره

موم بپوشانند و آن گاه این دارو را بگذارند. اگر بیخ گیاه   میکها را با  ه قسم سالم دندانکتر است. بهتر آن است  دندان سالم 

 ( 181 - 178، 2)ج نند، درد دندان آرام گیرد.کشویه ه بجوشانند و دهان کنامبرده را با سر 

 افور ک
 افور به چوب چسبیده و از چوب بر آمده است. که کبود، ک کافور هست. قنصوری، ریاحی، آزاد، اسفر کگونه  چند

گرم را    اربردش پیری زودرس به دنبال دارد، موی را سفید گرداند. آماسک  است.  کدر مرتبت سوم سرد و خش  سرشت آن

 فرونشاند. 

خوابی برد. بیمی آب ریحان، دردسر ناشی از تب گرم را از بین    ؛ یاآب آس  ؛ یاخرمای نارسیده  ۀیا افشر   ؛هکافور مخلوط با سر ک

 ( 181، 2)ج دهان است. هایماید، بهترین داروی زخم مینداران میآرد، نیروبخش حسگرهای گر

 بابهک
 آورد چین است و قوتش به قوت روناس )فوه( شبیه است.  بابه رهک

ننده و گشاینده است و لطیف اما تا آن کاست. باز   کبخشد. در مرتبت دوم گرم و خشمیه دارد سردی  کگویند با حرارتی  

 دهان سودمند است.   ۀهای گندیدجوشار دارچین را انجام دهد. در درمان زخم و که کاندازه نیست 
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 ( 185، 2)ج اگر آن را در دهان گیرند صدا را صفا دهد. رگ سباتسرخ دو

 بر ک
 بر گرم و تند است. ک میوهماند میو آن دیگری به خیار  میی خرنوب شاکدارد ی میوهبر دو گونه ک

آن را  کبر هست  کای  گونه به اندازهکگویند    می بر قلزکه  تاول در  ه  تند است  آماس دهد. همه ای  را  لثه  و  آرد  دهان پدید 

ننده، کبرنده، زداینده، باز است و هر آنچه در گرمسیر روید گرمتر است. تحلیل  کم گرم و در دوم خشکانواعش در مرتبت ی

 ن است،  کننده، باز ککبخش، پاننده، لطافتکهکاست و بیخش ت

ار ک مینود. برگش هم هشمیاگر پوست شاداب باشد درد برطرف  اگر با دندان دردمند پوست بیخش را گاز بگیرند و به ویژه  

 ن در دهان بگردانند، درد دندان آرام گیرد. میااندر   ک. و یبیامیزندیا شرابی  ؛ه بپزندکدهد. پوست برگش را در سر میرا انجام 

 رفس ک
اشتنی کرفس  که این نوع اخیر از  کنار آب روید  کاشتنی، و نوعی در آب یا  ک، بیابانی،  کوهی رفس چندین گونه است:  ک

است    کوهی رفس  که هرچه  که آنرا )سمرنیون( نامند. هرگز نپندارند  کای دیگر هست بزرگتر است و تأثیر هر دو برابر است. گونه

 ه در سنگلاخ روید. کآن است  کوهیاز  باید همان )فطراسالیون( باشد. منظورم

 ک ها، تر ها، زگیلناخن   کرفس بیابانی از داءالثعلب، تر کن درد است.  کآور، مسها، عرقبندآمدنی  ۀس بادشکن، بازکنندکرف

ند. برای صرع خوب نیست صرع را برانگیزاند. کرا خوشبوی  دهاناشتنی کرفس کپوست ناشی از سرما، داروی خوبی است. 

 ( 192،  2)ج ن است.کشدندان آرام یابد ولی دندانرفس را بر گردن بندند درد ک ۀگویند: اگر ریش

 کبد
جگر بز و به ویژه ه فربه باشند.  کو جگر مرغ خانگی است    کخوردن جگر خون غلیظ به وجود آورد. بهترینش جگر ارد   :جگر

 یرد.  گمیند. مصروع بخورد صرعش کبز نر راز صرع را فاش 

 ( 193، 2)ج خورده گذارند درد آرام گیرد.رم کجگر وزغ را بر دندان دردمند و 
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 راث ک رگ سباتسرخ دو
 . آیدمیگندنای نبطی در شمار داروها به حساب  :، ترهگندنا

 های شری است. خون دماغ را بند آرد.  با سماق داروی زگیل و جوش  میگندنای شا

های . از خوردنش سردرد آید و خواب آردمیشد و بیرون  کمی رم دندان را  کتخم گندنا را با قطران بسوزانند و دود در دهان آید  

لسترش با کپریشان بینند. خا
ُ
ماید. و  مینها را زرد ند و دندان کشراب درد گوش را آرام کند. لثه و دندان را تباه  ۀو سرک روغن گ

 (195، 2)ج آن برای لثه و دندان بسیار بد است. میبه ویژه شا

 زبره  ک
 ز:گشنی

 ب است.  کگشنیز است نیرویی مر  که در تر و خشکنیرویی  جالینوس فرماید:

 کجریج است. اما به نظر من گشنیز خشابن  ۀه این عقیدکاست.    کم تا سوم گرم و در دوم خشکسرشت آن در آخر مرتبت ی

 گرایش دارد.   میگر میکبه 

ردن با  کشویهاش یا دهانیدهکاست. پاشیدن گرد خش میش( مایل به گرکهمه نوعش )سبز و خش جالینوس ۀو به فرمود

 ( 196، 2)ج ند.کاش، زخم دهان را درمان افشره

 رم ک
 : کتا 

باشند. میمعمولی    ک ی تاهاهنند و به درازی شاخکاپر میی دراز  هاهشاخ  کوهی  کبیابانی و تا  کتا  دیسکوریدوس گوید:

 وحشی مانند برگ تاجریزی باغی است و از آن پهن   کبرگ تا
ُ
اش مانند خوشه است و چون برسد میوهآسا و  موی   آن   لتر است. گ

 ه برآمد خوردنی است.  ک میناش گرد و برگش هسرخرنگ است و دانه

 ( 198، 2)ج د.آور می ار برند، خونریزی لثه را بند کبیابانی با عسل به  کاگر پوست درخت تا
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 ور  اله لسان رگ سباتسرخ دو
سبزی و زردی   ۀنمیاهایش شبیه پای ملخند. رنگش  ک است برگ پهن همانند مرو، در بسائی زبر و چوب  اهیگی  گاوزبان:

به   به منظور درمانی گاوزبان خراسانی  کاست. در  نقطکاربردن  برگش  و بر روی  برگش ستبر  از آنکیی هست  هاهه  ها خار  ه 

 و پرزهایی جدا شده است، خوب است.   کر کمانندهایی یا 

ار کای از گیاه مرو را به نام گاوزبان به  پندارند، گاوزبان راستین نیست و بیشتر تیرهمیت ما گاوزبان  ک ه در مملکچه را    آن

در آخر    گرایش دارد،  میبه سوی گر  میکبه اعتدال است و    کنزدی  شمیسد. گرر میگاوزبان ن  ۀاش به فایدبرند و فایدهمی

 است.   مزاجمتر از سبزش ترکاش یدهکاول نموری دارد. اما خش

ان کود کاش داروی زخم دهان  در آخر مرتبت دوم سرد و تر است و این نظریه از راستی دور است. سوخته  خوزی گفته است

فرونشانند ناسوخته  ۀو  است.  دهان  درون  زخم التهابات  درمان  برای  نیز  اما  اش  است،  خوب  دهانی  درون  التهابات  و  ها 

 (202، 2)ج اش بهتر است.سوخته

 الحمل   لسان
 است.  کوچکی بزرگ و دیگری کدو نوع از این گیاه دو گونه است: ی بارهنگ:

آبی سرد گیرنده است و خونریزی خون را   ۀاست. برگ به علت داشتن ماد ک بارهنگ در دوم سرد و خش جالینوس فرماید:

وسیله  ه بدین کهنه و نو بهترین درمان است. نوعی زدایندگی هم دارد  کهای  ه برای دملکآن گزنده نیست بل  کبند آرد. خش

پز بیخ آن را در دهان ند. اگر آب بندمی های گردن )خنازیر( بیخ بارهنگ را به گردن بیمار  ننده هم هست. در درمان دمل کباز 

 (203، 2)ج ند.کگردانند، دندان درد را آرام 

 لبن  
 ند. داروی دمل گلو است. کمیرا بند آرد. تندی آن را ملایم  میاکشیر بز آب بینی ز  شیر:

 برد. میالیابس( و غم و وسوسه را از بین  )نسیان  کشیر فراموشی خش
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باشد. لثه را    مزاجند و به ویژه اگر دندان انسان سردکمی، خرد  خورد میاود،  کمیها را  شیر برای دندان خوب نیست دندان  رگ سباتسرخ دو

 نند. کشویه ه بعد از شیر نوشیدن با عسل و شراب و سکنگبین دهانکند. بهتر آن است کمیسست 

 (209، 2)ج ند.کندان و لثه را استوار خر برای دندان سودمند است اگر در دهان گردانند دشیر ماچه

 یکمصط
ه به  کی نبطی  که سفید رنگ است و مصطک  میی روک ی است. مصطکآبی و بسیار خا  میکب از  کمر   مزاجی  ک درخت مصط

آلیش و براق است. سرشت  و بی  کتر و سودمندتر است. بهترینش سفید رنگ پالطیف  کُندری از  ک مایل است. مصط  اهیسی

 متر است.  ک کُندراش از یکو خش میاست. و گر کآن در دوم گرم و خش

 ه بسیار گیرنده است. کاین درخت روغنی گیرند  میوهبرگش نیز در تأثیر دارویی با بیخ شبیه است. از  ۀافشر 

ننده هم هستند. نوع  کآورنده و گیرنده هستند، نرمه جمعک  اجزاء آن و روغنش با این  ۀه همکجالینوس بر این رأی است  

مصط از  سیه کی  کنبطی  گیرندگی  ه  است  خشکفام  و  حل  کم  سفید  نوع  از  دیرتر  و  دارد.  زیاد  و  شمی ی  گیرندگی  و  ود 

ه دارد بلغم ک بخشی و گرمای ملایم می انیدنش بدون آزار است. روغنش بسیار طلیف و از این لطافت و نرکبخشی و خش نرمش 

 متر است.  کها م از سایر انگم کدازد. در تندی و تراگمیرا 

 ند.  کم کند، در دهان گردانیدنش لثه را محک کی سر را از بلغم پاکخاییدن مصط

 مازریون  
 از گیاهان بزرگ شیردار است و بر دو نوع است: هفت برگ:

 ؛ کی برگش بزرگ و ناز کی -

بهتر است و اگر نوعش سیاه باشد سم قاتل است. بهترینش آن است   می و ستبر است. و اولی از دو  کوچکو دیگری برگش    -

 ترند. های آن مانند برگ درخت زیتون است و از آن لطیف ه برگ زیاد دارد و برگ ک
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پز پز مازریون و به ویژه آببرود. آبه حل شود گزندش از بین ک مینو پیچیده دارد. مازریون ه کوچکهای بد آن، برگ  ۀگون رگ سباتسرخ دو

ای از آن بر دندان دردمند هکنند و تکرنگ آن را در دهان گردانند درد دندان آرام گیرد. مازریون را با فلفل و موم سرشته  نوع سیاه

 (214، 2)ج چسبانند سود بینند.

 مُر  
ای از چوب آمیزه و سرخی زند،  اهیه رنگش به سیکه خالصش هست و تقلبی هم هست. بهترینش آن است کصمغی است 

ود. سرشت  شمی  مینند و سکرا به آن مخلوط    میگیاهان س  ۀنند و شیر کمیتقلب  مُر     در  اهیدرختش ندارد و خوشبو است. گ

 ننده است.  کرمن، گیرنده، چسبنده، نکن، بادشکاست. باز  کآن در دوم گرم و خش

برد، می خوردگی را از بین  رمکند،  کها را نیرومند و استوار  با شراب و روغن زیتون را در دهان گردانند، دندانمُر     ۀ تمیخاگر آ

 ند. کمیند. نموری لثه را برچیند. صدا را صاف کم کلثه را مح

 ( 223، 2)ج برد.مین میا زبری گلو را از  دهنداگر زیر زبان گذارند و آب آن را قورت 

 ملح 
 است.  کبه قوت بور  کتلخی و گیرندگی هست. قوتش نزدی کدر نم :کنم

رنگ است و اگر سیاه  روازاین نفطی و    که بلوری است، نمکانی، دارانی  ک  کو متخلخل، نم  کسب  چندین نوع است:  کنم

 ود.  شمیدارانی   کنفطی از آن خارج شود چون نم ۀنند تا مادکدود 

 نفطی نیست در گوهرسیاه است.   ۀ ش از گوناهیرنگ سیهندی سیاه کنم

 تر است.  تر باشد گدازندهتا تلخ  کن است. نمکاندرانی بادشکنم

نم  ۀهم را  خلط   ک انواع  بندآمده )جامد(  این  گمی های  و در  نممیادازند  از همه گرم  کن  و گدازندهتلخ  نمتر   ک تر است. 

 خوردگی نگه دارد.رمکند و از ک کسوخته را بر دندان مالند دندان را پا

ایند در درمان ام بیندکه به  کنفطی را با عسل و سر   ک ند. نمکسست را استوار    ۀاندرانی لث  کخصوص نمخوردنی و به   کنم

 ( 228 - 227، 2)ج  ردن سودمند است.کو خرخر  کوچکزبان  خناق و آماس
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 نعناع رگ سباتسرخ دو
 است و نموری بیشتری همراه دارد.   کسرشت آن در مرتبت دوم گرم و خش

اگر  تر است. های خوردنی گوهر نعناع از همه لطیف ن سبزی میابخش و گیرنده و بازدارنده است. در  میه گرکنیرویی دارد  

 ود. شمی از آن را در شیر گذارند شیر پنیر ن ۀچند شاخ

زبری زبان از بین    دهندند. اگر با نعناع مالش زبان  کنند و بر پیشانی نهند سردرد را درمان  کاگر سر را با آرد جو پانسمان  

 ( 232، 2)ج ود.ر می

 نیطافیلی
ولی نه تند و تیزی دارد و نه گزش و سوزش. ضمادش   ،استاننده  که آن را پنج برگ نامند. بسیار خشکاست    اهیگی  ۀشیر 

نند کشویه  پز بیخش دهانژدمه، گری است. با آبک،  میی بلغهاهند. ضمادش درمان خنازیر، سخت شد کخونریزی را قطع  

 ( 236، 2)ج پزش را در گلو گردانند زبری گلو برطرف شود.ند. آبکدرد دندان را آرام کند. زخم دهان را خوب 

 عد سُ 
 : مینز کمش

تر تر و سفتک ن از برگ گندنا بلندتر و ناز کلی  ؛هایش مانند برگ گندنا استه برگکاست    اهیبیخ گی  دیسکوریدوس گوید:

گورگیا شبیه است.    ۀج شده و به ساقکذرع یا بیشتر است. ساقه راست بال نیامده به اطراف    کاش به بلندی یباشد. ساقهمی

 وند. شمیها دیده و تخمدان کوچکهای در اطراف ساقه برگ

. بوی  دهنداند و درهم چنگ ز ای و متعدد و به بزرگی زیتون و بعضی مستطیل و بعضی مدورند و برنگ سیاهبیخش غده

 زند.  میمزگی خوش دارد و به تلخ 

ها وارد است.  ه بسیار تندمزه و در مرهم ک وتاه شاخه  کخوشبوی،  وبیدن سخت،  کم، سنگین، در  ک ه متراک بهترش آن است  

سترد. در درمان گندیدگی بینی و دهان و زخم میه گویند سُعد هندی موی را کند. و چنان کرا خوش   دهانرنگ را زیبا و بوی 

 های دهان و سستی لثه سودمند است. و جوش
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  ند. برای افزایش هوش بسیار خوب است.کای دهان را درمان ی خورههاهسوز  رگ سباتسرخ دو

 سندروس 
رخی ماند. بویش بد است. بمی مُر   ی بهکمکسندروس انگم درختی است از عربستان و هندوستان.  دیسکوریدوس گوید:

نند و بر آتش نهند و سندروس  کمخلوط مُر   و کنند. این انگم را با استر کها را بدان دود لباس اهینند و گکاز دود آن استفاده  

 سازند.  می

ه کبرند  میار کگیران این دارو را به شتیکخونریزی است.  ۀاست. گیرنده و بندآورند کسرشت آن در مرتبت دوم گرم و خش

 گرفتگی دچار نشوند. خیز و توانا باشند و به نفس کسب

 (237، 2)جام بخشد و در فرونشاندن درد دندان بیتا است. کلثه را استح

 ساذج  
های آن از ریشه جدا شوند و بر  های سیاه گل روید و برگمینهای سرزاین گیاه هندوستان است. در مرداب  رستنگاه  ساده:

 ود. شمی کدارند تا خشمیشند و آویزان نگه کمی نند و به نخ کمیها را جمع آب شناورند. برگ 

است و نیروی سنبل دارد و از    که ساده برگ ناردین هندی است؛ زیرا قوتش به نیروی ناردین نزدیک  اندبرخی پنداشته

 چشم گاوی است و روغن زعفران از آن نیرومندتر است.  ۀتر است. روغن آن هم نیروی روغن بابونسنبل نرم و ملایم 

 قوت ناردین است و این قسم زود خرد   ه آنکدیگری از این گیاه هست  ۀگون
ً
ود و بوی شمیرا نیز ساده گویند و قوتش تقریبا

ه تازه و تر باشد، رنگش مایل به سفیدی باشد، زود  کدهد. این قسم اخیر خوب نیست. بهترش آن است  می ه را  گند چیز گندید

است. زیر زبان    کند. عفونتی و شورمزه و سست و پژمرده نباشد. در مرتبت دوم سرد و خشکخرد نشود، بوی ناردین را بپرا

 (239 - 238، 2)ج ند.کرم کذارد دندان گمیند و نکگذارند بوی دهان را خوش 

 سرطان بحری  
 های دریایی نیست.  اگر گفتیم خرچنگ دریایی منظور همه خرچنگ خرچنگ دریایی:

 اندامش سنگی است.   ۀه منظور ما است همکنوعی 
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نار دریا  کهای  و به آب   آیدمیه از دریا بیرون  کدر دریای چین این نوع از خرچنگ هست    فتگمیشخصی مورد اعتماد   رگ سباتسرخ دو

 د. میر می جا  ود و در آنشمیه غیر از آب دریا هستند وارد ک

 ود.  شمیردد و سنگی گمید و سخت میر می ،ه از دریا بیرون آمدک مینه اهیگ

 تر است. دیگر لطیف  ۀاش از هر سوختسوخته

 ( 240، 2)ج زداید.می را از رخسار  کمککی سیاه و هاکهدارد. و لمییزه نگه کاش دندان را پاسوخته

 سوسن
تر است.  ماند و از برگ گلایول پهن و بزرگتر و لزج میه برگش به برگ گلایول  کاست    اهیسوسن گی  دیسکوریدوس گوید:

های گوناگون از قبیل سفید و زرد و بنفش و آبی جلوه ه به رنگک ل پدیدار است  کشه و هم خمیدهایی  سوسن گل  ۀبر ساق

ی سیاه هاکه مان است. سوسن و به ویژه بیخش در درمان لکه ایرسا به معنی رنگین  کرو آن را ایرسا گویند  ماید و از این مین

دارد. مین بر میادگی را از ند و صیقل دهد و ترنجیکیزه کسودمند است و صورت را بدان شویند رخساره را پا کمکک صورت و 

ارا است.  کپز بیخ سوسن در دهان گردانند درد دندان آرام گیرد. و به ویژه سوسن بیابانی در درمان درد دندان بسیار  اگر آب

 (242، 2)ج آور است.پز بیخ سوسن خواب آب

 سعتر  
است. در   کوهی  ۀترش مرز آویشن است. قویقوت آویشن است و شربتش مانند شربت  هم   ، مرزه:کوهی  ۀ، مرز کوهی  ۀپون

 بخش است. بر و لطافتن و تحلیل کاست. پوست کسوم گرم و خش

 داروی درد سرین است. 

 (2440، 2)جسست را استواری بخشد، درد دندان را آرام کند.  ۀنیرویی سوزنده دارد اگر آن را بخایند لث

 سماق
 :سماق دو نوع است

 ؛ سماق خراسانی -
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ه از اقاقیا )صمغ خرنوب مصری(  کاری کتر است و عدس مانند و سرخرنگ است. هر کوچکه از خراسانی ک  میسماق شا - رگ سباتسرخ دو

 از سماق هم ساخته است.   آیدمیسوری بر  و گل

در مرتبت دوم سرد و   فیلزهره برابر است.  ۀاگر سماق را در آب آن قدر بجوشانند تا به پرمایگی عسل در آید در تأثیر با افشر 

تر است. سماق در بندآوردن خونریزی بسیار مؤثر  ه از آن لطیفکاست. گیرنده، توانبخش، بندآورنده است و سر   کدر سوم خش

 افی است. که اگر سماق درسته را بر جای خونریزی بندند کاست و برخی باور دارند 

 دهد.  میرا به اندامان درونی راه ن صفراسماق تراوش 

 ( 249 - 248، 2)ج خورده گذارند درد را آرام کند.رمکانگم سماق را در دندان 

 سذاب 
 فیجن:

تر اشتنی تند و تیزمزهکاز فیجن    کوهی، فیجن  کوهی)پرورشی(، بیابانی،    اشتنیکفیجن انواع دارد:    دیسکوریدوس گوید:

 درخت انجیر روید حالش بهتر است.   که نزدیکورند. فیجنی میخن  کاست و با خورا

هست   فیجن  از  دیگر  زکنوعی  در  و  سیاه  بیخش  نمور  مینه  فیجن  ر میهای  نوع  بهترین  است  کوید.  آن  در کاشتنی  ه 

 است.  کیده در سوم گرم و خشکاست. فیجن خش کهمسایگی درخت انجیر است. فیجن تر در مرتبت دوم گرم و خش

 ۀ ن، پالیندکننده، گدازنده، بسیار بادشکهکاست. ت که گویند در مرتبت چهارم گرم و خشک بیابانی چنان ۀدیکفیجن خش

زداید، با قاوت پانسمان شود می زداید. بوی سیر و پیاز را  میآور و گیرنده است. فیجن بوی پیاز و سیر را )از دهان(  ها، قرحهرگ

 (250، 2)ج نند خون دماغ بند آید.که در بینی کگی است. با سر همیشداروی درمان سردرد 

 سام ابرص 
چه نهند بر  میخشد. و بر زگیل و  کمی ها را بر  انکوبند و بر روی زخم گذارند خار و پیکاین همان وزغ بیابانی است و وزغ را ب

 ند.  کمی
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ی  کود کچل مالند موی برآرد. خون و شاش وزغ را با آب بپزند و  کنند و بر سر  کزیتون مخلوط  گوشت وزغ را با روغن  گویند رگ سباتسرخ دو

 آور است. اش شگفته فتق بچگانه دارد در آن نشیند فایدهک

جگر وزغ درمان  نینچهم خورده و دردمند گذارند درد را آرام کند و رمکوبند و بر دندان کنند و بکاگر سر وزغ را خرد گویند 

 (251، 2)ج دندان درد است.

 سلحفات 
 پشت آبی هم هست.  کپشت بیابانی هست و ل کل  پشت:کل 

 نند داروی صرع است. کپشت بیابانی را بر آتش گرم ک خون ل  گویند

 انند سودمند است. کپشت درمان زخم دهان است و در سوراخ بینی بیمار صرع چکل  ۀزهر 

 (251، 2)جام مالند درمان خناق است. کاش بر ند. زهرهکان را دوا کود ک ۀپشت سرفکتخم ل 

  کسم
های پلید نند زخم کشویه ه شود و بدان دهانۀامه تکها آباگر از آن  .گویند 1ن آ ن را )حیر( میاه شاکهای ریزی اهیم :اهی م

 دهان شفا یابد. 

 
و دراز و سرش کوچک و    کیران است و نر او بار  یاو به طرف وحش  یپا  ی دگیکه خم  یبه وزغه کوچک  هیاست شب  یاز ماه  ینوع  دایسمکه ص  1

ماه شباط ظاهر  وم یو بعد از ده  شودیم افتیبلاد شام  ی دایبه شهر ص کیثول نزد هیحنک اسفل با خط و خال و در چشمه قر ریاش دراز و زدنباله

ن م یکف شانیاند و از بناگوش اتا آخر آذر ماه مرده ئتیو به همان ه شودیو نر با ماده جمع م شودیم و مردم آن   شودیو داخل آب م گرددیمتکو 

ه او با تخم ن کیو  کنندیرا جمع م ت نعوظ به حد  هلاک م تیبرشت و مرق مرغ در تقو میحب    ذکور م  یاز ماه تریو آن به مراتب قو رساندیباه و شد 

ت و در انعاظ چ تیغا سود سمکه دردرهم از نمک میاست. ن ه او در اناث ا ند یو گو رسدیبه او نم یزیقو  دارد و اکثر   تیخاص نینر او در ذکور و ماد 

ه    ندیگو . ستیاثر با آن ن  نیو ا  داستی ص  ریمذکوره است غ  تأیو به ه  دیسف  کنند یم  دیها صچشمه  یحوال  گزارهایچه از ر  و آن  ستی ن  یاو اثر در ماد 

 (. 132، 7فرهنگ و مصطلحات ج؛ را نامند )مخزن دایکه الصمکفنج: س( 155، )تحفه
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ی رگ سباتسرخ دو  الریه و صاف نمودن صدا سودمند است.  ة قصب ۀسود در تنقی کتازه و نم 1جر 

 (257، 2)جاست.  کوچکسود، داروی آماس زبان کنم ۀشد کهای خشاهیسر م

 سریش 
از مردم    دیسکوریدوس گوید: ن  روازاین برخی  را سریش  آن    ،دهندامیاین گیاه  از  را  برگ  گمیچون چسب مشهور  یرند. 

 صاف دارد. گلش را )انباریقون( گویند.   ۀماند. ساقمی میسریش به برگ گندنای شا

 دهد.   میل بلوط بزرگ دارد قوتش بسیار گرم است. در اول گرم است. گرکی مستدیر به شمینهای زیرزبیخ 

 ک ه زآنسوی دندان دردنا کانند  کبپزند و نیمه گرم در گوشی بچمُر     ب و و عسل و شرا  کُندرته با  میخسریش را به تنهایی یا آ

 (259، 2)ج است پس درد دندان آرام گیرد.

 عصفر  
 اجیره: ک

خار است و بر سر اش به بلندی دو ذرع و بیشده و زبر و خاردار است. ساقهاین گیاه برگش دراز و خم   دیسکوریدوس گوید:

های بزرگ است. گلش زعفرانی و سفید و قسمتی به سرخرنگی مایل است. در اول گرم و در هایی شبیه دانه زیتون ها تاجساق

 زداید.  میرا  کی سیاه و بههاهکنه دارد. ل میااست. رساننده است و بندآورندگی  کدوم خش

 ( 261، 2)ج زخم دهان را بهبود دهد. ،نند و دهان بچه را بدان بیندایندکبیابانی را با عسل مخلوط  ۀاجیر ک

 
  ی فلس و شارب او مثل مار   ی و ب  اه یالجثه است، رنگش س  میعظ  یسلور است و او ماه  یاسم عرب  ی ثان  دی ( به کسر اول و تشدJERRI)  یجر  1

او جهت قرحه  خی و خار از بدن و طب کانینامند و نمکسود او گرم و خشک و ضماد او جاذب پ سیو در مازندران کل یلیو دراز و در تنکابن اسب کیبار

و خون او   الدمیو سل و ق ه یصوت و قصبه ر هیطبع و جهت تصف نیاو مل و تازه لیعدیاو جهت عرق النساء بجذب مواد به ظاهر جلد و حقنه  وامعاء 

آا  یبا مثل او سرکه قاطع خون  هیاوق  میبقدر ن و مضر گرده و مصلحش صعتر و نعناع و آبکامه و   الهضمیو مولد بلغم لزج و بط  دیست که از حلق 

 (71)تحفه،  .است نیسکنجب
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 عاقرقرحا   رگ سباتسرخ دو
 بیخش دارویی است.  را(:ککآ 

اش به ستبری  ماند و تو گویی از مو است، ریشهمیساقش مانند ساق خامالون و تاجش به تاج شبت    دیسکوریدوس گوید:

سوز باشد. اش به ستبری انگشت و بسیار زبانگز و با سوزش است. بهترین ریشهانگشت است و اگر زبان بزنند بسیار زبان

پزش داروی درد دندان و به ویژه درمان درد ند. آبکمیاست. بخایند بلغم را جذب    کسرشت آن در مرتبت سوم گرم و خش

 (262، 2)ج ند.که جوشانند و در دهان گردانند دندان لق را استوار کدندان از سردی است. بیخش را در سر 

 الهعلب عنب
 تاجریزی: 

 ی بسیار است: هاه دارای گون دیسکوریدوس گوید:

 .ودشمیه بسیار بزرگ نکاست اشتنی ک ای از آنگونه

 تر است.  ن پهنکلی ؛ه شبیه برگ نوع اول استک دوم )تعفین( گویند. برگش با این گونۀ

 ی بسیار و پر و درهم پیچیده و پر جوانه است. هاهآور است. این نوع شاخسوم خواب  ۀگون

 ه شده است.  امیدوبریل نکنوع در طبرستان  مینه هکگویند  1را )مجنن(  میچهار ۀگون

 است.  کرا بعضی از مردم )وریطموس( گویند. سرشت آن در اول سرد و در دوم خش میپنج ۀگون

است. اگر بیش از دوازده دانه )حبه( از    کننده است. سرشت آن در مرتبت دوم سرد و خشکه تخدیر  کآورش  خواب  ۀگون

زبان سودمند  ردن با آبش در درمان آماسکشویهود. دهانشمیننده است بخورند سبب دیوانگی که تخدیر کی آن نوع هاهدان

 ( 263 - 262، 2)جاست. 

 
 ننده. کوانه ید 1
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 عود رگ سباتسرخ دو
ه از چین و هندوستان و عربستان آورند. در سختی و صافی به دسته هاون سنگی  کهای درختی است  یی از چوب و رگهاکهت

تلخی  میکو خوشبوی و گیرنده است و  اهیدار و رنگشان مایل به سی ها خال وبند. برخی از آن کمی ه داروها را بدان کماند می

 د.  ن است؛ زیرا نموری زیاده دار کدارد و پوستش تو گویی پوست جانور است. بادش

 (265، 2)ج ماید.نمیاندامان درونی و بیرونی را توان بخشد. خاییدنش بوی دهان را بسیار خوش  ۀهم

 عفص 
 ن موجود است. که در بعضی اماکدرختی است بسیار بزرگ  میوۀمازو  مازو:

 مازو دو نوع است:

 ویند. گمیه به معنی مازوی سبز است هم  که آن را )امغافنطس(  ک سوراخ  دار و بی حجم و دندانه   کوچکی سبز و شاداب و  کی  -

است. بسیار قبض و نمورها را از جریان   کم سرد و در دوم خشکو دارای سوراخ است. در مرتبت ی  ک نوع دوم صاف و سب  -

ه باشد در ک دهد. داروی زخم دهان و به ویژه اگر با سر مین  ی دارد. نمورهای تباه را به زبان و لثه راهک باز دارد و گوهر سرد خا

 ( 266، 2)ج خورده نهند، سود بینند.رمکارا است و اگر بر دندان کان بسیار کود کبهبوددادن زخم دهان 

 عشر 
سی ک اش سم است و  داران است. و گویند نوعی از این درخت سایهی از شیرهکدرختی است از یمن و عربستان و ی  :کاستبر 

برد. با عسل  میاست. بر سر مالند خارش )حرارت( را از بین    کد. تا سوم گرم است و در چهارم خشمیر میاش نشیند  زیر سایه

 ( 270،  2)ج های دهان را شفا دهد.نند و دهان بچه را بدان اندایند زخم کمخلوط 

ه   فض 
 انیدن دارد. کای جذب و خشاش بسیار بندآورنده است و تا اندازهاننده است. دردیکبخش و خش سردی :، سیمرهقن

 نمورهای لزج را برچیند.  بیامیزندسونش نقره را با داروهای دیگر 

 (273، 2)جبسیار سودمند است.   بیامیزندسونش نقره را با بعضی از داروهای دیگر برای درمان گند دهان 
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 فودنج   رگ سباتسرخ دو
 ه بلندیش به بلندی زوفا و برگش به برگ زوفا شبیه است. ک کوهی ۀ نار آبی، پونک ۀپونه چندین گونه دارد: پون پونه:

سایر انواع پونه تند است و تأثیر شربت آن چون شربت آویشم است.    چونهم ه  ک  کشا  ۀگویند، پون  1ه آن را )غلیجن( کای  پونه 

ننده است و به  که پونه دارد بسیار نرم  کتر است. از تندی و تلخی  جویباری قوی   ۀ از پون  کوهی  ۀ پونه گوهری است لطیف، پون

 آور است. شد. قرحهکمیدر نرمش دادن مؤثرتر از جویباری است. خون را به سوی پوست  کوهی ۀویژه پون

ننده کاننده و گرم  کننده و خشکه  کند. تکمیبخش. مواد را از ژرفای تن جذب  میریز است و بسیار گرپونه را تنها خورند عرق

 ها را از سوراخ بینی بیرون سازد.  داروی زخم دهان است و فزونی کوهی ۀاست. پون

 (278، 2)ج غلیجن لثه را استوار سازد. ۀسوخت

 صدف
 اننده است. کنند و بسایند و بر تن مالند بسیار خشکگوشت صدف بیابانی )حلزون( را خرد 

 ست. قوت عرق نعناع و پونه )نیطش( ان و زداینده و هم کصدف فرفیری بادش ۀسوخت

تغییر حالتی استعمال    هیچه درسته و بیکنند بشرطی  کمیها را جذب  ان کها ریزه استخوان و خار و پیانواع صدف   ۀهم

 شوند.

  سوخته شود دندان را جلا دهد. کصدف فرفیری و به ویژه اگر با نم ۀسوخت

 صحنات 
 می ذارد سبب گری و خارش است. در درمان درد سرین بلغگمیجا  های بد به بخش و زداینده است، فزونییک خش  ابه:اهیم

 ( 285، 2)ج بر آید. معدهه از کزداید می سودمند است. بوی گند دهانی را 

 
 (. 387، 5فرهنگ و مصطلحات، ج؛ 317 ارات،ی)اخت بود ی فودنج بر .بود  ع یاغربا: مشک طرامش  جنیغل 1

 (.  472کوه است )مخزن،  یبه معن  ایو اغر حانیر یبه معن جنیباشد و غل یاست که فودنج جبل عیمشکطرامش یونانی: اسم ایاغر جنیغل

 (191، فودنج است. )تحفه یونانی: اسم جنیغل
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 صنوبر  رگ سباتسرخ دو
م در باقی اجزاء آن سخن یخواهمینون  کردیم و اکاش صحبت  " راجع به دانه / حب    درختش مشهور است و در حرف "ح

 می تر است. الیافش بسیار قبوضیت دارد. گره آن را فوفی گویند ناتوان کگوییم. الیاف صنوبر بزرگ بسیار قوی و الیاف صنوبری  

 لنگ است. که در صنوبر است در برندگی همانند آل ک

ه در دهان گردانند در دندان کالیافش با سر   ۀپز پوست صنوبر را در دهان گردانند بسیار بلغم بیرون آورد. در آب جوشیدآب

 ( 286، 2)ج ند.کمیهای بسیار سرازیر ه را در دهان گردانند بلغم کپز الیاف صنوبر و سر آرام گیرد. آب 

 صبر  
سرخی و زعفرانی و چندین نوع دارد: اسقوطری، عربی، سمنگانی. بعضی   ۀنمیا ای است به رنگ  منعقد شده  ۀافشر   الوا:

  ه آبش چون آب زعفران و بوی ک. بهترینش صبر اسقوطری است دهندر کاست و اشتباه  میزنجفیل شا چونهم گویند گیاهش 

 ن و بدن ریگ باشد.  کدارد و درخشنده و زودشمُر  

تر است. صبر سمنگانی بدبوی و تیره رنگ و  ن پایینتر و از آن لزج و سختصبر عربی در زردی و سنگینی و درخشندگی از آ

 . آیدمیم است و از نوع بد بشمار کدرخشندگی و زردرنگیش  بی

آور بدن و خواب  ۀانندکو تا دوم گرم است. گیرنده و خش   کهنه شد سیاه رنگ گردد. سرشت آن در دوم خشکصبر هر گاه  

 است.  

زد، زخم وخیم گمیم  کبندآورنده است و چون بسیار    میکدهد و  مید و آزار نخشکانمیبردارد،  صبر هندی سود بسیار در  

 ساند.  ر می را سوزش ن

لصبر و 
ُ
ه کی پیرامون زبان خوب است به شرطی  هاهچاهیوفتگی گوش و آماس مکبینی و دهان و  ۀدر درمان قرح  روغن گ

آن با صبر    ۀباشد چار   معده  صفرای  میه ناشی از گرک  کوچکبا شراب یا عسل باشد و بر پوست مالند. سوزش و التهاب زبان  

 ( 287، 2)ج است.
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 قرنفل   رگ سباتسرخ دو
 این گیاه است.  میوه کمیخن سیاه است و کماند لیمی مین از گیاهان مرزهای چین است و به یاس :کمیخ

زیتون و   ۀتر است و قوت خاییدنش چون سقز درختی است. آن چه شبیه هستزیتون و از آن سیاه   ۀقرنفل نر مانند هست

 (288، 2)جند. کاست. بوی دهان را خوش  کو خوشبوی و خوشمزه است خوب است. در مرتبت سوم گرم و خش کخش

 قطران
 دود زفت است.   چونهم ه آن را شربین گویند. قوت دود قطران کدرختی است  ۀافشر 

 ک نند. در مرتبت چهارم گرم و خش کوبیدن از آن روغن استخراج  ک  وسیلۀب  اهیپشم روغن از آن گیرند. و گ  وسیلۀ به    اهیگ

 ند.کگذار است. لش مرده را از گندیدن حفظ ی پوست آرد. داغکاست. خون را به نزدی

 (292 - 291، 2)جند. کخورده است. بر گلو اندایند درد گلوی و لوزتین را درمان رمکآب زوفا داروی درد دندان و دندان 

 قنه 
 بارزد: 

 وید.  ر میه همان شام است، که به خیزران ماند و در سوریه کاست  اهیقنه انگم گی دیسکوریدوس گوید:

 انیون( گویند.  کبرخی آن را )م

 دو نوع است: 
ً
 قنه عموما

 ؛وزن و بسیار سفید کره مانند و سبکی کی -

 ۀ ود و بسیار مادشمی شبیه است و با دست خورد    کُندره به  کتر است  م کتر است. نوع بهتر متراتر و گران دیگری پر مایه   -

بخش،  میاننده است. نرکاز تخم گیاهش با وی قاطی است. در مرتبت دوم گرم و در سوم خش   میکچوبی در آن نیست و  

 ه شاید گوشت را تباه سازد. کبخش و التهابی و جاذب است و از آن داروها است مین، گرکتحلیل برنده، بادش

 ( 293، 2)ج خورده است.رمکداروی خنازیر است. داروی درد دندان و دندان 
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 قلقطار  رگ سباتسرخ دو
 زرد:  زاگ

 ۀ اننده، بندآورندکاست. بسیار سوزنده، خش کزرد شود. در سوم گرم و خش زاگسفید  زاگن است کمم  جالینوس فرماید:

 آزارتر است و بسیار گیرنده و بسیار گرم است. م کتر و انندهکاش خشهاست. سوختهخونریزی 

 را درمان است.  2و باد سرخ  1و بر پوست بمالند مورچگی بیامیزندزرد را آب گشنیز  زاگ اگر 

بره بر زخم گذارد. داروی خون دماغ کسوزاند و  میپلید و ساری پاشند سودمند است. گوشت زائد را    ۀزرد را بر قرح  زاگ

 ( 294، 2)ج )نغانغ( سودمند است. لثه و آماس است. در درمان آماس

 
و    د یآ  ی دارد و در لمس سخت است و به صورت قرحه در م  یاست که خارش و سوزش و گرم  یکوچک  یهانمله: ورم و زخم  Herpesنَمْلة:    1

 ک یو با سوزش و خارش بود و باشد بثر که  شودیگردد و پهن باز م یم وستهیخرد باشد و در هم پ یها( نمله بثره331 ،)مفتاح .شودیسپس آب م

بثرات پر آب باشد و با خارش و سوزش بود گاورسه بثرات   یارسکمتر دارد. آتش پ یگردد و تر اه یبثره باشد. حمره بثرات باشد گرم و سوزان و زود س

خشت استفراغ   ریو ش  نیریکرد به آب غوره و آب انار ترش و ش  دیبود. نخست صفرا ساکن با  کینزد  گریکدی( علاج: به  188،  ادگاریخرد باشد. )

علب و آب کوک و گلاب و اندکو آب عنب  یو آب کسن ز یبه آب گشن زیارز  داجیو اسف  یوگل ارمن شا یمام اف یسرخ و فوفل و ش صندل کنند پس   ی الث 

 (. یاگزما )مرعش Eczema(. 189، ادگاریسرکه طلا کنند )

باد   ،ی( باد سرخ، باد سرخ فلگمونErysipelas;redness(. حُمْرَه: )131آن سرخ باد است )بحر الجواهر،    یکه پارس  صقراییحمره: آماس    2

و   یکه در اثر استرپتوکک چرکزا بوده با گسترش التهاب در بافت پوست یحاد عفون یماریاست. ب رداریواگ هایآن در خوراک ۀنگونیسرخ خوک که ا

اختلالت عموم  یمخاط  یهاهیدر ل   یو گاه  یپوست  ریز با تب و  آن را   انیکه عراق  رداریواگ  یپوست  یماری)هوشمند(. ب  شودیم  انینما  یهمراه 

ث گو چون  هم  یماریب  نی. اکندی م  تیسرا  گریو با تماس به همد  یپوست  یهااست که از راه خون و بافت  یلنفاو  یهاالتهاب رگ  یا. گونه ندیمُخَبَّ

  ی او لبه  دینمایم  دایپ  یو برجستگ  شودی سپس پوست سرخ رنگ م  ،و بال آوردن به همراه دارد  یچرکزا تب، سردرد، دل آشوب  یهایماریگر بید

پا  یاژهیو  یدگیچیپ  یب  یماریب  نیا  یگاه  شودیم  دهیآشکار در آن د بود   ی(. حمره: حمره آماس780، برگردان ذاکر،  ی)منصور  رسدیم  انیبه 

د کند و قوام خون رق بدو از خون گرم و  یخون
 
ه آن از خون   آن گردد از بهر شیبه آخر ر یشتریو ب دیگرا یظیبه غل یبود و باشد که اندک ق یتول که ماد 

 ( 577بد باشد )اغراض،  
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 قسوس   رگ سباتسرخ دو
ی از انواعش را )لدن( کباشد. ی میاش تند و گیرنده  های سیاه و سفید و سرخ هست و هر سه گونهعشقه به رنگ  عشقه:

لدن در آخر دوم گرم است. با عصب سازگار  ؛ لیکن ها سرد باشنددارد. و شاید بعضی از آن میویند. قسوس گرایش به گرگمی

ها را  رگ ۀای به لدن مشهور است گرم است و دهانش بندآورنده است. عشقهنیست. عشقه و به ویژه برگش گیرندگی دارد و گل

 شاید و ملین است.گمی

انند درد دندان آرام  کنند و زآنسوی دندان دردمند در گوش چکسیاه را بفشرند و افشره را در پوست انار گرم   ۀ)رئوس( عشق 

 (295، 2)ج گیرد.

 قیقهن  
ه سندروس است ولی شاید این گونه نباشد. کاند  آورد عربستان است. برخی پنداشتهه رهکصمغی است بدمزه    :1لعل معبری

چسبندگی دارد. در درمان افتادن گوشت لثه و فرونشاندن درد   میک شند.  کمینند و بر  کمی دود    کو استر مُر     این صمغ را با

 ( 296، 2)ج مانند است.دندان بی

 رماد  
ود ش میاهد. و چسبنده  کمیهمدیگر نیستند، شستشودادن از زدایندگیش    چونهم اننده است و  کزداینده و خش  ستر:کخا 

ستر آب انجیر و مهرگیاه  کها خاستر آبکترین خاستر آب در داروهای گنداننده وارد است. قویکد. خا خشکانمیو بدون آزار  

 ستر گیاه هفت برگ زداینده و گنداننده است. کسد. خا ر مین دو نستر آبی به ایکخا هیچی کاست. در زدایندگی و خش

 ستر چوب گیرنده از قبیل چوب بلوط و غیره خونریزی را بند آرد.  کخا

 
 ل ی به »مر« مشابه است و طعم او به زهومت ما  یاست از صمغ و معدن او در بلاد مغرب است. و اندک ینوع  قهن«ی»ق  دیگو  دسیسقوری: دقهنیق  1

 (. 572  دنه، ی»سندروس« است )ص قهن«یاند »قگفته یو »مر« به هم استعمال کنند. و بعض عهیاو با قوت باشد و او را با بخورها چون »«م یبود و بو

 )مخزن(  نامند. زین قهری: ققهنیق

 ( 361 ارات،ی)اخت. و آن قنقهر است ندیگو زین منی: ققهنیق
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  ند.کستر آب بلوط لثه را استوار کستر آب و به ویژه خاکخا رگ سباتسرخ دو

 رمان  
 است.   کانار شیرین در اول سرد و تر و انار ترش در دوم سرد و خش انار:

دهد. و به ویژه شراب آن در این باره بسیار سودمند است. انار  میها را به درون راه نند. جریان فزونیکانار ترش زرداب را بر 

 وش زداینده و گیرنده است. میخترش و شیرین و 

زد. انار شیرین سینه و ، درمان زخم دهان است. انار ترش سینه و گلو را زبر سابیامیزندانار دانه را بسایند و با عسل    ۀهست

 ( 306، 2)ج گلو را نرمش دهد.

 شهمانج 
 بخش است.  برنده و بسیار لطافتاست. تحلیل کدر دوم گرم و خش :کشابان

 .دهانی به کار آیدژکدهان در وقت خواب سودمند است و در درمان گذارند در درمان جریان آب کود کاگر زیر بالش 

 ( 313، 2)ج یزد.رمیباشد آب از دهانش ن کود کاگر زیر سر  گویند

  شب  
 بلوری: زاگ

 ه عبارتند از: )مُ کها را  شب انواع بسیار دارد. و سه نوع از آن  دیسکوریدوس گوید:
َ

حرج دَ آسا )مُ پاره(، تر، گوی پاره   /قق  ش

اش گیرنده و ترش است و ه رنگش سفید مایل به زردی و مزهکار برند. مشقق شب یمنی است کغلتان(. به منظور دارویی به  /

 ریزهای شب است.  تو گویی خرده

 ک . سرشت آن در مرتبت دوم گرم و خشآیدمیها به حساب نشب ۀگیرنده ندارد و از تیر  ۀآسا است و مز سنگ  نوعی از شب  

ند. با آب زفت داروی کمی ها جلوگیری  یزش فزونی اننده، هر گونه خونریزی را بند آورد. از جریان و رکاست. بازدارنده، خش

 ( 314 - 313، 2)ج سر، سپش، بوی گند دهان و زیر بغل است. اگر بر روی دندان بمالند درد دندان را آرام کند. ۀشور 
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 اعی کش رگ سباتسرخ دو
اند. در بسیار گره( هم گفته  /ثیرالعقد  کماند و بسیار تلخ است و آن را )می  مینز  کبیخ این گیاه به مش  :1چرخه  /نگر خر  ک

 تر است و به ویژه برگ و بیخش بسیار گیرنده است.  تر و گیرنده نشی از بادآورد نیرومند کهر 

 ردن درد دندان را آرام کند.  کشویهپزش دهانا آب ب

  است. کوچکنگر خر و بیخش داروی آماس زبان ک

 شونیز  
خش  دانه:سیاه و  گرم  سوم  تیز،    کدر  و  تند  بادش   ۀکنندهکتاست.  زداینده،  باد کبلغم،  بسیار    هاهرد کن،  نشاند.  فرو  را 

 ننده است. کتنقیه

  پز شود در فرونشاندن درد دندان کاراتر است. نند درد دندان را آرام کند و اگر با چوب صنوبر آب کشویه  ه دهان کپزش با سر آب

 ( 314، 2)ج

 شبرم 
مایل به سرخی شبیه    که سبکدار دارد. شبرم خوب آن است  ک ر کو راست و    کای باریوید. نیر میشتزار  کدر    :کشکگاو 

  کش اند اه ستبر و رنگ سرخیکم الیاف است و آن نوع  که دوچوبه است و  کباشد. اما آن نوعی    کپوست پیچیده و الیافش باری

 و سخت و نخی است خوب نیستند. 

 ار برد.  کایرانی هم ناپسند است و نشاید آن را به  کشکگاو 

 
 )قاموسἶkā‘Onopordon arabicum; Arabian thorn; (Shu )( یشکاعِ  1

ف تر و بعضاز اصناف بادآورد است و از آن قابض یشکاع ل اصح  است چه بادآورد به فارسدانسته یکیهر دو را  یتر و مجف    شامل شوکه  یاند و او 

  ال افع  عیو در جم  یمخصوص به شکاع  ریبنفش است و اخ یکیو    دیرا گل سف یکیند و  ابلاد به کنگر خر معروف  یاست و در بعض  بهیغر  و شوکه  ضایب

ه تر از ثمر و قاطع نزف  تریقو خ یو ثمر و ب  خی از آن و مستعمل از آن ب تر یو قو د یمثل قسم سف م و با قو  ف بلغم و طب  هیاقیالد  ل قروح و ملط    خ یو مدم 

 . (166، و شربتش دو درهم و بدلش بادآورد. )تحفه یو مصلحش صمغ عرب ه ینافع و مضر  ر تیغاه مرکبه ب یهااطفال و تب یهااو جهت تب
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 کشیرش در اول و دوم و تا چهارم بسیار گرم و خش  ، ولیاست  کدر آغاز مرتبت دوم گرم و در آخر سوم خش  حنین گوید: رگ سباتسرخ دو

سازی سویش، آن را به نند؛ زیرا اگر با زآنکمی پرهیزاز استعمالش  رو ازاین اند و کتر میها را رگ  ۀ است. گیرنده و تند است و دهان

 ماند. میدارویی در آن ن ۀبهر  هیچنیم ک

 ند. ک می کمکشیدن دندان کگرم است. شیرش در  مزاجسازگار نیست و به ویژه زآنسوی  آمیزههمواره با هر گونه  کشکگاو 

 ( 315، 2)ج

 شربین
ماند و از آن زردتر است. درختی است  میاش به سرو  میوهصنوبر است و   ۀه از آن قطران گیرند. شربین از تیر کدرختی است  

ه قطرانش پر مایه و صاف و نیرومند و بدبوی باشد کوتاه. بهترین درخت قطران آن است  کخاردار. شربین دو گونه است: بلند و  

 و هرگاه از درخت تراوید قطراتش به حال خود ماند و از هم نپاشد، در فارسی اورس گویند. پ

 وست اورس گیرندگی دارد. 

  ، روازاینیرد و تن مرده را نگهدار است.  گمیقطران ضد گندیدن است. تن جاندار را    ۀنیروی گیرند  دیسکوریدوس گوید:

 .  دهندامیمردم قطران را زندگانی مردگان ن

 (317، 2)ج .نند درد دندان آرام گیردکشویه ه بپزند و بدان دهان کبرگش را در سر 

 شحم 
 پیه نر گرمتر و خش  پیه:

ً
اثرتر است.    م کپیه حیوان پیر    ؛ لیکنی پیه اخته آیدکو خش  میتر است. و بعد از آن در گرکعموما

 تر است. بسیار لطیف است و از پیه مرغ خانگی گرم کپیه ارد 

 ای بین این دو پیه است. نهمیاپیه خروس 

 پیه گوزن بسیار گرم است. 

 بین پیه شیر و پیه بز است. ای نه میاپیه ماده گاو 

 پیه خرس لطیف است. 
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 تر است.  برندهاز همه تحلیل  کتر و پیه شاپیه بز از همه گیرنده رگ سباتسرخ دو

 تر است.  ک پیه جانور پیر سب 

 ( 318، 2)ج  رخساره و لب بسیار سودمند است. ک پیه غاز برای درمان تر 

 شعر  
است. موی سوخته دندان را جلا دهد، آب موی، را باز رویاند. موی  اننده  کبخش و بسیار خشمیموی سوخته بسیار گر  مو:

 پلید و متخلخل بسیار کارا است.   ۀانیدن سوز کسوخته در خش

  موی سوخته جلای دندان است.

 البیضاء ة  کشو 
 نگر: ک

از برگ   ؛ لیکنماندمیوید. برگش به برگ خامالون سفید  ر میوهساران و دشت  کاین همان گیاه بادآورد است و در    گویند

 شود.  میتر و سفیدتر است و چیزی طلا مانند بر روی برگش دیده ک خامالون باری

ه کی است و خارهایی بر سر دارد کاو کاش از دو ذرع بیشتر و به ستبری انگشت شست و سفید و  نگر خاردار است و ساقهک

 کوچکو از آن  چون خار خارپشت دریایی  
ُ
اجیره و از آن گردتر  کبنفش رنگ و تخمش چون تخم    آن  لتر و مستطیل است. گ

نند درد دندان را آرام کند.  کشویه  است. بیخش را بپزند و با آن دهان  کنگر سرخرنگ است. در اول سرد و خشکاست. بیخ  

 ( 319، 2)ج برآوردن سودمند است.پز بیخش درمان خونخوردن آب

 تنوب
درخت تنوب است. زفت بیابانی را از تنوب گیرند.  میوۀقریش ی آن است. قضم هاهی از گونک درختی است مشهور. فوفی ی

ه بپزند و در دهان گردانند درد دندان آرام گیرد. کلطیف دارد. تنوب را با سر  میقریش باشد گیرنده است و گره قضم کاش میوه

 ( 322، 2)ج است. کمکردد. تخمش در خون برآوردن گمید داروی درد دندان ه بپزنکنند و در سر که کتهکدرخت را ت
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 ار کتن رگ سباتسرخ دو
 معدنی است و مصنوعی.  س:کبرا

 ( 323، 2)ج خوردگی و درد دندان است.رمکبرند. داروی می ار کاری طلا آن را به کزرگران برای جوش گویند

 تنبول 
ای  ه آن را )نغز( گویند. برگش مانند برگ لیمو است و تا اندازه که در هندوستان روید. و در جایی است  کبرگ درختی است  

 یش مانند درخت لیمو است. هاهشاخ

 ند و بوی خوشی دارد.  کمیایند و دندان را سرخ رنگ میخو فوفل  کبرگ را با آه مردم هند

زداید. بوی  میازند. بوی بد دهان را مینار کدارند و به این  دهاناوقات در  ثر کاین گیاه را بسیار دوست دارند و در ا هندیان

 ند. کرنگ ند، دندان را سرخ کدهان را خوش 

ه هندیان مرتب آن را در کند و این است  کم  کن دندان را محمیااست. لثه و گوشت    کاش با شراب داروی بهافشره   گویند

هندیان از آن دست    روازاین ند، و  کن است، آروغ را خوشبوی  کگوار است. بادشکمکرا نیروبخشد و    معده  ۀدهان دارند. دهان

 ( 324، 2)ج شند.کمین

 تین 
 دارد و برگ و شیرش نیروی یتوعی دارند.   مزاجیانجیر خود به خود  انجیر:

ه کبپزند و آبش را بگیرند و از آن افشره سازند چنان وبند و  کنند و بکی انجیر وحشی را بشهاهاگر برگ انجیر یافت نشود، شاخ

 ند، انجیر خوب نخست سفید و پس از آن سرخ و سوم انجیر سیاه است. آور میاز سایر گیاهان افشره به دست 

در اول گرم و در آخر لطیف    کتر انجیر سفید است انجیر خشکزیان است. از همه سبم کانجیر خوب رسیده بسیار خوب و  

 اش بسیار زداینده، رساننده، گدازنده است.  و به ویژه تندمزه  کجیر خشاست. ان
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ه بسیار  کی درخت انجیر  هاهبالتری دارد. شراب انجیر لطیف و بدخلط است. شاخ  ارزش خوراکی  هامیوهانجیر از دیگر   رگ سباتسرخ دو

انجیر نیرویی جاذب هست    ۀشدتخمیر پاشد. در  میساند و از هم  ر میلطیف هستند اگر در آبگوشت ریزند گوشت را به زودی  

 برد.میدازد و از بین گمیشیده شد آن را به زودی کشد و هر چه کمی ه از ژرفا برک

رم خورده نهند سودمند است. انجیر تر  کنجیر را بر دندان  ا  ۀیا شیراب  ؛ه برگ از آن سر برزندکانجیر پیش از آن    ۀشاخ  ۀافشر 

 (327، 2)ج دیرپا را درمان است. ۀبرد. سرفمی ن میازبری گلو را از  کو خش

 توث  
 توت دو گونه است:

 ؛توت شیرین و سفید -

توت( مایل به ساردی و نمور )شااه  میمشاهور اسات. توت شایرین گرم و تر و توت ترش شاا میه به توت شااکو توت تلخ )ترش(   -

 است. توت نارسیده مثل سماق است.  

های توت جوششااه ۀجوشااند ۀبخشاد. برگش داروی خناق و آنژین ساینه اسات. افشار میدهان و گلو را بهبود   توت آماسشااه

 ند. کرا سست  توت دندانپز بیخ شاهدهان را دواست. آب

 (328، 2)ج ود.ر مین میاتوت را در دهان بگردانند، درد دندان را از برگ شاه ۀاگر افشر 

 ثوم 
 سیر چندین نوع است:

 ؛ ه مشهور استکاشتنی کسیر  -

 ؛ ب از قوت سیر و قوت گندنا استکه قوتش مر کسیر گندنایی  -

ی تا چهارم هست کو خش میو این گر کگویند. در سوم گرم و خشرا سیر مار هم  ه تلخ و گیرنده است و آنکسیر بیابانی  -

 فیده و در آب پخته داروی درد دندان است. کو سیر بیابانی بیشتر از این است. ملین، سیر 
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ند ته شود در فرونشاندن درد دندان بسیار سودم میخآ  کُندرپز سیر را در دهان گردانند درد دندان را آرام کند و به ویژه اگر با  آب سبات رگسرخ دو

 مزمن است.   ۀند، داروی سرفکاست. سیر پخته گلو را صاف 

 ( 330، 2)ج ند و زالو را از گلو بیرون آورد.کدرد سینه و سردی را دوا 

 ثفل  
 روغن زیتون در اول گرم است.  ۀنشین افشر بهترین دُرد، دُرد سنگین روغن زعفران است. ته نشین:ته –دُرد 

دُرد روغن زعفرانکگفتیم   را رنگ    ه  و دندان  و رنگ چندین ساعت ماندگار است.  کمیزبان  افشر ند  زیتون روغن  ۀ دُردی 

 (331، 2)ج ماید.مینتن را خوب  کخش

 خردل 
تر است. از دود خردل حشرات برد. روغنش از روغن ترب گرممیاست. بلغم را    کسرشت آن تا مرتبت چهارم گرم و خش

 تگی بسازد. زداینده و گدازنده است.  میخگریزانند. خردل بیابانی آ

زداید. خردل مییده را  کی بد رنگ و اثر خون خشهاکهند، ل کیزه  کورند. رخساره را پامیخپزند و  میمردم بیخ و برگ خردل را  

 د و در داءالثعلب سودمند است. خشکانمی خوب است. زبان را  کبیابانی ضماد شود در درمان به

ند و با گوگرد بر خنازیر نهند خوب است. آب خردل و روغن خردل و به ویژه اگر با  کمیمزمن را نرم    گرم و هر آماس  آماس

 ( 336، 2)ج صمغ انگدان پخته باشد داروی درمان درد گوش و دندان است.

  لبکالخصی

 بسیار شبیه است و اختلافاتی در شناسایی آن رخ داده است.  است به ثعلب اهیگی گیاه(: –سگ  ۀخای

ند. کنش نزدیکل گیاه هر دو مانند یکدیگرند و در  کگویند ثعلب نیست. بیخ و ش  گروهیهمان ثعلب است و    بعضی گویند

ه جفتی در بال و جفتی در پایین  کون از دو جفت است کاش متتر از دیگری است و ریشهکوچکی که یکاین گیاه دو گونه است 

 قرار دارند. 

 بزرگ آن نموری زیاد هست.  ۀو دیگری پر است. در گون کمایه و سبها بیی از آنکی
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 (337، 2)ج ند.کمیهای دهان را خوب زخم  رگ سباتسرخ دو

 اسود   خربق
 وید.  ر میها یکها و خشها و زبری های سخت و غارها و بلندیمین خربق سیاه در ز

ه کد. بدین علت است  آور میت به خانه  که بر کنند و باور دارند  ک پاشی  یسانند و خانه را به آن آبمیخخربق را در آب    اهیگ

 نند. کنند و نیایش به درگاه پروردگار به جای آورند و آن گاه آن را بر  کمی پیرامونش را  مینند آن را بچینند قبلًا زخواهمیوقتی 

است. گدازنده،   کدهد. سرشت آن تا سوم گرم و خشمیار آن را انجام کود و شمیخربق سفید تناول  چونهم خربق سیاه 

 . خوردمیه گوشت مرده را کننده، بسیار زداینده است و به حدی است کنرم

 که بر پوست رخساره مالند بهکمسهل است. اگر آن را با سر   کباشد شراب انگور آن تا  کتا   ۀریش  ک نزدیاگر خربق بیخش  

 ند. کانند صداها را خاموش که بپزند و در گوش چکدارد. خربق سیاه را در سر میسفید( را بر  ۀکو وضح )ل

 (338، 2)ج اگر در دهان گردانند درد دندان را آرام کند.

 خولنجان
 ت چین است. کآورد مملوزن و رهکیی پیچیده و به رنگ سرخ و سیاه تندمزه و خوشبوی و سبهاکهت

ن است. بوی دهان را  کاست. لطیف و بادش ک ی است. در مرتبت دوم گرم و خشکخولنجان و خسرودارو ی ماسرجویه گوید

  ند.کخوش 

 الحمار   خس
قاصد: باری  گل  برگ  چون  اما  ک  ک برگش  سیاهو  به  مایل  و  برگ کر کو    اهیبسیار  چسبیدار.  ساقه  به  را    دهندها  بیخ  و 

الحمار همان شنجار است.  را سرخ گرداند. خس   مینند و زکمی. بیخش رنگ مایل به سرخی دارد و دست را رنگ  دهندپوشانی

اش یدهکن است و گل خشکباز است. زداینده و  ک زردش قوی است و سفیدش آبی و ناتوان. سرشت آن در اول دوم گرم و خش

 میندر این ز
ً
 باشد نیرومندتر است.  کاست و بیخش و به ویژه اگر خش مزاجهم ه نیرومندتر است. بیخش با تخمش تقریبا
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های دهان آن و عسل بیاندایند زخم   ۀ تمیخان را بیرون آورد. اگر دهان را با آکشد و حتی پیکمی از ژرفا بیرون    پولس گوید: رگ سباتسرخ دو

 (342، 2)جبخشد. می را بهبود 

 خرنوب 
 یده است.  کخش میبهترینش خرنوب شا

 تر و سردتر است. کخش می خرنوب نبطی از شا

 ۀ ای شیرین است و بندآورند ویژگی را دارد و هر چند تا اندازه  میناش ه میوهه و گیرنده است و دهند یکخش  میخرنوب شا

 م است.  کش

پزش تگی ناپسند و گران است. آبمیخورند و آخمی است. تَرَش را    میتر از خرنوب شاانندهکتر و خشک خرنوب نبطی خش

 (343، 2)ج را در دهان گردانند درد دندان آرام گیرد.

 خِ 
 

  ل
ه تا تندتر باشد کند و سردی در آن چیرگی دارد. سر اه هر دو لطیف کیبی از گوهر گرم و گوهر سرد است  که تر کسر   ه:کسر 

سردی  شمیگر از  پختن  است.  خشکمیاش  بیشتر  بسیار  نکاهد.  راه  درون  به  را  ناجور  مواد  ریزش  است.  دهد.  میاننده 

ه از  کد. سر آور می پاشند، خونریزی را بند  میبرآمدن  ی خونورند و بر جامیخه  کننده است. در خونریزی سر کهکننده و تکنرم

 ها است. سودایی زردایی دارند و به زیان  مزاجه کهایی است آماس جلوگیر است هر جا باشد. بنفع آن

 بخشد.  میه لثه را نیرو کسر 

بلوری حل شده باشد و در دهان گردانند افزون بر   زاگه با  کخوردن یا مالیدن آن برای لثه خوب است. و به ویژه اگر سر 

استوار   را  لثه دندان لق  زبان  ند و خون کنیروبخشی  برای درمان  را درمان است.  لثه  از  سودمند است. در گلو    کوچکآمدن 

 ( 346، 2)ج ود.شمی ه مانع سرازیر شدن فزونی به گلو کگردانیدن سر 

 خالیدونیون 
 ان و بزرگش زردچوبه است.  امیر ش مکوچک ۀان نام دارد و برخی گویند گونامیر ه مکهایی است برخی گویند رگ 
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 ( 348، 2)ج آور است. بیخش را بخایند درد دندان آرام گیرد.ه گرم و قرحهکآن دارو است  کوچک ۀگون رگ سباتسرخ دو

 اوراق ة خمس
د اما نه تند است و نه تیز و نه گزنده. بر جای خونریزی نهند خون خشکانمی  این همان )قنطافلون( است. آن را   پنج برگ:

پزش را در گلو گردانند زبری گلو از  پز بیخش را در دهان گردانند درد دندان آرام گیرد، زخم دهان خوب شود. آببند آید. آب

   ود.ر می بین 

 خراطین 
 ( 349،  2)ج  انند، درد دندان آرام گیرد.کدندان دردمند چ  گرم است و اگر با روغن زیتون باشد و در گوش زآنسوی  سرخ:  رمک

 ضرو  
ش همان صمغ است   لبه: حسن  ی مشهور است.  کند و به صمغ مآور میه که از مکدرختش مشهور است و رب 

ه ک ود. سرشت آن در مرتبت سوم گرم و در اول تر است. زداینده، گدازنده است. جاذبی است  شمیه امیدام نکم کصمغ آن 

 شد.  کمیاز ژرفا بیرون 

دهان و ی از عطریات زنان حلب است. صمغش در درمان نمورهای نابآبکنیروی لدن است و از خوشبویی یصمغش هم 

  زخم دهان بسیار سودمند است. ویژگی بندآورندگی دارد.

 یمران ض
 ریحان: 

 این همان شاهسفرم حماحم است.   گویند

 داران و به ویژه اگر گلاب بر آن پاشند سودمند است. میاست. برای گر کگرم و در دوم خش ماسویه گوید:ابن

 ( 352، 2)ج شاید.گمیهای مغز را بندان در درمان زخم دهان کارا است و راهآن 
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 زبانکالبدشناسی و فیزیولوژی دهان و  رگ سباتسرخ دو

 ی ناهد یاهب یسآ
ه برای رسانیدن غذا به اطراف پایینی درون و رسانیدن هوا به قسمت بالیی جسم ضروری است. در بیرون کاست    میدهان اندا

 نند، سودمند است. که از پایین رفتن سرپیچی ک معده ۀهای جمع آمده در دهانانداختن ریختنی

اندام  برای  فراگیر  آوندی  اندامدهان  و  انسان  برای  برای هر جانور است  های گویایی  آوایی  به  کهای  هوا صدا در   وسیلۀه 

 . دهندمی

دادن به صدا و ساختن حروف و  ، برشهاهیدکو م  هاهلوچیدکاش گرداندن  ه وظیفهکاز اعضای دهان است،    می زبان اندا

سر   میام در برابر درز سهکو نصف دیگرش به سقف    معدهاست. پوست پایینی زبان نصفش به مری و داخل    هاهتشخیص مز 

 هستند.   کها به هم متصل و مشتر پیوسته است، و هر دو قسمت با زردپی

شد، اگر زبان بسیار  تر از پهنا باک نه و سر زبان باریمیا ه در درازا و پهنا که سخن را خوب ادا نماید زبانی است  کبهترین زبان 

 و ترنجیده مانند باشد، صاحبش از سخن گفتن عاجز است.  کوچکلفت و پهن یا بسیار ک

 رو ازاین سرخ رنگ خونی آن را در خود گرفته است و    ۀدرهم تنید  کوچکهای  گوهر زبان گوشتی است سفید و سست، رگ

 شاخه شده از چهار عصب برجسته است.  ار و شاخههای بسیها و عصبرگها شامل سرخماید. این رگ مینرنگ زبان سرخ 

 باشد.  میاندازه او نهم  میه در انداکای رگ و عصب در زبان هست به اندازه

آهار و به گوشت غددی   ۀها فرو برد، این دو دهانه به سرچشمل در آنمیتوان  میه  کود  شمیدر زیر زبان دو دهانه دیده  

بالی زبان    کناز   ۀه تری زبان و پردکاند. این دو سرچشمه را آهار ریز گویند  آهار نامند پیوسته   ۀنندکه آن را تولید  کزبان    ۀریش

سد. دو رگ بزرگ سبز رنگ در زیر زبان  ر می  معدهسراسر دهان پیوند خورده است و تا مری و    ۀپوشانند  ۀه به پردکرا نگه دارند  

 ( 322، 3)ج صردین، یعنی دو صُرَد گویند. ؛ یاود، این دو رگ را صُرَدانشمیها پخش های بسیار از آن ه رگکاست 
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 های زبان بیماری رگ سباتسرخ دو
ی از  کی ؛ یادهندمیتغییر رنگ  ؛ یانندکمی ناتوان  ؛ یا ندازندمیاار  کاز  ؛ یا ت زبان را مختل سازندکه حر کهایی هستند آسیب

ترین حس از این  دهد. آسیب بر ناتوان میه زبان حس بساوایی یا چشایی را از دست کبرند، مانند این می دو حس آن را از بین 

 دو حس، چیره شده است. 

دهد، میو یا حالت طبیعی را از دست  ؛و یا از بدریخت شدن است ؛ی کوچکه بزرگی یا کو یا از ابزار  جاز میا بیماری از بدی 

 ود. شمیود، جمع نشمیپهن 

 .یبی از چند بیماری( باشد، مانند آماسکب )تر کمر  ؛ و یابیماری زبان شاید از آسیبی ساده و تنها

ه در این حال بیشتر گونه و لب نیز از آسیب بهره  کداشته باشد،    میو یا شاید مغز در آن سه  ؛زبان باشد  ۀشاید بیماری ویژ 

 ن است سایر حواس را در برگیرد. کزبان باشد مم ۀصب ویژ برند و اگر آسیب در خود عمی

 باشد.  هیم نیز س معدهدر درد زبان،  اهیگ

توان بیماری را از  می چنینهم را تشخیص داد.  آمیزهتوان نوع بدی میه سفید یا زرد یا سرخ یا سیاه بنماید، کاز رنگ زبان 

ه از عفونت است و یا کمزگی، تلخی، بدمزگی  مزگی، شیرینی، بیه مثلًا احساس ترشکچیره بر زبان  ۀحس بساوایی زبان، مز 

 مزگی و گیرندگی، تشخیص داد.  گس 

مثلًا سرخی و به خصوص سرخی و زبری   ،رهنمون تشخیص بیماری اندامان غیر زبان است  اهیتشخیص از رنگ و مزه گ

 شد.و جگر با معدههای خونی در اطراف سر و زبان دلیل آماس

نشان یرقان است. حتی اگر رنگ بدن   اهیدر سر و گ  می، جگر، خلط بلغمعده  ۀسپیدی زبان شاید نشانی از سردی دهان

 تغییر نیافته باشد.

توان پی به بیماری برد، حتی میی آن کدهد، و از نمور و خشمیو سر را نشان  معدهبدن یا بر  ۀدهان خلط چیره بر هم ۀمز 

ه نموری چسبنده بر  کبل  ؛ی در گوهر زبان دانستکه این را نتوان خشک،  کد. یا سطح زبان صاف و خشی دو حالت دار کخش

ه دیدند ک  مین فتند؛ همیام و غلیظ است. در این جا بسیاری از پزشکان به اشتباه  کیا بخار مترا  ؛ه سببش نزلهکزبان جمع آمده  

 نند.کمیم کای دارد، حریشهی چه که بدانند این خشکاست بدون این  کدهان خش
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ی و ک دادن زبان در وقت گفتگو، از پژمردگی، سبتکود و در حال، حر شمیزبری، نموری سبب صافی زبان    ۀی انگیز کخش رگ سباتسرخ دو

 نی! ک کتوانی چگونگی حالت زبان را در میود، شمیگزیده  همیشهه کای لفتی به اندازهک

های زبان پی به نوعی بیماری  و جوش  توان از آماسمیباشد. میزبان شدن و گرانی جنبیدن سنگین ۀخون و نموری انگیز 

 آسیب بیند. معدهیا  ؛ت مغزکخود به درد آید و شاید با مشار  بیشتر بهره ببرید! زبان شاید خود به  هاه توانید از این نشانمیبرد. 

ه به سوی زبان آیند زیان کاند، دو حالت هست: یا اعصابی  های دیگر پیوستههای زبان با بسیاری از عصبه عصبکاز آن جا  

 ود. شمیه سخن به روانی ادا کسانند ر میت زبان را زیانی نکندیده و حر 

ن کود. مم شمیرا سبب  نت زبان و غیره  که لکسند  ر میپیمایند به سستی گرفتار و به سهولت به زبان نمیه  ک  راهییا در  

 ند. کمیند و آن عصب در راه رسیدن به زبان گیر کمیه عصب زبان نیرو از عصبی دیگر دریافت کنت زبان از آن باشد کاست ل

های نوشیدنی اهیباشد، درمانش پیش از این یادشده است! گ معدهبودن سر یا هیم اگر آسیب رسیدن به زبان از سدرمان: 

برنده، بیمار و یا تحلیل   مزاج  ۀکنندنه میایا داروهای    ؛باشدمیآورنده بهتر هستند، برای درمان آن خوب  ه از بالکزا  شکمروش

د هر داروی تناولی برای درمان زبان، وشمی ند و نیروبخش زبان باشد به کار برده که اثرش به زبان سرایت کبخش میبُرنده و نر

 بهتر است پس از غذا باشد. 

ه از  کداشتنی در دهان  های نگههای دهان و قرصها و روغنو به دندان سودنی  هاهشویها و دهانگردیدنیدر دهان  اهیگ

 ( 324 – 323 ،3ج) باشند.میداروهای نیروبخش نامبرده هستند، در این باره سودمند 

 زبان سستی و فروهشتگی 
سبب در مغز یا در   ؛ یاه پیش از این یاد شد و سببش از آبکی شدن خون استکاعضاء است    سستی زبان از جمله سستی

 های پیوسته با عصب زبان است. عصب ۀزبان و یا از شاخ ۀدهندتکعصب حر 

ت مغز باشد چگونه  ک تش به شراکه حس و حر ک  میه درمان هر انداکدانی میت مغز است، خودت  کاگر بیماری زبان از مشار 

 است! 

رقیق   ۀی و زیاد است، دلیل وجود مادک دهان آباگر زبان سرخ و حرارتی باشد، دلیل خونی بودن ماده است، اگر سیلان آب

 بیند. ۀبرد و از داروهای گیرنده فایدمیمتر بهره ک هاهبرندآبی است. باید از تحلیل 
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نت کو یا به ل  ؛ندکمی را بازگو    هاهو یا زبان به دشواری واژ  ؛داردمیانسان را از سخن گفتن جلوگیری باز  اهیسستی زبان گ رگ سباتسرخ دو

 فتد. میاپته و تته 

ند، هرگاه گرفتار به بیماری گرم شد، نموری کزدن زبانش گره  ه در حرف کسی  کزند.  میبچه تا زمانی دراز حرف ن  اهیگ

؛ زیرا نموری یاد شده در بیخ عصب زبان بندآمده  آیدمیدازد و زبان به حال طبیعی در  گیمه سبب گرفتگی شده است را  کزبان  

د. هرگاه بزرگ شد نموری جسم  شمی  1ند و »الثغ« کمیلمات را نادرست آواخوانی  که  کهم از این نموری است    کود کاست.  

 ود. شمیاملًا طبیعی شد، زبان سلامت و رسا ک

 . در سر را به کار ب  ۀرد؛ آن گاه درمان ویژ کسازی  کی بزرگ پاهاهو سپس سرشت  کوچکی  هاه سرشت  وسیلۀتن را باید به  درمان:  

گردهای  و    هاهشویسپس دهان   ،ه همراه نموری، چیرگی خون باشد، رگ زبان را بزن و حجامت بر زنخ بگذارکاگر بیم آن رفت  

 ت دهد. کسازی باید زبانش را بسیار حر ک. بیمار پس از پادساییدنی بر زبان به کار ببر 

ها مالش دهد و با آب ننده بر روی زبان بمالد و زبان را با آن کبرنده و قطعاگر بیماری زبان موضعی باشد، داروهای تحلیل 

خردل و    ؛ یابرک  ۀ ند و در دهان گرداند. و این داروها از قبیل: مرزه، آویشن، خردل، عاقرقرحا، پوست ریشکشویه  ها دهانآن

یده آن اندازه بمالد تا  کب لور یا آب دوغ چ. و یا زبان را با نشادر با آدیزمیپیازدشتی بیآ  ۀامه یا با سرککه اینها را با آب ک  کُندس

 ند، سودمند است.  کشویه آهار فراوان از آن سرازیر شود. سکنگبین پیازدشتی اگر در دهان گرداند و دهان

 ه برای سستی و سنگینی زبان سودمند است. کسوسن زرد هم بسیار خوب است،  

 بر روی زبان و بیخ زبان بمالد. کُندسگیاه شیر سگ و  ۀگفتن جلوگیری کند، شیر ه از سخن کاگر سستی زبان چنان بود 

آن قرص مانند  و  این داروها  از  و  نیز گذاشت،  بر گردن  این داروها  از  با چیزهایی سرشته شکهایی است  باید  ه ک  دهنده 

 . دهنده قرص شکها را به کار ببر. از قبیل: لدن، عنبر، ذارند به زودی بگدازند؛ آنگمین

 
 د. یند؛ مثلًا »ر« را »غ« و »س« را »ث« گوکمی ه حروف را درست تلفظ نک یسک 1
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 ی نابزر یز صر ق رگ سباتسرخ دو

نخود از آن را زیر زبان  ۀدرهم، قرص به انداز  ک سقز درخت بنه دو درهم، صمغ انگدان ی ه زیر زبان گذارند:کی هایاز قرص 

 نهند.

نفطی   ک و نم  ک دانه و مرزنگوش خشو زنجفیل و مویزج و مرزه و سیاه  ک نشادر و فلفل و عاقرقرحا و خردل و بور   :ها هدهانشوی

 نند.کوبیده و بیخته در آب گرم ریزند و چند روزی دهانشویه ک

 گوارشن هندی 
 کرمانی، پوست قرفه، نم ک  ۀسیاه، زیر   ۀاش چنین است: زیر ه گزارهکبرند  میها گوارشی را برای زبان نام  هندی  :نآ  ۀر از گ

تار شش درهم و نیم است  ر سه استار )اسکمثقال، دارفلفل )فلفل دراز( صد عدد، فلفل دویست عدد، ش نیم   کهندی از هر ی

 ود نوزده درهم و نیم( به حالت گرد شود و از آن بر زبان ریزند.شمیه ک

و دیدی  اگر تحلیل  نداد  بهره  و در جریان است، تحلیل کبرنده  آهاهبرنده نموری رقیق  با  میخی گیرنده. مانند: قندول  ته 

 گورگیاه، تباشیر به کار ببر. ۀسرخ، شکوفگل

یده،  ک. مانند: آب دوغ چدهنددهان را ریزش  شدن، آبه از تحلیلکنده بر زبان مالیدن سودمند است  ی گیر هاهترش مز 

 ی نارسیده. هامیوهغوره، 

رد. و به ویژه اگر زبان کودک کدهان از آن جاری ت داد و مالش داد و آب کرد، باید زبانش را پیوسته حر کزدن دیر اگر از حرف 

درمان نمور زبان گفته شد در این باره سودمند است. باید   ۀ، خوب است. و هر چه دربار دهنداندرانی مالش  کرا با عسل و نم

 ( 326 ،3ج) ت در آید و آزاد شود.که زبان به حر کزدن واداشت بچه را به حرف 

 تشنج زبان 
 : چند حالت دارد

   ؛ستراندگمی زبان را از پهنا  ۀچاهینموری لزج، م -1

  ؛گیرنده سودایی ۀماد -2
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ه به حرف زدن زیان  کان دارد  کوند و امشمینندگی تشنج و بدریختی زبان را سبب  که از راه خشک کهای حاد  بیماری   -3 رگ سباتسرخ دو

 برساند.

 لی تشنج است. ک:درمان تشنج زبان بخشی از درمان درمان

ه: بابونه، شاه افسر، یونجه، کگذاشتن بر بیخ گلو از خارج  مپرسک  اگر ویژگی زبان را در نظر بگیریم، درمان چنین است:

 شویه با روغن این داروها، سودمند است.  ار رود. دهانکمرزنگوش، شبت تنها یا همه در آن به 

 درمان است.  دنبالۀداشتن، ن نگهگرم مدتی در دهاها را به حالت نیم سوپ آن چنینهم 

 ار رود. کبرنده، تخم شنبلیله و جز آن. باید به های تحلیل های گرم و شیرینیآفروشه با روغن چنینهم 

ی  هاهگرم بر زبان بمالند، و باید آب و افشر دو، بید. نیمهکهایی مانند: بنفشه،  اگر تشنج زبان در هنگام تب رخ داد، روغن

 ی تشنج بپاشند. گرم بر جانیمه

 لفتی زبان ک
 ود.  شمیلفت ک، زبان ۀننده و برانگیزانندکسست میاز خون چیره، از نموری زیاد بلغ

 آید.ه در دهان نگنجد و از دهان بیرون کلفت شود کچندان  اهیگ

 داروهای ترش برنده و گیرنده، مانند ریواس و ترنج درمان شود. وسیلۀخونی و گرم باشد، باید به  ۀاگر از ماددرمان: 

زنجفیل و فلفل و    ؛ یا ، زبان را با نشادر و نمک با آب دوغ چکیده و سرکهسازی به اندازهاگر از نموری است، باید پس از پاک 

 گیش بازگرددهمیش ۀتا به انداز  دهندبلوری، نرم کوبیده، مالش دارفلفل و نمک سنگ 

 پر گذاشت. تازه ۀاندش پرداخت و خوراکش را گنجشک و جوجپرهیز کودک گرفتار سستی زبان شود، باید تنها به اگر 

  زبانش خورد به دنبال آن زبانش دچار سستی گشت.   ۀپوشانند  ۀپرد  ۀبیماری در هنگام حجامت، نیشتر به لیف پی کنار 

 ( 327، 3)ج

 زبان اهیوتک
 از تشنج رخ دهد. اهیذارد زبان پهن شود و گگمیوندد و نپیمی زیر زبان به سر و اطراف زبان  (مونر ف) زردپی
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ریزی را بندآورد و تا  ساییده خون  زاگدرنگ با  زبان برید و بی   کاز آن را از سمت نزدی   میک اگر از زردپی است باید  درمان:   رگ سباتسرخ دو

 ه زبان به آزادی به سقف دهان )سق( برسد و از دهان بیرون آید.  کای از آن ببرند اندازه

ن تا آن را شیار  که خون زیاد برجهد، سوزنی را با نخ زبر زیر زردپی فرو  ک! و ترسیدی  ده آن را با نشتر ببریکاگر بیم داشتی  

 تند.  ها داروهای داغ گذار تند هسه آنکند و نبرد، آن گاه داروی جلوگیری از چسبیدن بگذار، ک

 (328، 3)ج های زیر زبان بریده نشوند و خون روان نشود.ن رگ کآهستگی زردپی را ببر و دقت  توانی به میاگر 

 های زبانآماس
 های زبان چند گونه است: آماس

 ها یاد شده است.  آن ۀی همهاهه نشانکسخت، سرطان.  ، بادی، آماسمیگرم، بلغ آماس

 ند.ماسامیاو یا تریاک باشد که زبان را  ؛تواند از قارچ زهرآگینمیآن  ش یادیپ ۀانگیز 

ن! شاید نیاز  کتر است استعمال  ه از قی سلامتکشکمروش    ۀگیری و تخلیگرم باشد، خون  ۀ اگر آماس زبان از گوندرمان:  

تاجریزی، ماست، گلاب  ۀ، افشر اهوک ۀاسنی و به ویژه افشر ک ۀدرنگ افشر ه باید پس از آن بی کمبرم به زدن رگ زیر زبان باشد 

ل در آن پخته، افشر کو گلابی 
ُ
 بسیار سودمند است.  دهندو اگر با شفتالوی تر مالش  دهندبند، پوست انار به بیمار بهفت ۀه گ

پز آب  پز انجیر،بیان، آبپز بیخ شیرین ی رساننده مانند عسل با شیر، آبهاهشویتحلیل نرفت و باز نشد، باید دهان   اگر آماس

استعمال شود. سرشتشنبلیله، آب رازیانه  و  مویز  بخورند    ۀپز  مادکفیقرا  دهان  ۀه  از  را  بیمار    معده  ۀغلیظ  راند. غذای  بیرون 

 نجد. کبا روغن  کلم، آش سلمکبرنده باشد مانند: آش رساننده و تحلیل 

روغن تاجریزی و    ۀزیتون، شراب گس، مرهم افشر   پز سماق، آس، عدس، برگی مانند آب هاهداشت، گیرند  کاگر زبان چر 

ل
ُ
ل خوب است. کو عدس پوست  گ

ُ
 نده و گ

 بسیار گرم است، بیخ رازیانه را بسوزانند و بر روی زبان چسبانند. و یا آماس ؛است  میسست و بلغ اگر آماس

 های گرمِ غلیظ این دارو سودمند است:در برخی از آماس 

ها این  ۀو نیم، از هم جزو ک ، نبات یوسوم جز ک ، یکاز هر ی  کافور، مش ک، جزو ک ، یکا هر یفیقر  ۀزعفران، سرشت آن: ۀگزار 

 شند.کبه وزن دو دانگ در شیر پستان زن ریزند و در بینی 



   

 زبان  یهایماریب دهان و زبان  یولوژیزیو ف یکالبدشناس
 

82 

وقت رگ نزده بود، من هم رگ نزدم.   هیچرده بود، عمرش شصت سال بود،  ک  زبان شخصی بسیار آماس  جالینوس گوید: رگ سباتسرخ دو

خو به  صنوبر  صمغ  خواستم  داروی  و  دادم  این  کردش  از  پزشکی  بود،  وقت شب  بپیچم.  گرم  ضمادهای  در  را  زبانش  ار  که 

اهو در دهان نگه دارد. از این درمان به خوبی بهبود یافت و این درمان را  ک  ۀه افشر کجلوگیری کرد، همان شب در خواب دید  

 داد.با رایزنی با من انجام

ننده خوب است، خیس کی نرم  هاهشویرد. دهان ک، تخلیه  دهنده یاد شکی بزرگ  هاهسرشت  وسیلۀ های غلیظ را  باید خلط 

و یا الغ    ؛یا بُز  ؛ نده شده، و شیر پستانِ زنکآن   ۀشده و دنبالچ  ۀمو با مویز از دانه تو برگ   میوهپز شنبلیله با انجیر،  شده و آب

 یا با مربای انگور سودمند است.  ؛ما و انجیر با نبیذ شیرینپز خردر دهان نگه دارد. آب

 (329، 3)ج بخشند. میند تا نرکیا خیارچنبر را دنبال   کوچکی هاهخوردن سرشت چنینهم 

 آماس قورباغه
های درون زبان است و به رنگ زبان و رگ   ۀای از رنگ رویتهمیخه رنگش آکغده مانندی سخت است و در زیر زبان پدید آید  

 ه از، نموری چسبنده است. کماند میاغه قورب

  .را بر آن بیازمای  که و نمکاننده است مانند نشادر و سر کچه بسیار خش برنده و آنداروی خورنده و برنده و تحلیل درمان: 

بهار( و »اسفاریون؟« و داروی همیشهمالش بده، اگر بهره نداد، داروهای تند مانند داروی »ابیرون« )  زاگبا زنگار و    چنینهم 

نمنا در  ک  «ک»سفید  زدن  اقرابادین ه  است، سودمندند.  زخم آمده  داروی  زبان،  زیر  اگر همکزبان  رگ  باشند  قوی  ها این   ۀه 

 سودمند نشد، باید درمان کاردپزشکی کرد. 

   بر روی زبان بمالند، خوب است. کفارسی، پوست انار و نم ۀمرز  ان:کود کزبان  ۀمان قورباغدارویی برای در

 سوزش زبان 
های ساخته از: تخم خربزه،  ه این بیماری را دارد، نباید بر پشت بخوابد؛ نباید زیاد دهان را باز نگه دارد. باید قرصکسی  ک

ر حجاز، آرهارهای کگلابی و تمرهندی، ش  ۀدو و ترنگبین و نشاسته و جز آن به کار برد. هستکتخم خیارچنبر خوردنی و خیار و 

 ش را در دهان نگه دارد. بخی نمور و سردی هاهشناخته و افشر 
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 ند.کاگر خلط چسبنده هست، این داروها را بر زبان بمالد و زبان را چرب  رگ سباتسرخ دو

ها، پیه پرنده خوب است.  ، آهارهاهلبنیات، افشر   ۀید کها و شمع و چگردانیدن این داروها با روغنردن زبان و در دهانکچرب

 ( 330، 3)ج .دهندمینعناع زبان را مالش  وسیلۀسانی هستند به ک

 زبان کتر 
خیار و سپستان   دنبالۀ  ۀف پارچکبند،  مرغ نیم آهار اسفرزه در دهان نگه داشتن و فرو دادن آن، و خوردن پاچه و تخم   درمان:

 است. 

 زبان بیرون افتاده 
 ه مجرای تنفس گشاد گردد. کند کمی ه طبیعت زبان را وادار به بیرون آمدن کها است، در خفگی ؛ و یاهای بزرگاز آماس

 جوش دهان 
 در تب هم پدید آید.  اهیود، گشمیو سر و بخارها ناشی  معدهجوش دهان بیشتر از حرارت پیرامون 

 د. میر میهای سیاه بر زبان بود بیمار در روز دوم گویند اگر در تب شدید جوش

 میوۀآمله، مازوج، تخم گل، نشاسته،    انیدن باشد:که نیاز به سردگردانیدن و خشکداروهای ساده در ابتدای جوش دهان،  

لناردرخت گز، شیاف خشخاش مقرن،  
ُ
ل، تباشیر، سماق، عدس، گِل ارمنی، چشم انار، جفت   ۀتیرا، هر دو گونک،  گ

ُ
صندل، گ

بند، خرفه، اهو، تاجریزی، هفتک  ۀی سرد، مانند افشر هاهوره، تانبول، افشر کگِل اندلسی( جوش    /« )قیمولیا  میابلوط، »قلی

 ان سودمند هستند.کود کافور و نبات برای جوش دهان ک، کتا ۀشاخ

م  مرحلۀاگر جوش گرم است در   به:  نیاز  اول  از  )قندول(، پوست جوزبوا، مشامیر بعد  ویژه دارشیشعان  به  و  ، مینز  کان 

 ، و از داروهای پلید: پیخال سگ است. ک، پونه، سِ ک میخ، عاقرقرحا، 1سرو، گاوزبان میوۀزعفران، 

 
 (سوم اق) Borage  ;Onosma brateatum(: thaur–n alāLis) الثورلسان 1

 یگر جاهایتر از دفرورفته یمیان   ۀاه رگیسا  یکپهن، دراز اند   یبرگ  یاسات. دارا  میا شاای  یارزشامندتر آن خراساان   ۀاز مرو و گون  یا ند. گونهیگاوزبان گو یه در پارسا ک  یعلف  اهییگ
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چهارم وقیه،   کان یامیر وقیه، عروق )زردچوبه( نیم وقیه، م  کپز قندول یداشت زرنیخ، برای جوش غلیظ آب  کاگر جوش چر  رگ سباتسرخ دو

 مثقال.  کالوا دو درهم، زعفران ی

 دیگر داشته باشند.کو جوزبوا و قندول به طور مساوی در آن پخته باشند یا وزن قریب به ی کمیخه کآبی 

ه با آرد جو باشد، شیر الغ تنها یا با  ک  میتان، تخم مرو، تخم ریحان، تخم ختکردند، آهارهای تخم  کها ریم  هرگاه جوش 

 و نعناع و شنبلیله.   تان با انجیر و روغن و آرد گندمکپز تخم ها، آبچیزی از این تخم 

  داشتن بهترین درمان است. گرم گورگیاه در دهان نگه برای جوش دهان روغن نیمه برخی از پژوهشگران پزشکی گویند:

 ( 332، 3)ج

 ی بدخیم هاهزخم و قرح
یا   ؛آن شیر تباه  ۀه انگیز کسازد  میان را گرفتار  کود کود. بیشتر  شمیزخم دهان در پوست دهان و زبان پدید آید و منتشر  

 است.  معدهشدن شیر در ندهخوب گواری

 توان آن را شناخت:میباشد از رنگش  یطلخاز هر گونه  

 از بلغم شورمزه است. کاست و ا میبلغ سفید:
ً
 ثرا

 هاست.  و التهابش شدیدتر از سایر جوش ییار ف ص  زرد:

 است.  سوداییتمام عیار و خالص خونی است و بدتر از همه جوش   سرخ:

 ترند.  ای آرامی آن بسیار خورنده و دستههاه برخی از گون

 است.  بدون آماس اهیهمراه زخم است و گ آماس اهیگ

 بردار نیست و پوست دهان نرم و نمور است. یابد؛ زیرا حرارت از آن دستمیای در دهان باشد به سرعت انتشار هر قرحه

 
ان و کا ود کگر آفات آن درماان ۀناد سااارد و نمور در ساااوم اسااات. ساااوختا یمتر، گوکآن   یم و ترکیو در آخر  کآن اناد   یه دارد. ساااردمیاانا باه  کیا نزد  یعتیبااشاااد.طبمیبرگ  یاۀرو

آن  یکخورا  ۀدهان خوب اساات. انداز  کنفس و ترس و برفینه، ساارفه، تنگیساا  یو تپش دل و زبر یتلخاب   یهایماریب   یرو بخش آن و برا یز و ن یانگدهان و دل  یهایبرافروختگ

 (396 ،اراتیباشد. )اختمی یاسنکه و یا بادرنبویشم سوخته و چهار دانگ وزن آن پوست اترج و ین آن ابریگزیدو درم و جا
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آش  جالینوس فرماید: رگ سباتسرخ دو و  رویه است  تا در  را  ژرفا رفت، قرحکزخم دهان  و به  اگر گندید  پلید    ۀار است زخم »قلاع« گویند، 

 گذار دارد.ه نیاز به داروهای داغ کند ناممی

 دهد. می های وبایی بسیار رخ های فراوان و در تبزخم دهان در هنگام باران

های زیر چانه و به ویژه نمود، اگر بر بدن چیره شده باشد؛ خلط رگبدن تخلیه    ۀباید اول خلط سبب زخم را از کلیدرمان:  

 داروهای جوش ذ ه زدن این رگ در همه زخم کرد،  کسازی  ک« را پا1ک »جهار 
ً
ر شده استعمال  کهای گرم ماده سودمند است، بعدا

توان درمان باید  م کو ناتوان را با داروی  نه  میانه را با  میا دار را با داروی قوی و  و ریم   ک ه به تناسب زخم بسیار نمور و چر کشود،  

 رد. ک

روغنی   هیچ.  خواهدمیزیاد از صمغ قرط    ۀشد داروی بسیار قوی مانند: فلفلمویه با انداز   کاگر قرحه به استخوان نزدی

 حتی روغن زیتون هم نمالند.

 دهان هم خوبند. ۀهای سرد و گرم که برای قرحداروهای جوش

 ار برد.کبرنده به ننده و سپس تحلیلکگیرنده و سرد  میکاگر سرخ رنگ خونی است، باید در ابتدا داروی 

 ننده بیشتر باشد.کاگر سرخ مایل به زردی یا زرد مایل به سرخی است، باید داروی سرد 

 داروهای خشدر سایر حالت
ً
قوی لزم است. در  ۀبرندو تحلیلاننده کسپس خشنه، میا ۀننده به انداز کاننده و صافکها اول

 ها باید عمر بیمار را در نظر داشت. درمان

ان از  کود کتر باشد. شاید رد، و برای بزرگتران باید دارو قوی کیدنی را درست کتر باشد و شیر متوانم کان باید دارو کود کبرای 

 بخورد. کود کباید شیرده  خوردمیغذا ن کود کنوع غذا شفا یابند. اگر 

ویژه مخ بز  بِه مخلوط باشد، و به  میوۀه، هر نوع مخ اگر با ک، عدس با سر کبرای زخم گرم دهان، داروهایی مانند: برگ تمش

شده، آرد عدس، آرد برنج  ک اشتنی خشک  ک، پنیر کتا  ۀ، بِه، عناب، شاخکو مخ گوساله، سیب و گلابی گیرنده، زالزال  کوهینر  

 ی، مازوج، تباشیر، تر: گردهای پاشیدنها قوی و از این 
ُ
 ل، صمغ قرط، و غیره سودمند است. گ

 
 هاست.از آن یاز دو لب زوج کیه در هر کجهار رگ  1



   

 زبان  یهایماریب دهان و زبان  یولوژیزیو ف یکالبدشناس
 

86 

 ریکه در خواب سراز یو بزاق دهانآب
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 افور هم بسیار خوب است. کانگیزی دارد، ان با داروهای گیرنده ویژگی شگفتامیر م

اننده کی قوی و خشهاهبرندباشند تحلیل   سوداییباشند، داروهای زداینده و اگر    میها سردند و به ویژه اگر بلغاگر زخم 

ه مخلوط کو سر   زاگ ه با  کان  کود کپشت داروی بسیار خوبی است و به ویژه برای  ک ل   ۀل با مازوج، زهر مانند آرد گاودانه، عس

 باشند.

 باید زنگار و  
ً
لنارو    یا مازوج و شب    ؛یکزرد، مازوج در شراب سی  زاگاگر زخم و قرحه خورنده و بدخیم باشند، حتما

ُ
 ۀ به انداز   گ

 مساوی باشند.

 گیرنده مانند آب غوره هم خوب است.  ۀ»طرخماطیقون« با افشر  ۀیا سرم  ؛)موساربین(قرص »موشاس« 

 و مازوج ساییده در آن باشد و گرد آن را آهسته به دهان بمالند، سودمند است. ه شِب  کدارویی 

 د. در دهان گردان کود که کبپزد،  که و نمکمازوج برای هر نوع از زخم پلید سودمند است و به ویژه اگر با سر 

های بدخیم خوب است و ضمن داروهای زخم دهان است، بستان افروز با آب معدنی ستر خامالون )هفت برگ( در زخم کخا

 مسی و دُردی سوخته نیز این چنین است.

 در عسل بسرشند و در دهان گذارند. میشا ۀ شده از هسته و رازیان ۀسیاه، مویز ت سوداییزخم دهان 

لرجه،  کس  کی  کوهیباشد، این مرهم خوب است: آب ریحان    اگر با زخم آماس
ُ
رجه، کرجه، عدس نیم س کنیم س  روغن گ

 ( 333، 3)ج ود.شمیزعفران دو مثقال مرهم 

 ود شمیه در خواب سرازیر کدهان و بزاقی آب

از غذای   ؛ یادار اتفاق افتده برای روزهکتنها حرارت چنان    ۀباشد. یا انگیز   معدهو نموری است که به ویژه در   میآن گر  ۀانگیز 

 از بلغم و یا از سرما است.   اهیند، گکمیش نکپیدا است و تا غذا نخورد فرو   همیشهدهان  د، آبآور میه غذا گیر نکسی  ک  ؛ یام ک

ی سرد و گیرنده و هامیوهمزه و  ز شاهرگِ دست خون گرفت، سپس مرباهای ترشاگر از گرما است، باید نخست ادرمان:  

 مانند گوشت بزغاله و پرندگان باشد.  کو گوشت سب اهینبیذ تازه ساخته را با آب زیاد مخلوط بخورند. غذا: م

 گرداند. دهانپز عدس و سماق و غیره را در پزهای گیرنده مانند آب آب

 ن.کدانی، بیمار را وادار به بالآوردن میه  کاگر از سردی و بلغم است، هر هفته دو بار یا سه بار چنان 
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 بار بیمار این دارو را بخورد:  کباید هر هفته ی

نم:  دارو  ۀگزار  فیقرا دو درهم،  نانخواه هر یمیشا  ۀهندی دو دانگ، رازیان  کایارج  یا    کی  ک ،  با سکنگبین عسلی  دانگ 

و  کعک با ادویه پخته، سیر، خردل، و شام:   ۀهای گرم به کار برد. غذایش جوجسکنگبین بزوری بخورد سپس تریاق و گوارشن

 ند.ک کمسوا  معمولی و پس از آن آب گرم بنوشد و پیش از خواب ۀکامآب

زند که سودمند   کاسنی سبز بخورد، سپس »اطریفل صغیر« به کار برد و بسیار مسواکوبیده با  ک  کدرهم نم  کاگر هر روزه ی

  ان.کود کاست. موش برشته را هم بیازماید که خوب است، به ویژه برای 

 درمان بوی بد دهان 
پیازدشتی، خوب   ۀردن با سرکک  ۀشویدهان، و  کجویدن برگ فیجن، برگ تمش  :بد دهان که از خوراک باشد  یدرمان بو

 دارند.و زنجفیل بیابانی را در دهان نگه  مینز کاست. مش

 ریزی دهانخون
 های دهان یاد شد.  ه درباب جوشکاگر از گوهر دهان و پوست دهان باشد، درمانش داروهای گیرنده است 

م اهی ای یاد خور خون از دیگر جای بود آن را در باب ویژهبسیار سودمند است؛ اگ  ک تا  کی ناز هاه و جوان  کی تاهاهپز شاخآب

 ( 334، 3)ج رد.ک

 گند دهان
 ه آسیب به دندان رسانیده. کیا عفونت بیخ دندان است  ؛شدن لثهیا از عفونت لثه یا سست

 گرم است.  بیشتر  جاز منموری است چنین سوءِ پوست دهان است و بی مزاجه از بدی کیا این 

 است.  مییا بلغ ییار ف صه آن خلط کقرار دارد،  معده ۀه خلطی گندیده در دهانکاست  معده ۀدهانیا سبب از 

 ود.شمیه در مسلولین دیده کباشد چنان می ش شُ یا از اطراف 

  ه و آب بشونید، اگر بهره نداد و کرد، با سر کوشش کها سازی دندان کهاست باید در پان دندانمیااگر از لثه و گوشت درمان: 

ی و پوست کگز و عاقرقرحا و فیجن و ساذج )درخت هندی( و عود و مصط  میوۀه،  کعفونت زیاد بود بعد از شستن با آب و سر 
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و شراب غلیظ یا نبیذ   میشا ۀ نند. رازیانک ۀشویپیاز دشتی دهان ۀو جز آن را بر لثه گذارند، سرکمُر   بجاوند. الوا و  کمیخبرنج و 

 ارتر بود: کای نداشت و گند دهان آشرا بخایند و تف بیرون اندازند. اگر باز بهره  کشیرین بر لثه مالند، اگر درمان نشد مویز 

، با عسل سرشته شود و قرص گردد و استعمال شود جزونیم  کجزأ، بیخ سوسن و زعفران هر ی  کی زاگ ۀسوخت دارو:  ۀگزار 

 نند.کشویه دهانخالص یا مخلوط با گلآب ۀو سپس با سرک

 ، سماق. کاغذ سه درهم، زرنیخ دو درهم و نیم، سُ ک ۀسوخت داروی نیرومندتر:

 ۀ ه بر دندان و لثه مالند و بچسبانند و پارچکدو درهم    کهای »فلدفیون« از هر یزنجفیل، فلفل سوخته، قرص  دارو:  ۀگزار 

 ویاند.ر میندازد و گوشت تازه میاند و کمیدهان نهند. آن را بر  ۀتنهایی بر گوشت گندیدتاب بر آن نهند. شخار )قلی( به ک

سرو   میوۀپز  آب یا آب ه قرص سازند و در عسلکبا سر   ، شب  کصمغ خرنوب مصری، زرنیخ سرخ، زرنیخ زرد، آه  دارو:  ۀگزار 

 سایند و بر لثه و دندان مالند.می کوهی

 نند.ک کسوهان ح وسیلۀو در سوی قرار گرفته به  اگر عفونت در خود دندان باشد

 شیده شود.کاگر عفونت بیخ دندن را فرا گرفته باید 

 م گفت درمان شود. اهیه در باب سستی لثه خوکاگر سستی در گوشت لثه است و سبب عفونت شده، با داروی بندآور 

ه ناشتا بخورند، کیده است  کنخش  ۀیا در پوست دهان عفونت یافته بهترین دارو: زردآلوی تاز   معدهاگر خلط زردابی و در  

 خربزه و خیار و شفتالو هم ناشتا بخورند خوب است.

آب ر و برفکه را ناشتا بخورند. قاوت و شکها را به ویژه زردآلو خش آن  کخش  ۀاگر زردآلو یا خوخ تازه گیر نیامد، خیساند

 آمده است، خوب است.  اقربادینه در کسودمند است، »حبوب الوا« 

 نسازد.  ار فصه کبخش باشد های سردیباید غذا خوراک 

بلغ ایار   میاگر خلط  آن گاه  بالآورد،   
ً
اول پاکک  هاهاست:  و »اطریفل    معده  ۀدهان  ۀکننندسازیه   ۀ « )سرشتکوچکاست 

 پرهیزو سبزی تازه    میوهم آب بنوشد، از  کدر تابه باشد،    ابه بخورد، و غذا سرخ شدهاهیه، و مای(، و زنجفیل پرورده شدهلیله 

 و زیتون باشد. ک های تلخ بُرنده مانند ارادهان از درخت کند، مسواک
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و مویز    کوهیسرو    میوۀسرو و    میوۀگردو؛ یا به این اندازه    کی  ۀشده را به انداز   ۀاگر هر روز صبح برگ آس و مویز از دانه ت

 صنوبر، حب تانبول هم خوب است.  میوۀبخورد، خوب است. 

درهم،    کدانگ، عاقرقرحا ی  ک ی  ک افور، هر یک،  کنیم درهم، مش  ک، خولنجان، هر ی کمیختانبول،   اش این است:گزاره

 زند.امیمیدرهم با شراب سیاه غلیظ  کالوا سه درهم، خردل ی

ل، کُندرداروهای تکی آزموده شده عبارتند از: 
ُ
ی،  ک بابه، مصطک، کمیخافور، صندل، ک، عود هندی، قرفه، پوست ترنج، گ

، زنجفیل و دیگر  ک، برگ ترنج، سنبل، نارمشکچارگون، جوزبوا، بیخ گورگیاه، ارمال، اشنه، ناخن پریان، هل بویا، پلنگ مش

 ها بود.ه در لوحک داروهای تکی است 

 ترنج است. ۀی، شراب سوسن، افشر کرد، شراب سیک ۀآنچه باید داروها را با آن سرشت

 گشادماندن دهان
 ۀ چاهینی ماز ناتوا  ؛ و یانفس و خفگیاز تنگی  ؛ و یااز التهاب شدید  ؛ و یااز نیاز فراوان به تنفس بسیار است  ؛ یادهان بازماندن

 ( 336  ،3ج) دهد.میهای سخت روی ه در بیماریکدهد، میه در وقت خواب کار خود را انجام نکدهان 

 ها دندان ۀگفتاری دربار 

 ن ا دند یژولوتاپ و یژولویزیف
ها جزو ه دندانکنی! و بدانی  کدندان و کالبدشناسی و فیزیولوژی آن سخن راندیم، باید بدان تکیه    ۀه ما دربار کدانستی  

نند. هرگاه به درد آمد، احساس تپش و پریدگی کمیها وارد آید حس  ه از عصب نرم مغز بر آن ه هر چکهایی هستند  استخوان

 ند. کمی کخارش و غلغل اهیو گ

نا  اهیگ بر میآراسستی،  یا در  ک،  تغییر رنگ در خود دندان  و  برآمدگی  خوردگی، گندیدگی،  مینندگی،  و درد،  ای دندان 

 ستگی وجود دارد.کش
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یا از هر دو با هم آزار بیند، در   ؛یا سرد  ؛مزه را بجود، از گرمیا ترش ؛ه نتواند شیرینک کُندیدرد بسیار شدید، خارش،  اهیگ

ود و این چیزی طبیعی است  شمیهایی گرفتار به آماس اهیود. گشمیتر کوچکساییده و  ؛ یااندازه تغییر یابد: درازتر، بزرگتر

 را هم پذیر شود.  هاهچاهیشیدگی مکه دراز شود باید دهندنمو کخورا وسیلۀه هر چه به ک

ه این تبدیل رنگ از مواد زائد از نیاز  ک دشمیتبدیل ن اهیداد، رنگش به سبزی و سیمیاگر مواد زائد از نیاز را در خود نفوذ ن

ه دندان مقابل با دندان افتاده کند، به طوری  که جای ساییدگی را پر  کقابلیت رشد و افزایش را داراست    همیشهاست. دندان  

 ند.که ساییدگی از دراز شدن پیشگیری نکود، به شرطی شمی شیده درازتر از حالت اولی کیا 

است.    سوداییسیاه بدرنگ    ؛ یا سرخ خونی  ؛ یامیسفید بلغ  ؛ یادندان را شناخت، آیا زردابی    مزاج توان  میه از لثه  کو بدان!  

 ( 336، 3)ج

 بهداشت دندان
 ه بخواهد دندانی تندرست داشته باشد، باید هشت کار انجام دهد: کسی ک

خورا  -1 خوردن  بسیار  نوشیدنیکاز  و  بیکهایی  ی  در  ه  مشمیتباه    معدهدرنگ  مانند شیر،  مک نم  اهیوند  ابه  اهیسود، 

 د.پرهیز ه در جای خود یاد شده است، بکها یککاربرد خورا ۀی بهداشت در شیوهاه ردن پایکاز پیاده ن ؛ یاخودداری ورزد

 ساند. ر میترش باشد بیشتر زیان به دندان  هاهی وادار به بالآوردن نکند و به ویژه اگر بالآوردکخود را زور  -2

 د. پرهیز مزه باشد مانند: حلوای مغزی و انجیر جویدنی بویژه اگر شیرین از هر گونه جویدنی و به  -3

 ند.کهای سخت را با دندان نشچیز  -4

 ی دندانی دوری جوید. هاهنندکند از به کاربردن کُ  -5

 از به کاربردن چیزهای بسیار سرد و به ویژه سرد بر گرم، و بسیار گرم و به ویژه گرم بر سرد دوری نماید. -6

ها برساند و گوشت را بیرون ن دندان میاه زیان به گوشت  کای  ند اما نه به اندازهک  ک ها را پاخلال، دندان  وسیلۀ به    همیشه  -7

 بیاورد و دندان را لق نماید.

آزار کاز چیزهایی    -8 تره  ندهه ویژگی  برای دندان دارند مانند:  آن  کدگی  بد است و جز  لثه بسیار  و  برای دندان  در که  ه 

 د. پرهیز ، بدهندداروهای تکی یادش
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ه آن گاه از مواد سرازیر شده کای دندان را از بین ببرد،  مینه درخشندگی  ک اری نشود  کوری کند،  نهمیاردن باید  ککدر مسوا

 نابودی آن گردد.  ۀتأثیر پذیرد و انگیز  معدهو بخارهای بالرو از 

ند و مانعی بر کمیها را سفت  ن دندانمیاند و گوشت کمینه باشد، دندان را جلا دهد و تقویت  میا  ۀزدن به انداز ک اگر مسوا

 ه گیرندگی و تلخی در آن باشد.کآن است  کود و دهان را خوشبوگرداند. بهترین چوب مسوا شمی کُندی

لاگر نیاز به سردی بخشیدن به دندان باشد باید هنگام خوب  
ُ
بر    میبان و سنبل رو  باشد روغن  ی م، اگر نیاز به گرروغن گ

ها را ماساژ دهد و اگر  باشد، بهتر آن است اگر به سردی نیاز است، نخست با عسل دندانمینیاز به هر دو    اهیدندان مالد. گ

ن سازی دنداکردن و پاکر هر دو برای جلا و پوشش و گرمک. عسل و شدهندر مالش  کم بود با شک  مییا گر  ؛سردی بود  میک

 ر از عسل بهتر است.کبسیار خوبند و ش

 ۀ بردند و لثه را سفت نماید. سپس باید روغن نامک  کزند و بر دندان مالند دندان را جلا دهد و پامیاگر نبات ساییده با عسل آ

 دندان را به کار برد.  ۀویژ 

مند است و شخص به درد دندان گرفتار  شویه کند، بسیار سوده بیخ لبانه در آن پخته شده، دهانکدر ماه دوبار با شرابی  

 ۀ ه سوخته بهتر است به انداز کشده  ۀسوخته یا ناسوخته با عسل سرشت کسرِ خرگوش بر دندان سایند، نم  ۀود. سوختشمین

 فندق در پارچه بپیچند و بر دندان بمالند.   کی

دندان مالیدن سودمند است. پس از ماساژ دندان ه بر کو به ویژه شب سوخته با سر مُر   یمانی، با مقداری ازلوبیا گرگی، شب

 ار برند. کردیم به که یاد کهایی را و سپس روغن دهندر دندان را مالش کبا این داروها باید با عسل یا با ش

را  سوخته  کرا به مدت زیاد در دهان نگه داشت و پیوسته گرد شب و نم هاهپز گیرندها آید، باید آباگر مواد ناباب بر دندان 

 (339، 3)ج بر دندان پاشید.

 درمان و داروهای دندان  ۀگفتاری فراگیر دربار 
 باشند. میننده کدارنده یا درمانیا نگه داروهای درمان دندان دو بهرند:
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ها دندان مزاجزا باشند و اگر یکدرد دندان بیشتر باید خش ۀکننداست؛ داروهای بهداشت دندان و آرام   کگوهر دندان خش

 ۀ نندک که خشکنه خواهد بود. هر دارویی  میا  ۀانندکها خشبیش از اندازه روی آورد، بهترین داروی دندان  میبه سردی یا گر

 آورده است. ه بر دندان روی کدادی است ه برای جلوگیری از روی کدندان باشد، بل  ۀه ویژ کدندان است، نه برای این است  مزاج

 آیند.  ک ، و گرم و خشکی سرد و خشهاهانندکدر مرتبت دوم خش

ه بر دندان آید، به  کها را انیدن و برچیدن تری، جلابخش هم باشد و فزونیکه افزون بر خشکبهترین داروی دندان آن است 

 . آیندمیه به سوی دندان کمواد ناباب شود  ۀن ببرد و بازدارندمیانه از میا ۀانداز 

ند کمزگی مانند: غوره و ترشی ترنج دندان را  مزگی یا گس ه از ترشکها هستند  ی سرد یا مایل به سردی، آنهاهانندکخش

 نند، مانند: کمین

لنارافور، صندل، گل، تخم گل،  ک،  کسُ 
ُ
هربا، مروارید، تانبول، آرد جو، لیف درخت کگز، مازوج،    میوۀسیاوشان،  ، خون گ

 .کتوت، برگ درخت گز، بیخ ترش

 . دهندر کسب کرا  می و یا گر ؛یا در گوهر گرمند اند:دو گونه میای گرم و مایل به گرداروه

 ۀ سوخته و ناسوخته، دارچین، حسل، شکوف  مینز  کسوخته، مش  ۀسوخته، درمن  کآن چه در گوهر گرم است مانند: نم

درست یا سوخته، برگ سرو، برگ سرو  ، پرسیاوشانک بر است، عود، مشک ۀ تر پوست ریشه از آن نیرومندکبر، ک میوۀگورگیاه، 

، زراوند  کستر بور کشیشه، خا  ۀی، سوختکستر پونه، مصطکسوخته و ناسوخته، پونه و خا  کوهی، برگ ساذج، شاخ بز  کوهی

 ستر سر خرگوش، خرمای سوخته.ک، خاکستر پوست درخت تاکماده، خا

ستر  ک تر است. خاک نگی نزدیمیاه خاموش شده باشد به  که اگر با سر کستر مازوج  کتسابی دارد، مانند: خاکا  میآن چه گر

 ویژگی را دارند. مین ستر نی و جز اینها نیز هک، خاکتا ۀشاخ

یبی مانند: آردجو کدرخت چنار، الیاف درخت صنوبر و داروهای تر   میوۀ،  کوهی شسته شاخ بز نر    ۀنه مانند: سوختمیاداروی  

زانند، خرمای سرشته شده در قطران بسوزد یا اخگر شود و با شرابِ سوسن و شراب سوسن سرشته شود و آن را بسو که با نمک

 نند.کخاموش 
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 دندان ۀشد داروهای ترکیبی آزموده 
لوبیا    /چنار پنج درهم، بیخ »قیطایلون« )قیطافون    ۀمیوده درهم، برگ سرو ده درهم،    کوهیبز نر   ۀشاخ سوخت  دارو:  ۀگزار 

   ۀگرگی( ده درهم، سوخت
ُ
 نند. کوبند و گرد دندان  ک]جام[ سه درهم، سنبل سه درهم، نرم ب  کپایل بیپرسیاوشان پنج درهم، گ

ل، مینز کگز است، مش میوۀه ک، گزمازوج کوهیشاخ بز نر  ۀیب سوختکتر  داروی خوب دیگر: ۀگزار 
ُ
الطیب از هر  سنبل ، گ

 چهارم درهم، گرد دندانی خوبی است.  کاندرانی ی کدرهم، نم کی

ها را باید استعمال بخش نار گرفته باشد و سردی کنگی بسیار میاه از کننده است؛ و در حالی ککدرمان مناسب دندان خش

 رد. ک

ها، ، ماساژیهاهشویبر دندان یا بر آرواره، دهانها  ها و مالیدنیها، پاشیدنیگرد دندان، جویدنی  ی دارویی دندان:هاهگون

بر ها(، داغمادها )کمپرسکهای دندان،  ردنیکپُر بینی  نکگذار،  به  یدنی در گوش، کی چهاهها، قطر شیدنیکها، بخورها، 

 ترین جای از دندان. کگیری و یا گذاشتن بادکش بر نزدیها از راه خون سازی فزونی پاک

نند بسیار دور از خطر است، کاربرد کننده، اگر داروی مخدر در دندان استعمال  کبخش، تخدیر ، سردیبرندهداروهای تحلیل 

آن مم فاسد  کبسیار  را  کن است گوهر دندان را  نباید داروهایی  به شدت تحلیل  کند.  مانند  می برند و گرمیه  بخش هستند 

م بیمار راه کی ناچاری. و نباید چیزی از اینها و از مخدرها به ش ابوجهل، سیماهنگ، و جز ان به کار برند مگر در از رو ۀهنداون

 ه را از آن راند و دارو را به ته دندان رسانید.دهندآزار  ۀرد و مادکدندان را سوراخ  ک باری  ۀسنب وسیلۀه به کیابد. شاید نیاز افتد 

ه کبخش دندان باید وارد شود؛ زیرا سر میبخش و گردر داروهای سردی اهین گکه هر چند برای دندان خوب نیست لیکسر 

ردن کدارو، در پاره   ۀبخش افزون بر بدرقمیساند. یا داروهای گرر میبخش را به سر منزل مقصود  بخش یا سردیمیداروهای گر

دندان هستند از   ۀه ویژ کروهای دیگر  ه را با داک ه در این صورت باید آسیب سر ک ه تأثیربخش است،  دهندآزار   ۀو گداختن ماد

 (341، 3)ج ن برد.میا

 دردِ دندان 
ه از کاین    ؛ و یاه عصب بیخ دندان را در برگرفته استکو یا از دردی است    ؛دردِ دندان یا از به دردآمدن گوهر دندان است

پذیرد و در میه مواد بد را  کاز سستی لثه و فروهشتگی آن است    ؛ و یاباشد میه پذیرای ماده  کو افزایش گوشت لثه است   آماس
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ی پیدایش هاهن انگیز میاه درد دندان دارند، کسانی کدرد دندان شود آرامش دندان را به هم زند. بیشتر  ۀندد و انگیز گمیآن 

 دانند. میهر کدام تفاوتی ن

 درد دندان: ۀانگیز 

 است. مییا گر ؛از سردی مزاجبدی  -1

 دهد. مینموری رخ م که در سالخوردگان کردن غذای لزم است، چنان کنی که از دریافتکو یا از خش -2

ماده سبب   اهی، دردآور است. گیجاز مهمراه ماده و یا باد است، ماده یا از بسیاری یا از غلظت یا از تند  آمیزه یا بدی    -3

 پدید آرد.رم کیا  خوردمی ؛ یاودشمیدندان  آماس

 ها است.  از هر دوی آن  ؛ یایا از سر ؛معدهیا از  ؛منشأ ماده

 ذارند.گمیسند، تأثیر ر میو سر به دندان  معدهه از راه کبدن پر از این ماده بود، مجراهایی  ۀاگر هم

 باشد.می کشری مزاجه در بدی ک آیدمیهای سخت دندان به درد در تب اهیگ

هایی نارسیده باشد. باید درد ه در بیخ دندان فزونی کاگر خوره به زیر دندان راه یافته و درد و تپش احساس شد، آشکار است 

 شید.کرد و آن گاه کو آماس را درمان 

 : هاهنشان

ه شاید درد کتوانی حدس بزنی مییا اطراف لثه هست،   ؛ه اگر همراه درد دندان بیماری در لثهکرد کبینانه بررسی باید نازک 

 در خود دندان نباشد.  

ه در عصب بیخ دندان کاین    ؛ یا هم چنین اگر با فشار انگشت، لثه به درد آمد و آماسی در لثه نبود؛ یا سبب در خود دندان

  .وردگی بود سبب در گوهر دندان استخ ؛ یاردیکدر دندان  است. اگر احساس آماس

 دندان را در برگرفته باشد. ۀاگر درد هم چنینهم 

؛ ها به درد آمده بودندن دندانمیادندان احساس شد، سبب از عصب بیخ دندان است و به ویژه اگر گوشت  اگر تنها درد در ته  

 مانندی احساس شود. کُندیدرد در آرواره باشد و  یا

 دندان است! اگر درد در حال انتقال و انتشار است، دلیل باد است.  میآراژمردگی و بیپ کخش مزاج ۀنشان
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دهد. اگر آزار سریع است و از فشار انگشت به درد می ار است از خلط غلیظ خبر کاگر درد ثابت و بدون حرارت، و سردی آش

زیاد در بساوایی، چگونگی خلط را تشخیص داد. در توان از تغییر رنگ و حرارت  میآید، از خلط گرم خونی یا زردابی است.  

 نسبت داد.  معدهتوان منشأ ماده را به مغز یا میپر باشند  معدهه مغز یا کحالی 

 شیدن نیاز است.کشیدن دندان نیست، اما اگر در دندان باشد کدرد در لثه باشد، نیاز به  ۀاگر انگیز 

لی برطرف کن است نشود. وقتی درد به  کن شود و ممکشیدن دندان درد ساکن است از  کاگر در عصب دندان باشد، مم

 ه در دندان خفه شده یا بندآمده است تحلیل ببرد و بیرون براند.کسببی را  ۀه طبیعت یا دارو مادکگردد، 

و یا محموده  ؛و پیه حنظل هاهیا شکمروش با سرشت ؛گیریخون  وسیلۀ است، آن اندام را  می اندا کاگر درد از اشترادرمان: 

 ن.کسازی کسر، اگر در سر باشد، پا ۀکنندک ی پاهاهشوینو یا با دها  ؛نندهکیسازتهی ۀشدو یا داروهای خیس 

 رد.کی سازتهیگیری و ها باشد، باید اول برحسب نیرومندی و چگونگی آن خونن دندانمیااگر آماسی در لثه و گوشت 

دارند ، در دهان نگهدهندافور تقویت شکه با کبخش را پزهای سردی و آب  هاهدرد دندان باید نخست افشر  ۀ در درمان هر گون

لو داروهای گیرنده را بیش از اندازه نگذارند. بیشتر تنها  
ُ
روغن آس بسنده   ؛ یاروغن زیتون نارسیده  ؛ یایکو مصط  روغن گ

 است. 

ل، در شراب موی  ۀهنکشراب  
ُ
ی رساننده هاهدارند، سپس بتدریج تحلیل برندز خوب بجوشد و در دهان نگه مویز، روغن خام گ

ه زالو بر بخش  کای  نند. به گونه کی  سازتهیه چیزی به درون راه نیابد. سپس به تدریج اندام را  کار برند و هشیار باشند  کبه  

 دان گذارند و تیغ بزنند. بادکش بر استخوان رویشگاه دن ؛ و یاپایین دندان گذارند یا رگ زیر زبان بزنند

له افیون با  کاگر درد شدید باشد، شاید نیاز باشد  
ُ
ه تنها باید برای  کنمود، بل  کتوان باید آن را تر میبگذارند، اما تا    روغن گ

 ار برد.کرسانیدن ماده آن را به 

ناسی شمی ه  کآن را از داروهای دندان    است، ضد    ج از مدرد در خود دندان یا عصب است و ماده نیست و تنها بدی    ۀاگر انگیز 

 ار ببر! کبه 

سپس آن   ،ندکشویه  گرم دهاننیمه  مزاجو ناتوانی گرفتار شده، با روغنی سرد  جا ز ماگر دندان از گزیدن چیزی گرم به بدی  

 را به سردی مایل گردان! 
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یا نان   ؛داغ ۀ تخم مرغ برشت ۀبان، گاززدن زرد ، روغنمیهای گرم مانند روغن سنبل رواگر از گزش چیزی سرد است، روغن

 ه سودمند است. کیا گرم ضد آن را به کار ببر!  ؛سرد ج از مداغ. و در هر بدی 

 بر دندان و لثه مالیدن خوب است.  کره و پیه ارد کاست،  کاگر سبب ساده و خش

ی را مناسب حال قرار سازتهیو چگونگی  ی شود  سازتهیه گرم یا غلیظ یا بسیار است، باید  کاگر سبب همراه ماده است،  

 ار رود. کبخش و بازدارنده به ده! باید اول سردی

 اهش یابد. کغلیظ دوا  ۀگرم بیشتر بود، دوا را افزایش ده! در ماد ۀاگر ماد

ساییده   ک ه خاموش شده، با همان اندازه نمکبا سر   ۀسوخت  بسیار نیرومند و به ویژه در مواد سرد، شب    ۀداروهای بازدارند

 نند.کشویه دهانشوند و بر دندان گذارند و سپس با شرآب

 خوبی است.  ۀه هم بازدارندکمازوج با سر 

 ند.کنگی برسان! تا ماده تحلیل برود یا ریزش میاگرم را به  مزاجبخش ی سردیهاهاگر ماده گرم است، با افشر 

 ار ببر! کاگر ماده غلیظ یا بسیار است تحلیل برنده به 

له  کنند، بهتر آن است  کمیشویه  ه دهان کا سر اگر ب
ُ
ن است نمورهای اصلی را همراه  که ممکدر آن باشد؛ زیرا سر   روغن گ

 شد.کها بر فزونی

 است.  مزاجکبرنده داروی گیرنده هم باشد؛ زیرا اندام مورد بحث خشباید با داروهای تحلیل  اهیگ

 ( 343 ،3ج) سپند و بارزد خوب است. ۀ نیه و دانبکها، به ویژه سدرد، باد است، بادشکن ۀاگر انگیز 

 درد در دندان ۀماد ۀکنندی آباه دارو
ه در کای  هکه پوست مار را در آن بپزند. سر کای  هکه باید مدتی زیاد در دهان نگه دارند، مانند سر کیی هستند  هاهشویدهان

 آن حنظل پخته باشند، بسیار سودمند است.

بر، پوست درخت صنوبر، کصمغ انگدان با خردل، پوست    ؛ یاعاقرقرحا  ؛ یازنجفیل بیابانییا    ؛ار است، شرابکاگر سردی آش

 
ُ
 ، درمان آن است. کیا آب، برگ غار، شلم ؛هکآن با سر  ۀ ل اربه و پوستپونه، برگ چنار، گ
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اش ره ، بیخ سیماهنگ یا افشکه، مرزنگوش خشکگز در سر   میوه، عاقرقرحا و  کُندشه و  کی سیر با عاقرقرحا، سر هاهساق

 ه، هم بسیار خوبند.کپخته در سر  ةکبیکه، که، سیماهنگ و اسپند پخته در سر کدر سر 

با سر آب  برای درد همراه تپش: نارسیده  تاجریزی و سر کپز مازوج  با سر که،  بنگ  یاه پختهکه،  با سکنگبین  ساییده  ؛  اش 

 ته، درمان است. میخآ

 دهان بسیار سرازیر شود.نند و دهان را باز نگه دارند تا آب کشویه و سیر در آب بجوشد و دهان کمویز  مانند: هاهشویدهان

مُ   ۀپون  ها مانند:جویدنی فلفل سفید  و  و عاقرقرحا  و فرصوحشی  با مویز سرشته شود   ، انداز ر  به  و مدور  فندق   ۀهای گرد 

 بسازند و بجوند.

برنده را با چیزهایی قوام دارند مانند عسل، قطران هایی از داروهای تحلیل ها، ضمادردنیکها، خیس  ها، لیسیدنیپاشیدنی

لم را با فیلزهره بر دندان بمالند. خردل ساییده بر بیخ دندان ک  ؛ و یانند و یا با آب بسرشندکو یا چیزی از آن را در آب حل  

 برد.می گذارند، تپش را از بین 

 ؛ یا و یا تنها دندان را با تریاق ؛شود و بر دندان مالند یا بچسبانند ۀشفتالو، با نیم آن فلفل و با قطران سرشت ۀن هستمیا ۀدان

ساییده با روغن زیتون   ۀدانو یا سیاه  ؛یا »شجرنیا« یا »اراسطخان« )ارسطیفان( »سورطخان« )سورطیخان(  ؛صمغ انگدان تنها

 بیندایند. 

، فلفل، عاقرقرحا، مویز مُ  و نیم با هم خرد شوند و بر دندان و لثه مالند،  وجز  کارمنی ی ک، بور وجز  کی کنجفیل هر ی، ز کر 

 بسیار سودمند است.

 پز شبیت و روغن شبیت. تان با آب ک، بابونه، شبت، شنبلیله، بزر میه از بیرون بر آرواره گذارند، مانند: ختک  داروهای ضماد 

 درنگ آرام گیرد.ص« را بر دندان گذارند درد بی»سام ابر ۀه اگر زهر کجالینوس پنداشته است 

مپرس که بر بیرون گذارند و باید دو ساعت پیش از خوراک یا چهار ساعت پس از غذا گذارند،  کهست  مادهایی )کمپرس( ک

 و گاورس با روغن زیتون گرم یا با شمع گداخته باشد.   کمپرس نمک ه درد شدید باشد. کدر حالی لزم است 

 شد.  کماد بگذارند تا ماده را به سوی خود کماد پس از ک

 روغن جوشان بر آتش داغ گذارند.  وسیلۀرد، درد آرام گیرد، به ویژه اگر دندان را ک هرگاه آرواره آماس
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 دندان یبر رو یرگذا داغ
 گذاشتن بر روی دندان چند راه دارد:داغ

نند و در کدوزی را در آتش سرخ  روغن زیتون جوشیده به تنهایی، جوال   ؛ و یابجوشند  برندهروغن زیتون با داروهای تحلیل 

ند. باید اطراف سوراخ را اعم از دندان و گوشت کنند تا آن را داغ کفرو   دهندر که بر سر دندان کآن روغن فرو برند و در سوراخی 

 ه نسوزند.کچیزی دیگر بپوشانند یا  رمییا خ ؛دندان با شمع

بسیار    ۀگذاشتن باید با سنبانبوبی در دندان ریزند، روغن زیتون از هر روغنی بهتر است. در داغ  وسیلۀروغن داغ را به    اهیگ

تش سرخ دوزِ در آجوال   وسیلۀها بهره ندید،  ند. اگر از اینکگذار در آن نفوذ  رد تا نیروی داغ ک، دندان را سوراخ  کو ناز   کباری

 نند تا درد زدوده شود و دندان از هم بپاشد.ک شده چندین بار داغ 

ه و پیه حنظل با عاقرقرحا ک، سر که و نمکها از داروهای یاد شده و زنجفیل و عسل هم خوب است. سر بر دندان مالیدنی 

 خوبند.

 قیف باشد.  وسیلۀ؛ بهتر آن است به دود و بخورات

زدگی و برگ آس، اربه، برگ مرِ کخردل، سم خر، تخم پیاز، به ویژه برای    ۀ حنظل، دان  ۀ دان  ؛ و یا حنظل  ۀریش  :هاهبرندتحلیل

 فیجن، عاقرقرحا. 

 یونجه، با آب مرزنگوش.  ۀبیخ سلق، افشر  ۀآب سیماهنگ، افشر  شیدنی:ک برنده داروهای به بینی تحلیلهاهانفی

 بر سبز. ک ۀانند، افشر کنند و در گوش چکی نامبرده را آبهاهانفی نند:که در گوش سوی آزار دندان کیی هاهقطر 

نه با شدت پر شود چون درد را شدت بخشد؛ مانند   می اگر درد از خوردگی باشد، باید به آراهای دندان خورده شده:  ردنیکپُر

دُرد  ۀساییده در روغن زیتون یا فلفل، سوخت ۀدانسیاه  ؛ یاجکبیکی، قوی ترش صمغ انگدان با کمصط ؛ یامینز کبا مش کسُ 

 ، 3ج)  نند.کشفتالو« باید گرم را با داروی سرد و سرد را داروی گرم پر    ۀگیاه شیر سگ »داروی هست  ۀشراب، عاقرقرحا، شیر 

345 ) 
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 داروهای مخدر 
داروی اندایشی و یا ه  کن بهتر است  کتوان به کاربرد؛ لیمیود، مخدرها را هم  شمیه داروی تحلیلی استعمال  ک   چنانهم 

 نند.کشویه و بخور ه دهانکار برند و روا است کردنی به کچسبان و یا پُر 

انگور   ۀدرهم با آب غور   ک، یک، هر یمیدو درهم؛ فلفل، صمغ انگدان شا  کاج، بارزد، از هر یکتخم بنگ، افیون، صمغ  

 نند و بر دندان گذارند. کشیاف 

لدر    جزو  ک، یکافیون، گندبیدستر هر ی
ُ
انند. بیخ مهر گیاه کقطره یا دو قطره در گوش سوی دندان دردمند چ  کی  روغن گ

 با آب قوام گیرد بر دندان بچسبانند.

 نند یا در دهان نگه دارند. کپز بیخ مهر گیاه تنها یا با بنگ و شراب بخور آب  ؛ یاتخم بنگ

 و بخوابد بیماری به پختگی رسد و درد آرام گیرد.  ه درد دندان دارد »فلونیا« بخورد و در دهان نگه دارد کسی ک

ه شاید در ابتدا درد را  کیابد  میند و درد آرام  کمیآب بسیار سرد را چندین بار پیاپی در دهان گردانند، دندان را سرد  برف 

 (346، 3)ج ند.کزیاد 

 شدن دندانلق 
ه دندان به حالت طبیعی است  کرده، با این  کن است از ضربت خوردن یا افتادن باشد؛ یا نموری عصب دندان را سست کمم

خللی در رویشگاه    ؛ و یاتر از حال طبیعی گشته باشدک دندان ناز   ؛ و یاردهکخوره رویشگاه دندان را گشاد    ؛ یالق شده باشد

ه برای نوبرخاستگان از بیماری و پیران و کرویشگاه دندان پژمرده شود، چنان  ی چیره،  ک دندان ایجاد شده باشد؛ و یا از خش

 ها است. ن دندانمیاگوشت  اهیوتک؛ و یا از آیدمی، پیش دهندشیده و به غذا نرسیکه بسیار گرسنگی کسانی ک

توان چیزی را  میرد و تا ک پرهیزدندان لق زدن به نباید با آن چیزی جوید، نباید زیاد حرف زد، و باید از دست و زبان  درمان:

 نخایید و تنها سوپ نوشید. 

شویه و مالیدنی ننده از داروهای دندان به طور دهانکم کشدن خوردگی باشد، با درمان خوردگی داروهای محلق   ۀاگر انگیز 

با غذا درمان  کو غیره استعمال   پژمردگی و ضعف است،  از  اگر  از   ،آن هست شود. هر چند زحمتی در  رد.  استفاده  سپس 
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لدر گوش ریختنی، مانند:    ۀبخش اعم از چسبیدنی، مالیدنی، و قطر داروهای نمور 
ُ
برگ تاجریزی   ۀ، روغن بید، افشر روغن گ

 و داروهای گیرنده لزم است. 

سرد به  ۀ گیرندد، باید داروهای آور میاگر از پژمردگی و سستی دندان باشد، غذا فایده ندارد و به سرعت دندان را سرحال ن

 است اگر از ضربه باشد. چنینهم کاربرد، و 

شراب غلیظ   ؛ یا پز سدر، برگ سروشویه با آببخش مانند: دهانمیی گرهاهننده است، باید گیرندکاگر از نموری سست

 بینه به کار ببرد. کپز سآب  ؛ یادر آن پخته باشد کنم جزو ک شب و ی جزومویز و دو 

مس با روغن زیتون و بیخ    ک ناز   ۀدرهم، بر بیخ دندان چسبانند. پوست  کی  کشب دو درهم، نم  ها:چسباندنیبر دندان  

 ی. کمَ کچهار درهم، شب  کسوسن، پوست سرو هر ی

ده   کخرما هر ی  ۀشده، سوخت  ۀبا عسل سوخته سرشت  کو نم  کوهیبه یک اندازه، شاخ بز نر    کستر درخت گز و نمکخا

، زعفران، س لنار، سماق،  کدو درهم، فیجن خش  ک ی از هر یکنبل، مصطدرهم، مر 
ُ
سه درهم گرد شوند و بر دندان   ک، هر ی گ

 وره خوبند. کزرد و جوش  زاگ مالند یا بچسبانند. داروهای گیرنده مخلوط با الوا و 

 برای دندان خوب است: همیشهه کدارویی 

ل، سنبلمینز کمش
ُ
 برابر.  ۀالیل( به گون  )قرن کوهیشاخ بز نر  ۀزمازو، سوختکبلوری،    کالطیب )علف گربه(، نم  ، گ

لنار،  مینز  کعود، مش  ۀسفید( سوخت  زاگها باشد، درمانش شب یمانی )ن دندانمیااهش گوشت  کاگر از  
ُ
  و سماق است.   گ

 ( 347، 3)ج

 شدن و خوردگی دندان سوراخ
 از نموری پلشت است که در دندان گندیده شده است. 

منشأ آن را از    ۀبدخیم را زدود و ماد ۀه باید گوهر مادکه خوردگی را از افزایش باز داریم،  کدرمان خوردگی آن است  درمان:  

 را استعمال نمود.  هاهکنندسازیکه اگر نیاز باشد باید پا کبین برد و نگذاشت به دندان برسد، 

ننده کبخش و گرمیکقوی باشد باید داروی بسیار خشه تا علت  کننده است،  ککاز خوردگی، داروهای خش  ۀداروی بازدارند

 ، به کار رود.میبخش و گیرنده است، مانند: آس، صمغ فیلزهره، سنبل رویکه خشکار برد، و اگر قوی نباشد دارویی کبه 
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پرکنند یامینزک، مشکدندان سودمند هستند مانند: مش  ۀبیشتر داروهای  از خوردگی   کمش  کسُ   ؛  تنهایی،  به  آلوده 

مازوج و صمغ   ؛ یااجکصمغ    ؛ یامر    ؛ و یامینز  کی و مشکای از مصطانباشته  ؛ و یانشاندمیند و درد را فروکمیجلوگیری  

 ۀ وبیده و ساییدک  ؛ یا و سقز و پونه  کسُ   ؛ یاسقز و فلفل  ؛ یااجکبارزد و گوگرد زرد و صمغ    ؛ یا اج و افیونکصمغ    ؛ یافیلزهره

 نند و بمالند.  کزده را بگوگرد پر ه و عسل، دندان خورهکبا سر  ۀدانه سرشتسیاه

انگدان تنها در   انگدان و درمنه، صمغه بسیار خوب است، صمغ انگدان و قطران، صمغ  کزنجفیل جوشیده با عسل و سر 

افور هم برای ک،  زاگصمغ فیلزهره و    ن درد خوبی است. قیر تنها و یا همراه داروهای دیگر.که تحلیل نرود، مسکموم بجوشد  

 ند و درد را آرام کند.کمی ه خوردگی را منع کپرکردن دندان استعمال شده، بسیار سودمند است 

 (347، 3)جسودمندند.  جزو ک، یکهای مالیدنی ساخته از گندبیدستر و عاقرقرحا و افیون و بارزد، هر ییکآب

جوشیده بر آن ریزند، جگر   ۀه سرکک  ک پا  ک خا  ؛ یا با عسل، ثر درخت بنه با عسلمُر     فلفل، هل بویا، با عسل، عاقرقرحا و

 اج و افیون.کو عاقرقرحا، بارزد و تخم بنگ، صمغ  کلبانه، بور  ۀوزن آن صمغ فیلزهره، فلفل و شیر چلپاسه، گوگرد زنده با هم 

، بر دندان جزو، افیون سه  وجز   ک ، یکلفل هر ی ، عاقرقرحا و فو دو جز   کو بنگ هر ی  کبور   ی از یک داروی خوب:اگزاره

 گذارند.

، بزر گزنه، ک، مویز جزو ک، یک، هر یکوهیسرو  میوهالرمان(، فلفل،  ةمیعانار ) ۀشیر   ی از یک داروی خوب دیگر:اگزاره

 ه برای مالش و آگنه خوب است. ک، جزونیم  کافیون هر ی 

، بر  جزو  ک، یک، نشادر، شب، مر، مازوج، صمغ قرط، زنبق، هر یجزودو    کآه  ؛ یایا سورنجان  ؛»فلفندیون قوی« )فلوفیون(

 جای درد گذارند.

ه به نیم برسد، در دهان نگه دارند، بسیار  که بجوشد تا سر که کبر با سر کو یا با بارزد، بیخ  ؛ف دریا تنهاک، کوهی ۀمرز  ۀسوخت

، 3)ج  انند. روغن بادام هم در این باره سودمند است. کده چسودمند است، زرنیخ حل شده در زیت جوشان را در دندان خوره ز 

348 ) 
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 ستن و از هم پاشیدن دندان کش
تون علت میپژمردگی  ی زیاد است. از پژمردگی و ضد  کستن و خردشدن آن است. نموری یا خشکش  ۀدندان انگیز   مزاج بدی  

 از تری همراه ماده است.   مزاجل بود، دلیل بدی کأ یا ت ؛را تشخیص داد و اگر تغییر رنگ

، و نُشادر در رد. شب  که دندان را تقویت کقوی  ۀداروهای گیرند  وسیلۀ رد و به کرطوبی است، باید ماده را منع  مزاج اگر بدی 

 اند. این مورد خوب 

درمان   ی نامبردهکی بود با داروهای ضدخشکخربق سیاه و عسل و اگر از خش  ۀزیاد هم بود، سرشت  میاگر علاوه بر آن گر

 شود.

 تغییر رنگ دندان 
ه در کبد    ۀندنش دشوار باشد؛ یا مادکه بر  کند  کای در بیخ دندان تحجر  شاید بر تاج دندان زنگار مانندی بنشیند و یا ماده 

 رده و رنگ دندان را به بادمجانی و غیره تغییر داده، و زنگاری بر دندان نیست. کگوهر دندان نفوذ 

ستر  ک ساییده و خا   کو تخم ترتیز   کف دریا و نمکننده مانند:  ک کپا  ۀدهند مانش داروهای جلااگر زنگاری رنگ است، در

صدف حلزون   ۀ بلوری، به طور تساوی و اگر خواستی سوخت  ک، نمکوهی  ۀمرز   ۀ ستر بیخ نی و زراوند ماده، سوختکصدف، خا

برگیرند    گچ ده جزو؛  ۀ، سوختجزو، ساذج دو  جزو، هل سه  جزو  ک، فلفل ی جزو  کسنگ پا ی  ۀبر آن بریزی سودمند است. سوخت

 ار برند.کو سپس به 

سنگ سنباده و سنگ الماس، دندان را بسیار    ۀگداخته، سایید  ۀف شیشکشیشه،    ۀچینی، سایید  ۀشکست  ۀپارچ  ۀسایید

 نند.کمیسفید 

وشنه، زراوند کده مانند: فلفل، پونه  ندهاز ماده و جلااندبرنده و بیرونبد داخل دندان باشد، باید داروی تحلیل  ۀاگر از ماد

 رد. کر شده در این باب استفاده کهای ذنامبرده یا گرد دندان ۀدهندماده، صمغ انگدان مخلوط با جلا

ل، جزوی سه ک، مصطجزوشاخ گوزن دو  ۀ، سوختجزو کبیخ زراوند ی  داروی دندانی خوب:
ُ
با هم ساییده  جزو پنج  روغن گ

 شوند.
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، فلفل شش جزو، گرد جزو ک، سنبل ی جزوپنج  مین ز ک، مشجزوچهار  کبرشته، سوسن، هر ی   کپا، نمسنگ داروی دیگر:

 دندان شوند.

 جزو.  ک، سنبل یجزوه در سوختن مانند اخگر شده سه جزو، ساذج دو کی کنم داروی دیگر: 

  .جزو ک گورگیاه ی ۀ، شکوفجزوسه  نمیز ک، مشجزویده پنج ک، گل خشجزوستر صدف چهار ک خا داروی دیگر:

 هارویش دندان
 بینند. میند و آزار آور میان به سختی دندان در کود کبرخی از 

گرفتار    اهیگ هم  شکمروش  پاشیدنی کوند  شمی به  باید  شه  بر  افشر کها  و  پاشند  بازدارندهاهم  و   ۀی  بخورند  شکمروش 

 هایی بر جای دندان مالند.شیاف

ه آن را بعد از پختن سر خرگوش بیرون کخرگوش  ۀچه رویش دندان را سرعت دهد مالیدن پیه و مغزها و به ویژه مغز پخت آن

 آرند. حنا، روغن حیوانی، روغن سوسن، و گویند شیر دله سگ بسیار ویژگی دارد. 

لزی با تاجری ۀاگر درد زیاد است، افشر 
ُ
 داغ شده بمالند و نباید چیزی جویدنی را جوید. روغن گ

ها از آن  اش را تند ماساژ دهد تا نموری ه بچه درد دارد، انگشت به دهانش فرو برد و لثه کرد ک ه حس  ک مینباید زن شیرده ه

 ند، آن گاه داروهای نامبرده را بر آن بمالد.  کسیلان 

های مناسب بچه را بپوشانند. روغن ۀگرم فرو شده سر و گردن و آروار ه در روغن نیمهکار شد، با پشم کآش میکهرگاه دندان 

 (349، 3)ج انند.کدر گوش بچه چ

 شیدن دندان ک
های دیگر هم  مترین آسیبی باز به درد آید، و شاید برای دندان کباشد و با  میپذیر و فرونشستنی ندرد دندان درمان   اهیگ

 شیدن است. که در این حالت تنها درمانش کرسان باشد، زیان

ه آیا درد در خود دندان است. در این صورت دندان را با گاز کرد  کرد، و دقت  کها و پیرامون لخت  باید دندان را از گوشت

درد  ن است درد به لثه یا عصب زیر دندان بازگردد، در این حال  کشید، ممکش! اگر درد در خود دندان نبود، نباید  ک)انبر( ب
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 کتخفیف یابد به  میک
 
دردآور صورت  ۀماد ۀبرندداروهای تحلیل  وسیلۀ ردد. تخفیف درد به گمی ود، و دوباره باز ر میی از بین نل

 پذیرد.

 که لق نیست اکدندانی 
ً
ار شود و گوهرش بگندد و درد شدید در پی کن است آرواره آشکه مم ک شیدنش خطر در بر داردکثرا

 م درد و تب به بار آورد. داشته باشد و شاید چش

ه دندان را به شدت بجنبانی؛ زیرا درد کند، خوب نیست  کمیشیدن موجب زحمت است و بیمار تحمل نکه  کاگر دانستی  

ه در پایین دندان است  کدردآور    ۀت دادی ماد کن است درد در خود دندان نباشد، هرگاه دندان را حر کود. ممشمیآن بیشتر  

 شید.کدارو بتوان دندان را  وسیلۀن است به کآرام گیرد. و ممفرو ریزد و درد 

غلیظ    ۀتوت و عاقرقرحا را زیر آفتاب با سرک  ۀبهتر آن است با نیشتر پیرامون دندان را برید و دارو بر آن نهاد، مثلًا: پوست ریش

ه که و در آفتاب گذاشته چهل روز در سر و یا عاقرقرحا سایید  ؛ود و سه بار در روز به بیخ دندان مالیدشمیآسا  سایید تا عسل

 شید.کساعت یا دو ساعت بماند. اما باید موم بر قسمت سالم گذاشت و آن گاه دندان را  کبماند و بر جای بریده شده نهند و ی 

 ننده است. که سستکه بمالند کزرنیخ پرورده در سر  ؛ یاو یا به جای عاقرقرحا، بیخ سیماهنگ

، بیخ دندان گذاشت، اگر تخم گزنه با برگ انجیر پخته  کُندرتخم گزنه و دو چندان    ؛ یا به طور مساویو یا تخم گزنه و بارزد  

 ه بسیار عجیب است. کسر  ۀود، لیشمیشیده کننده است و دندان به آسانی کباشد سست

ن دندان بماند، شود و مدتی بر پیرامو  ۀ، با عسل سرشتجزو، زرنیخ زرد دو  جزو  ک ، یکزردچوبه، پوست درخت توت هر ی

، بر دندان گذارند. اگر دندان ناتوان  جزو، بیخ لبنه دو  جزو  ک، یکلبانه هر ی   ۀچوپان، شیر   کود. بیخ مششمینده  کدندان  

 (350، 3)ج  ه بجود.کن کز! و روغن زیتون بر آن بریز و وادارش میاست، شمع گداخته از آفتاب را با عسل بیا

 ی شلاتم  ۀزددندان خوره 
بر  شود، چند ساعتی    رمیلبانه خ  ۀ آرد با شیر   درد ندارد:  یول  ، رودی م  نیزده که دندان از بدندان خوره  دن یاز هم پاش

 ند. کمیبرد و خرد میدرختی دندان را  ۀو پیه قورباغ مزاجپاشد. برگ لبلاب بزرگ تندمیدندان بماند دندان را از هم 

د. پیه این جانور  پر میای ای به شاخه ن گیاه و درختان است و از شاخه میاه در کای است سبز رنگ درختی قورباغه ۀقورباغ

   پاشد.میبرد و از هم می دندان را 
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 خوردگی دندان رمک
درهم آن قرصی بسازند،  ک وبند و با پیه بز سرشته شود و از هر یکو نیم؛ ب جزو، بزر پیاز دو جزوچهار  کتخم بنگ، تخم هر ی

 قیف به دندان رسانند. وسیلۀ قرص را به  ک سر را بپوشانند و بخور ی

 قروچه دندان
ان زیاد به این درد گرفتار  کود کی آرواره است و تشنج مانند است.  هاهچاهیخواب از ضعف م  به هم سودن دندان در وقت

 ود. ر می وند و چون بزرگ شدند از بین شمی

رم باشد،  کم است. اگر از کرم شکصرع یا تشنج یا دلیل  ؛ یاتهکها در خواب زیاده از حد بود، آژیر ساگر به هم سودن دندان

ه نیروی گیرندگی در آن باشد بر گردن کهای گرم خوشبو  رد و روغنکسازی  کآید، باید سر را پا  اهی گگاهگی نیست و  همیش

 بیمار بمالند.

 هدشدرازتر  دندان
غار و    میوۀباید با دو انگشت یا با ابزاری گیرنده گرفت و سوهان زد، سپس    :شودیها درازتر مدندان  گریکه از د  یدندان

 (351، 3)ج شب و زراوند نر به دندان بمالند.

 دندان  کُندی
ننده پدید آید و آن سبب یا گیرنده و یا گس است؛ یا سبب از خارج  که از سببی زبر کشدن است ای سِر یا کرختگونه  کُندی

ه پیاپی  کسی  کردن  کاز نگاه  اهیاست؛ و گ  معدهمزه باشد سبب از  بالآوردن است و اگر خلط ترش  ۀنتیج  ؛ یابر دندان وارد آمده

 .امیدتوان تأثیر خیال و تصور ن میه این را کدندان روی دهد  کُندییرد، گمیچیزی ترش را گاز 

بزرگ با آب خیس شده و سقز درخت    ۀکوبید  ۀ، تخم خرفکوهیجویدن خرفه بسیار سودمند است، جویدن ریحان  درمان:

و یا دُردی غلیظ روغن زیتون، در ظرف مسین در آفتاب    ؛یا فندق یا روغن زیتون نارسیده مالیدن  ؛ی«، نارگیلکبنه، »جوز مل

 شود. و یا بر آتش نهند تا مانند عسل سفت  ؛بگذارند
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لبانه، پیازدشتی   ۀغار، زراوند نر، صمغ انگدان، شیر   میوهشراب،    کگرم، قیرِ اندایشِ مَششویه با شیر الغ و روغن نیمه دهان

 (352، 3)ج ندان سودمند است.د کُندیه ضد ترشیدن هستند، در درمان ک کو نم

 ای دندانمینرفتن
 مقدمکیا گرم یا سخت را ندارد و ا ؛ا تحمل چیز سردمیندندان بی

ً
 دردِ دندان است.  ۀثرا

ین نیافت، با کتس هنیار هتخم است.   ۀکردن با زردمپرسکغار، شب، زراوند نر، و پیوسته  ۀمیواگر سبب سردی بود، درمان: 

 . اگر بهره نداد، تریاق و روغن خردل بسیار سودمند است. دهندایارج فیقرا مالش 

 نند سودمند است. کاگر چندین بار با قطران مسح 

لود. باید بر دوام  شمیم، از رنگ لثه و دست زدن به لثه و دندان تشخیص داده  کگرم است و    مزاجاگر سبب  
ُ
را با    روغن گ

 ه ویژگی دارد بجوند. کرا  آن مالید و آهار اسفرزه با گلاب را بر آن ریخت و خرفه یا تخم خرفه افور و صندل برک

 ناتوانی دندان 
با    بلوری سوخته   کآس سفید، نم  ۀمیوه خاموش شده،  کبا سر   ۀمازوج سوخت  است مانند:  درمانش داروهای گیرنده و 

 . که خاموش شده، رامکسر 

دندانی خوب:  -1 )پوست درختی شبیه دارچین(    هلیلۀسه درهم،    مین ز  کمش  داروی  بدون هسته پنج درهم، قرفه  زرد 

درهم،   کی  کدرهم، سُ   کدرهم، فلفل دراز ی  کپانزده درهم، دارچین سه درهم، شب دو درهم، عاقرقرحا هفت درهم، نشادر ی

هار درهم، زنجفیل بیابانی شانزده درخت گز سه درهم، هل بویا چ  میوۀپنج درهم، سماق دو درهم،    کدرهم، نم  کزعفران ی

لناردرهم، 
ُ
 چهار درهم؛ همه با هم ساییده و استعمال شوند. گ

گیاه چشم خروس   ۀدرهم، دان  کپنج درهم، قرفه پنج درهم، دارچین ی  کبابه، تانبول، هر یکصندل سرخ،    داروی دیگر:  -2

 گندم سرشته شود و بر دندان مالند.  ۀچهار درهم، با نشاست
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اغذ پیچند و بر آجری در ته تنور  کزنند و قرص سازند و در  میقطران به هم    میکآب جو غلیظ، با عسل و    دیگر:  داروی   -3

لنارعود و  ۀریز  ۀکاز خا  کود جزیی از آن را با جزیی از هر یشمیگذارند تا سیاه 
ُ
سایند می  کو پوست انار و نم مینز کو مش گ

 نند.کو گرد دندان 

، را گرد جزو  ک، زنجفیل یجزوچهار    ک، تانبول، گزمازوج از هر یمینز  ک، مشجزوبحث شد بیست  ه  کجو    ۀسوخت  -4

 (353، 3)ج نند.کدندان 

 های لههبیماری
 از مادهکهای لثه اآماس

ً
 . آیدمیه از سر به سوی لثه کای است ثرا

 ت دارد. کنیز مشار  معده اهیگ

سد. همواره از ر میه بخارهای فاسد به لثه  کاز نارسایی در آفرینش است    ؛ یاودشمیدر اوایل بیماری استسقا پیدا    اهیگ

 توان درد را تشخیص داد. میردن لثه کرنگ و لمس 

تر از  ن ار باشد و شاید پدیدار نباشد و در اندرون لثه جایگیر شده باشد. اگر پیداست درمانش آساکلثه شاید آش  سبب آماس

 ود.شمیلثه از اثر تب بیمار  اهیباشد، و گمی ناپیدا 

است(  ی از لبان جفتی از آن که بر هر یک« )چهار رگ کگیری از »جهار ریختنی گرم است، تخلیه و خون  ۀاگر از ماددرمان: 

پز  های گیرنده، آبآب برگ بخش و گیرنده مانند: گلاب، ماست، آب آس،  های سردیدر دهان گرداندنی  لزم است. در ابتدا

لنار
ُ
شویه با روغن زیتون نارسیده و روغن درخت خرفه مصرف شود، سپس دهان  ۀ، آب بارهنگ، آب بلوط خیسیده، افشر گ

لثه ویژگی عجیب بسیار قوی دارد و به ویژه اگر تازه  ین درد آماسک ی، در تسک ه در وقیه سه درهم مصطکی، روغن آس  کمصط

 میوهروغن    ؛ یافیجن  ۀبرگ زیتون یا دُردی غلیظ شراب یا افشر   ۀبرد پس از آن افشر میلی از بین  کا به  ر   ه درد آماسکباشد  

 پز زراوند دراز. آب  ؛ یاه با آبی بجوشد و برگ درخت بنه با آن باشدکدرخت بنه 

ن ک شاید نیاز به نیشتر باشد. و مم رد، ک که »بارولیسر« نامند و با دارو تحلیل نرفت و چر کپدیدار نبود و در ته بود  اگر آماس

سرخ    زاگ  ؛ یا ه چند روزی مانده باشدکه  کمس ساییده در سر   ۀزنگار و مازوج یا پوست  ؛ یا ردک  ک است گوشت تازه برویاند، اگر چر 

 )سوری( سوخته با مازوج، استفاده شود.
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ل بپیچند و در روغن زیتون میرد. و بهترین عمل این است: پشم بر  کپذیر نبود، باید داغ  رد و آماسید و درمان کاگر لثه باد  

 فرو نشیند و سپید رنگ گردد.  جوشان نهند و چندین بار بر لثه مالند تا آماس 

 ند.ک شویه بخش دهانمی ی گرهاوهمی های گرم و عسل و روغن زیتون و خرما و رب  از نمور زائده بود، اول با روغن  اگر آماس 

 ( 354، 3)ج

 خونریزی لهه 
 سوری( بر آن بپاشند. زاگسرخ )  زاگ و نیم آن   ک و ی که خاموش شده با دو چندان نمکبا سر  شب   ۀسوخت

گورگیاه سه جزو مخلوط شود  ۀ ستر آن و دو جزو، شکوفکجزو از خا کسود را بسوزانند تا مانند اخگر شود، ی کنم اهیشاه م

 ار برند. کو به 

 های لههکتر 
 ر خواهد شد.کدرمان دارد و ذ کهای لب یک ه با تر ک

 قرحه و ناسور و خوره در لهه 
 ای. : ساده، متعفن، خورهی لهه سه حالت دارندهاهقرح

وهه مداوا شود، کو گیاه سه    کوهیسرو    میوۀرده با  کساده ضمن درمان زخم دهان است، اگر شروع به تعفن    ۀدرمان قرح

لنیم جزو، با  مُر     جزو،  کاگر بهره نداد، مازوج ی
ُ
پز برگ  پیاز دشتی، شیر الغ، آب  ۀشویه با سرکنند. دهانکمخلوط    روغن گ

 زیتون، گل، عدس، مازوج، چشم انار، سودمند است. 

آمده، استعمال گردد. ناصور هم    اقرابادینه در  کدرمان این بیماری    ۀای اگر شدید است، باید »فلفندیون« ویژ خوره  ۀقرح

  هلیلۀ درهم،  کان یامیر سه درهم، م کگز، عاقرقرحا هر ی میوۀه در این باره: کطور. سپس داروهای گیرنده بر آن نهند مینه

لنارنیم درهم،    ک ف دریا هر یکبابه و  کیده دو درهم، باقلی و نشادر و  کزرد دو درهم، گل خش
ُ
 کی  کو زعفران )مازوج( هر ی   گ

 ها نیز سودمندند. ها، زرنیخزرد، سونش  زاگمالند. زراوند،  چهارم درهم، بر لثه کافور یکدرهم، 
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لنار،  جزو  کی  کسوسن، هر ینه باشد؛ عاقرقرحا، بیخ  میااگر قرحه یا ناصور در شدت  
ُ
  ، سماق، مازوج بدون سوراخ، شب  گ

لنارمالند.    هاهنند و بر لثکدو درهم؛ همه را با هم بسایند و گرد    کاز هر ی
ُ
پیازدشتی   ۀ، ریم آهن، بر لثه چسبانند سپس با سرکگ

 نند. کشویه ه برگ زیتون در آن پخته است دهانکای هکیا سر 

ی  هاه»سپندی« و سایر سرشت ۀ ای« و سرشت»پونه ۀردگی گذارند بسیار سودمند است. سرشت»فلونیا« را در جای خو ۀسرشت

 است:  ک برنده خوب است. اگر درمان نشد باید »فلفندیون« استعمال شود. داروی زیر به فلفندیون نزدیتحلیل 

نند، کساعت صبر  ک دانگ از آن را بر لثه مالند و ی ک ، مازوج، زرنیخ زرد و قرمز به تساوی خوب ساییده شوند و یکشب، آه

لسپس با 
ُ
رد و برای حاجت  ک کتوان قرص ساخت و خشمینند. و از این دارو کشویه صمغ قرط دهان میکتنها یا با  روغن گ

 نگه داشت. 

دگی را براندازد و  ه خور کافی است. داغ گذاشتن، سودمند است،  کنند  کو صمغ قرط را قرص    ک تنها هر دو نوع زرنیخ و آه

ویاند و لثه ر میه گوشت کرده، بر لثه بمالند کمخلوط مُر   گذاشتن گرد مازوج با سه برابرشویاند. پس از داغر میگوشت سالم 

  « نیز سودمند است.کگیری از »جهار ند. خونکرا استوار 

 اهش گوشت لهه  ک
سیاوشان، آرد گاودانه، بیخ سوسن به تساوی با هم سایند و با  خوننر، زراوند ماده،    کُندر  کاهش گوشت لهه و درمان آن:

شود و بر لثه مالند. آرد گاودانه ده درهم با عسل سرشته شود و قرص گردد و بر آجر بر سفال    ۀ پیاز دشتی سرشت  ۀعسل و سرک

نهند ته تنور  و در  یاگذارند  تنور چنان برشته شود    ؛  اما  کدر  بتوان سایید؛ یعنی نسوزد  نزدیه  آن  کبه سوختگی  گاه   باشد. 

دو درهم نیز در آن مخلوط    کنر بدان بیفزایند و از زراوند ماده و زنبق هر ی   کُندرسیاوشان و چهار درهم  بسایند، چهار درهم خون

 (356، 3)ج نند و بر لثه مالند.ک

 سستی لهه
ه جوشیده نیز  کدر سر   بسنده است، شِب  لثه    مزاج   ۀیا سرد بر پای  ؛پز داروهای گرمشویه با آباست، دهان کاگر سستی اند 

 بسیار خوب است.
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شویه  دهان هاهپز گیرندنند، سپس با آبکه نشتر زده شود و خون بیاید و خون را تف کاگر سستی زیاد باشد، بهتر آن است 

 پزهای مناسب این بیماری از این قرارند:نند. آبک

 گرم در دهان گردانند.ند دو درهم، به حالت نیمهگز سه درهم، برگ چنار دو درهم، زراو میوه ۀکوبید -1

لنار  -2
ُ
ی  گ ه بر لثه چسبانند. زدن رگ کسه درهم    ک یمانی، هر ی  شش درهم، زرنیخ زرد و قرمز و شب    ک و پوست انار هر 

 « هم سودمند است. ک»جهار 

ل با    -3
ُ
لناراسبرگ و دنباله هفت درهم، فلفل هفت درهم، جفت بلوط،  کگ

ُ
چهار درهم، خرنوب   کآس سبز هر ی  ۀمیو،  گ

شویه ه بعد از دهانکهشت درهم آس    کبه جای آمار   ؛ یاپنج درهم   کادی(، هر یک)پوست درخت    کنبطی، گرد سماق، ارما

نند و  ک شویه حنظل دهان  ۀپیاز دشتی و سرک ۀز آن با سرکه بعد اکبر سق مالیدن هم سودمند است    کوچکبر لثه مالند. ایارج 

 های قوی بر لثه مالند. گرد دندان

 گوشت زائد
 دازد و براندازد.گمیه آن را کاست مُر   درمانش »قلقنت« و

 لب  یوتاپویزیف
 ۀ ، پوشش دهان و دندان و بازدارند دهندشی پیرامون است، خلق هاهچاهییی از مهاهه پارچکهایی ها از گوشت و عصبلب

 زیبایی هستند. ۀار سخن گفتن و مایکآهار دهان و مدد 

 لب  کتر 
دادن خوب تکگذاشتن و با زبان حر تیرا در دهانکنندگی داشته باشد.  کاندگی و نرمکلب باید گیرندگی، خش  کداروی تر 

لب مالیدن نیز سودمند است. آب سپستان،  کسر خیار بر تر  ۀف بریدکاست. ناف و نشیمنگاهه را روغن مالیدن خوب است. 

ل درخت بنه،    میوۀره،، مخ، پیه گوساله و غاز با عسل و روغن،  کآب جو، آهار اسفرزه، بر لب مالند سودمند است.  
ُ
 روغن گ

لقیروطی با  ۀتخم و آرد و به ویژه آرد گاودانه، سرشت ۀمخلوط با سپید
ُ
 گ خوب است. همراه مردار سن اهیو گ روغن گ
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  ۀ ی و سقز، حسل با عسل سرشتکه، مصطکمرغ، مازوج ساییده در سر تیرا و پیه کمازوج ساییده، سفیاب، ارزیز، نشاسته و  

 ود و پماد شود.شمی

سوم   ک ی  کسُم بز، زعفران، هر ی  ۀ، ساییدجزونیم    کاز هر ی   (مر کلا  قور ع)  ک های تارگالدم(،   مردار سنگ، شادنه )حجر

ل، جزو، شمع شش جزوششم  کافور یک، جزو
ُ
 نند. ک ۀ، با هم سرشتجزوشانزده  روغن گ

ه روغن سه برابر عنبر باشد مرهم شود. غذای بیمار پاچه و  ک، به طوری  جزوچهارم    کعنبر حل شده در روغن بان ترنج ی 

 ( 357، 3)ج نیمبرشت باشد.

 لب ۀ و قرح درمان آماس
 باید اول خلط چیره را بیرون راند و دارو گذاشت.

 لثه باشد.  تر از داروی آماسقوی میک لثه چندان فرقی ندارد و داروی آن باید  لب با آماس اسآم

سبز   زاگم، )زردچوبه( و اگر  ک ر کسرو، بیخ   میوۀزهره، تخم گل،  لب باید گیرنده باشد؛ مانند: هلیله، صمغ فیل  ۀداروی قرح

 جمع شده، و دوال باشد بهتر است.  ۀمرزه، دود ۀو سوخت

 نند.که لب را بدان چرب کدار خوب است روغن زردآلو، روغن نارگیل برای لب آماسی و قرحه های مالیدنی:روغن

 بواسیر لب 
اندازه. با موم و روغن نارگیل یا روغن بادام پماد   ک: ریم آهن، مردارسنگ، سفیداب، زعفران، شب، در یداروی بواسیر لب

 شود.

 پرش لب 
های  ه در بیماری کدهد  میخوردن و برآوردن )تهوع( داشته باشد، رخ  هم و به ویژه اگر دل به  معده  ۀبیشتر با همکاری دهان

 (358، 3)ج آمده. ار مغز به سوی لبکه از مغز نخاع همک با همکاری عصب است  اهیسخت و بحرانی زیاد است. گ
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 نفس بدبو
ه بدبویی وقتی کهای گند دهان دارد این است  ه با دیگر حالت ک؛ تنها فرقی  آیدمینفس بدبو از نوع گند دهان به شمار  

ش یا در نای و  کمتعفن، در اندامان نفس   ه خلط گندیده یا آماسک ه دللت بر این دارد  ک،  آیدمیه نفس بر  کود  شمیاحساس  

 ( 398، 3)ج رده است.کیا در ریه جای خوش 

 ناه د بآ 
 ودشمیدوم و سوم آغاز  مرحلۀه از کخیو،  ۀدربار 

 درجات بیرون انداختنی از راه دهان به ترتیب اولویت: 

تر و به رنگ سپید و صاف و  تر، در اندازه بیشتر، پخته و رسیدهتر، آسان ه سریعکترین خیو آن است  بهترین و پسندیده  -1

 درست است و لزجی همراه ندارد و قوامش به اعتدال است. 

متر از اولی و اگر قبلًا خلطی بوده است، چیزی از آن با خود کاما    ،و رسیده است  که به اولی نزدیکدوم خیویی    ۀدر درج  -2

 آور ناپسند دیگری به صفا و درستی اولی نیست. یا از روی  ؛خوابی زیاددارد؛ یا از اثر بی 

 ه در روز اول رنگش مایل به سرخی است. کسوم خیویی آید  ۀدر درج -3

 ه رنگش مایل به زردی است. کخیویی  -4

م با  ک  ۀ ی و رقیق در انداز کرده چیزی آبکه در خلط تف کآلودشدن آن است  آلود است و سبب کفه کفکای  ردهکتف    -5

 ته است. میخبسیار در هم آ آمیزههوای زیاد مخلوط شده است و این 

ردکف  ۀردکتف   از  نشاید  را  آورد،  هاهردکتف    ۀآلود  به شمار  پسندیده  را تف می ی  آن  تف   ۀردکتوان  به  ناپسند   ۀردکمایل 

 دانست. 

 ی ناپسندیده و بد: هاهردکتف 
 ه سرخ خالص باشد. کبرد میدر ناپسندی تفی از همه سبقت  -1

 ه زرد خالص و آتشین باشد.کتفی  -2



   

 دندان  یو پاتولوژ یولوژیزیف ها دندان ۀدربار  یگفتار
 

113 

 ریکه در خواب سراز یو بزاق دهانآب

 شود یم

 سفید لزج و مدور. -3

 تف سیاه رنگ و به ویژه اگر سیاه و بدبو باشد.  -4

 بلغم نامند.کغلیظ مدور غلتان،  ۀردکتف  -5
ً
 ه آن را عادتا

 .کزرد خورنده و سوزنا -6

 مایل به سبز رنگی. ۀردکتف -7

 ردن. کدهان شورمزه در تف آب -8

 خیوی مایل به سبز رنگی. -9

 از خیوی غلتان مدور نیز بهتر است. خیوی زردرنگ بهتر از خیوی سیاه رنگ است، و 

 بلغم غلتان سرخ رنگ سالم   ۀردکرده باشد از تف کروی نخیوی غلتان مدور اگر معتدل باشد و زیاده
ً
تر است. هر چند عموما

شیدن مدت بیماری  کغلیظ است و نشان از چیرگی حرارت دارد. از به درازا  ۀماد  ۀه زادکخیوهای ناپسند است    ۀو مدور از رد

 اش به بیماری سل و پژمردگی بیمار بینجامد.ه نتیجهکان دارد کدهد و اممیر خب

رنگ خون طبیعی یا خود خون طبیعی است. بلغم معتدل  خیوی سرخ رنگ، در گوهر بهتر از خیوی زردرنگ است؛ زیرا هم 

 تر است. بهتر و سالم  ک از خیوی زرد خورنده و سوزنا

 بیماری یا دلیل بر سوختگی شدید ماده است.  ۀادردن مکنتکخیوی سبز رنگ دلیل بر حر 

 روی هم رفته و به طور عموم: 

 ه بدبو باشد بد است.کای ردهکهر تف

 ه درد را آرامش نبخشد، بد است. کای ردهکهر تف

 آن را خیوی خوب بدانیم. آیدمیه به آسانی بیرون کای ردهکو نشاید هر تف 

 بیرونکا
ً
ه آوند ماده لبریز شده که از بسیاری ماده است  کبل  ؛شدن ماده نیستخیوهای بدگوهر از پخته آمدن این نوع از  ثرا

 است. 



   

 دندان  یو پاتولوژ یولوژیزیف ها دندان ۀدربار  یگفتار
 

114 

 ریکه در خواب سراز یو بزاق دهانآب

 شود یم

ته است »بزاق« )تف( نامند میخه ساده است و از پختگی نشان دارد و با چیزی بیگانه نیاکدیگران به جز از ما هر خیویی را  

  .ایم هامیدو آن را بزاق گویند و ما آن را نفث ن

ه خلط در راه  که نشان از خلط معینی داشته باشد و خبر ندهد  ک باقی ماند و به حدی نرسید    چنانهم بیماری    اگر در حال 

 شد. کمی ه بیماری به درازا کسید، دلیل بر آن است ر میرسیدن است و دارد 

 رده بدبو هم بود، آژیر مرگ بیمار است. کنوع از تف  میناما اگر ه

 ه: کأت تشخیص داد ۀجنس خیو را از رنگ و از  توان نوع ومی میبه طور عمو

شور   ۀردنی به حالت مدور بیرون آید یا نامدور است؟ آیا مز کی است؟ آیا غلیظ و پر مایه است؟ آیا تفکرده رقیق و آبکآیا تف 

 اش خورنده است. ه مادهکه اگر شورمزه بود نشان از نزله دارد کدارد؟ 

ه از نموری است  کریه نباشد، بل  ۀه از قرحکن است  کرده همراه چرگ و ریم است، مم کتف    ؛ یا رده، خلط غلیظ استکاگر تف 

 این مادک ته است و از بدن تراوش شده است  میخو ریم آ  که با چر ک
ً
ه عمرشان از سی سال  کسانی  کتراوش، در بدن    ۀه عادتا

 رده پدید آید.کگذشته و از پنجاه سال تجاوز ن

تراوش  ۀه این مادکسانی که ماده در فضای سینه جمع آید و از راه دهان بیرون جهد. کتی باشد ورزش عاد ک و یا شاید از تر 

ن است در مدت چهل روز به بیماری استسقا گرفتار  ک، ممدهندو ریم بیرون    ک ته با چر میخبدن را به صورت خلط پر مایه یا آ

 (471، 3)ج نیست.شوند و استسقای از این نوع جای نگرانی زیاد 

 یابیم؟  اهیآگ معده چگونه بر حال 
ی، زبری، ک دام نفرت دارند. تری، خشکپسندند و از  میدام مزه را  کنند،  کمی  ای را حس آیا زبان و دهان چگونه مزه  -1

 از حالت نامبرده گرایش بیشتر دارد؟ مینداکصافی زبان، بوی دهان چگونه و به 

 (25، 4)ج است. معدهبوی دهان نیز راهنمای حال قسمت داخلی دهان، نوع رنگ و  -2

 دهان و زبان
  معده ه بر کخونی است    ۀ، زبان زبر است و سرخی رنگ زبان بسیار است، دلیلی بر وجود مادمعده اگر در هنگام به دردآمدن  

 گرم خونی گرفتارست.  به آماس معدهه کاین  ؛ یاچیرگی یافته است
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 شود یم

 ، زرداب است. معده مزاج بدی  ۀبه بار آورند ۀه مادکحالت طبیعی است، دلیل آن است  اگر زردی زبان خارج از

 ، تلخاب است. معدهگرم در  مزاجسبب بدی   ۀه مادکبود، بدان  اهیاگر رنگ زبان مایل به سی

 رطوبی است.  خلط معدهموجود در  ۀه مادکزد، دلیل آن است میاگر زبان به سپیدرنگی و رنگ شیر 

 ( 27،  4)ج آمده است. معدهبر  کخش مزاجه بدی کآورهای دیگری نبود، دلیل آن است بود و روی   کاگر زبان خش

 زبری و چسبندگی زبان
 ود.  شمی چسبنده و یا زبر  ۀه بیمار در حالت تب زبانش لزج و دارای مادکبسیار اتفاق افتد 

 ود.  شمی  کای سباهد و تا اندازهکمیاگر این لزجی یا زبری زبان را از بین ببری بیمار از شدت آزارش 

 درمان چنین است:

   ک چسبنا  ۀه مادک ود و مثل این است  شمیاگر در حالت تب زبان بیمار لزج  
 

 بر زبان آمده است، نبات را در روغن بادام حل

ه نبات در آن حل شده است بر روی زبان بیمار  کغن بادام  روازاین ی از شاخ بید  کچوب  یا  ؛کخیزران باری   کچوب  وسیلۀن و  ک

لدر    کی نمک مکو یا    ؛لزج زدوده گردد  ۀود و مادشمی  کن و بروب تا زبان پاک  کبگذار و ح
ُ
ابر مرده   وسیلۀبریز و به    روغن گ

 ند. کمیی و آسودگی کبیمار احساس سب لزج زبان، ۀه علاوه بر زدایش مادکروغن را بر روی زبان بیمار بمال! 

 ی زبان است، درمانش چنین است: کاگر زبان بیمار لزج نیست ولی زبر است و تنها این زبری از خش

 آلوی بخارا را در دهان نگهدار. ۀسپستان یا هست -1

ارخیجانس    ۀاست. بنا به گفتاش شیرین است و به شیرینی عسل شبیه  ند، مزهآور می از هند    کچیزی هست به مانند نم  -2

 ود.شمیعدد باقلی از آن در دهان بگذارد، زبری زبان خوب  کی ۀبیمار به انداز 

ی زبان و دهان جلوگیری به عمل کند و از خشکمی  ک بِه دانه نیز بسیار خوب است؛ اگر در دهان نگهدارد، زبان را نمنا  -3

 د. آور می

ی زبان ک اید بر پشت بخوابد؛ دهان باز گذاشتن و بر پشت خوابیدن هر دو سبب خشند و نبکنباید بیمار زیاد دهان باز    -4

 ( 97، 6)ج وند.شمی
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 ریکه در خواب سراز یو بزاق دهانآب

 شود یم

 دارسیاه شدن زبان تب
 به زدودن آن اقدام شمی دار در اثنای تب زبانش سیاه ه تب کاگر دیدی 

ً
زبان  اهین! اگر زود به داد بیمار نرسی سیکود، فورا

 ( 101، 6)ج ود.شمیو بیماری سرسام گریبانگیر بیمار  آیندمیرا نزدایی، بخارهای بد به سوی سر بیمار 

 بحران   یهاینشان

 های بحران خراجی، از دندان و دهان: نشانی

 خوردمیه چیزی کود شمیسی کد و شبیه به آور می ت در کها را بر هم به حر اگر بیمار در اثنای بیماری تب سخت دندان  -1

 و این نشانی بدی است.

ه تب ک، نشان از آن دارد  آیدمیهایش  پوششی لزج بر دندان   اهی ه تب دارد و در حالت ابتلا به تب، گکسی  کگویند    -2

ود و در هر وقتی از اوقات ر میه دیر تحلیل  کای است  شیند، مادهمینها  ه بر دندان کلزج    ۀشدیدتر خواهد شد؛ زیرا این ماد

 های بیمار بنشیند ناپسند است و خوب نیست. دان ه بر دنکبیماری 

اش چنان سست و ی آروارههاه چاهیهایش را بر هم بساید و اگر مه دندانکرده است  کاگر بیمار پیش از بیماری عادت ن  -3

ند، کها  ها را بر هم بساید و تنها در حالت بیماری شروع به بر هم ساییدن دندانه هر وقت بدون اراده دندانک  دهندناتوان ش

 ه مردنی است. کن است دیوانه شود. و اگر در بیماری دیوانه شد و دندان بر هم ساییدن را ادامه داد، دلیل بر آن است کمم

 باشد. میبیمار سبزرنگ شدند، نشانی نویدبخش نهای پیشین اگر در هنگام بیماری سخت، دندان -4

 نشانی از زبان و پیرامون آن:

 اگر در اثنای بیماری سخت، زبان بیمار سیاه شد نشان بدحالی است.  -1

 یدن دهان بیمار در اثنای بیماری سخت، نشان از خوبی ندارد.کیدن تُف در دهان و خشکخش -2

 در درج  کل زبانش خشاگر بیماری در اثنای بیماری سخت، او  -3
ً
ه حرارت و شدت بیماری به کسوم بیماری    ۀشد و بعدا

 گرایید، بیمار مردنی است! و به ویژه در روز چهاردهم بیماری منتظر مرگش باش! اهیسد زبان زبر شد و سپس به سیر میاوج 

مرگ او است؛   ۀاز دهانش آمد، نشانسی بیماری سخت دارد و در اثنای بیماری بوی گند شدید که اگر کاین را نیز بدان!  -4

 های تن دارد.تگیمیخآ ۀهم اهیزیرا گنددهانی بیمار گزارش از تب
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 ریکه در خواب سراز یو بزاق دهانآب

 شود یم

ی از دو لبش از آن دیگری بلندتر ایستاد، دلیل  که در آفرینش طبیعی است از اثر بیماری یکاگر بیمار در حالت بیماری  -5

 بدحالی است. 

 ج شد( نوید خوبی نیست.کاگر در اثنای بیماری لب بیمار پیچ خورد )به سوی  -6

 انتظار گذشته بسیار زیاد است. ۀه حرارت التهابی از انداز کید، دلیل آن است کبیمار تر  اگر در حالت ابتلا به تب لب -7

 یده شدند، علامت خوب نیست. کهای بیمار در اثنای بیماری سخت چرو اگر لب -8

 بدحالی است.  ۀبیمار در اثنای بیماری سخت سرد شد، خوب نیست و نشان اگر لب -9

 اگر بیماری سخت است و دهان بیمار مداوم باز ماند، دلیل بدحالی بیماری است. -10

 ی زبان بیش از حد و به افراط، نشانی خوب نیست. ک خش -11

دانه بر    کرچکیا شبیه به    ؛دهایی مانند بِه دانه نخود سیاهه تب شدید باشد، تاول ماننکگویند اگر در اثنای بیماری    -12

 زبان بیمار پدیدآمد، آژیر مرگ زودرس است. و در چنین حالتی بیمار اشتهای خوردن چیزهای گرم را دارد.

بینی میه زبان بیمار را زبر  کاما وقتی    ،در اثنای بیماری سخت، زبرشدن زبان دلیل گرفتار شدن به بیماری سرسام است  -13

ن که ممکگیری به بررسی بیشتر بپردازی؛  ه زبان بیمار در اثنای بیماری تغییر رنگ داده است، باید برای نتیجه کبینی  می یا  

 ه سبب زبری زبان گشته است. کرده یا چنان چیزی خورده باشد کی آمیزه زبانش را رنگکاست بیمار چیزی خورده است 

ردد. این رنگ تغییر دادن زبان از خلط  گمی ی زبان نآمیزبدن چیرگی یابد سبب رنگ  ه وقتی خلطی درکاین را نیز بدان!  

ز خلط است و با زبان ارتباط  که مر ک  میه گوهر خلط یا بخار برخاسته از خلط از انداکپیوندد  میچیره در بدن وقتی به وقوع  

 (259، 6)ج دارد، بال آید و تأثیر بر زبان بگذارد.
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 شود یم

 ی دن بهتسکش

 دررفتگی آرواره 
ماند و بسته میه با گردن تماس دارد، از جای در رود. دهان آسیب دیده باز  کجا    زیرین از آن  ۀه آروار کدهد  میرخ    اهیگ

 ود.ر میلی از جا در نکگاه به  هیچدهد و اگر هم رخ دهد میمتر رخ کود. این حالت در رفتن آرواره شمین

 ان بخورد. کاش سست شود و آرواره از جا توارهشیدن بند آر کزه میان است انسانی در حین خکمم اهیگ

زه رخ نداده، آرواره رو به میاشدن وسایل ارتباطی نباشد و از خه از سستکه در حالت اول کفرق دو حالت فوق در این است 

 ود. شمیدهد، به سوی عقب خم میزه رخ  میاآنچه در اثر خ ، ولیخوردمیان غیرطبیعی کجلو ت

ه آرواره در رفته  کبا این  ؛ لیکنرددگمی ود و به آسانی در رفته به جای خود بر نشمیاز جا دررفتگی آرواره به دشواری درمان  

 فتد.میات نکان خورده از حر کت ۀو با آن در تماسند، آروار  دهنده از عقب آمکیی هاهچاهیم وسیلۀباشد، به 

ه آرواره به صورت مایل به سوی کماید مینلش چنین کباشد. در این حالت ش سو که دررفتگی تنها از یکدهد میرخ  اهیگ

 جلو گرایش دارد.

 ی است.  کدررفتگی آرواره در هر حالتی باشد درمان ی

ار شوی و از جا کدرنگی دست به    هیچباید هر چه زودتر بدون    چنین است:  ،ش دوخ  ی اج  رس   هر اور آدستور جاآوردن  

ه در آن کهای پیامد آن باش! ها و آسیباش بازگردانی. اگر زود به دادش نرسیدی منتظر بیماری گیهمیشدررفته را به جای  

 ردد. گمیتر بر ه تا زودتر درمان شود آسان ک ود. خلاصه اینشمیتر ار برگرداندن سختکصورت 

آسیب جای  دادی،  خرج  به  تأخیر  درمان  در  و سفت  دیداگر  آماسشمیه سخت  مکمی  ود،  ورند، میخش  ک   هاهچاهیند، 

چه است. چه بسا درنگ  اهیشیدگی مک سردرد،    ۀه انگیز کدهد  میوند، سردرد خوب نشدنی رخ شمیگی پیدا  همیشهای  تب

 د. ر میهم ریزد و بیمار در روز دهم بار درمان بهکدر درمان، 

. و دهند [ خالص بیرون  ییار ف صن است به شکمروش گرفتار شوند و ماده خلط مراری ]کاگر درمان را به تأخیر اندازند مم

 تأخیری روی ندهد. هیچپس باید در درمان  ،نندک ئمراری را ق ۀه مادکان دارد کام
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 شود یم

 لگام گسیخته ۀدستور جاآوردن آروار 
 ند. کگشت شست در دهان بیمار فرو بند انستهکش کپرستاری سر بیمار را بگیرد، بیمار آرواره را سست نگهدارد، پزش

آرواره در   نگهداشتن  نباید از سست  بر   هیچبیمار  از جا  آرواره  اگر حتی  زیرا  باشد؛  نگران  باشد مکجهتی  یی هاهچاهینده 

نده )منحرف شده( کبر   ۀ ه انگشت شست در دهان بیمار فرو برده است آروار کبند  ستهکدارند. پزشک ش میه آن را نگه  کهستند  

گی خود برگرداند. از جایی آن را داخل جای اصلی همیششد و به جای  کدفعه بک ت دهد و یکسو راست و به سو چپ حر   را به

 ه درست و مستقیم روبه جای اولی باشد. کباره طوری باشد کشیدن یکه در عقب از آنجا جدا شده است.  کند ک

 های پیشین درست بر هم آیند و دهان درست بسته شود. ه دندانکگیری درست و مستقیم آن است این هدف  ۀنشان

لیب شده از موم و که بازگرداندن انجام گرفت، مرهم تر ک مینه
ُ
ند کبر آن بگذارد و ببندد و باز ن  کبر آن نهد و بالشت روغن گ

 ود. شمین خوب که در زودترین وقت ممک

ان خورده شد، باید بیمار را به حمام کاز جا ت ۀدرمان نشد و به تأخیر افتاد و سفتی و سختی گریبانگیر آروار  اگر در وقت لزم

بند پشت ستهکاول بازگردد و در آن گاه ش  میآب گرم پاشیدن و مالیدن روغن مشغول شد تا این که به نر وسیلۀبرد و در آن جا 

پس از آن   ،شود و سپس آن را ببنددگی ثابت همیشاملًا بر جای پیشین و کشد. تا کباش را به سوی عقب بیمار بنشیند و آرواره

که    میت نگهدارد و تا هنگاکشد و سر بر بالین بسیار نرم بگذارد و پرستاری سرش را بر بالین بدون حر کباید بیمار بر پشت دراز ب

 (527، 6)جت دهد. کبه خوبی بهبودی نیافته، نباید آن را حر 

 آروارهستگی کش
سته و به داخل کستگی داخل بود و اگر سمت راست شکست و شکش  هاهی از آروار کاگر تنها ی  وید:گمیبند فرزانه  ستهکش

 ن.کنی دست چپ را در دهان بیمار فرو میاآمده است، انگشت شهادت و 

ستگی رخ که از شکوژیی را  کار را با دست راست انجام ده! با این دو انگشت  ک  مینسته است، ه کش  اگر سمت چپ آرواره

های ه دندانکردنش نشانه آن باشد  کن. در راست  کن و با دست دیگرت آن را بگیر و راستش  کداده از داخل به سوی خارج بلند  

 ای نباشد.وله کج و کبیمار درست بر هم آیند و 
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 شود یم

ه گفتیم آن را  کچنان    کی بگیرد و پزشکشد و یکی بکاست باید دو پرستار بیایند، ی  ستهکاگر از هر دو سو راست و چپ ش

 گی بدرآمده، برهم آورد. همیشج شده و از جای کشیدن که از این گرفتن و کهایی را ند و دندانکدرست 

از استخوان در گوشت خلیده بود، باید جای خلیده را بردرند و  ک و ناز  ک ای باریه کت ؛ یاستگی زخم هم بودکاگر همراه با ش

سته، جای کردن شکه استخوان خلیده را بیرون آورند و جای دریده را بخیه بزنند و پس از برگرداندن و راست کنند و تکگشادتر 

 ار ببرند.  کدادن را به و داروهای جوش  کدریده را بخیه بزنند و بالشت

نی باند باید بر  میاه بخش  کستگی آرواره چنین است  کروش باندپیچی درمانی در هنگام ش  گوید:  بندستهکدانشمندی ش

ه آمده است به ک  راهیگودی پس گردن قرار گیرد و از دو سو بر هر دو گوش آید و آرواره را در برگیرد و باز از هر دو سو از همان 

و از همان گودی گردن از دو سو بیاید و از زیر زنخ بگذرد و بر هر دو سپس دوباره آن را پایین بیآورد  ،گودی پس گردن باز گردد

گونه بال رود و به جاندانه برسد و باز دو سر آن بر گودی پس گردن به هم رسند، بار دیگر باندی دیگر را بیآورد و بر پیشانی و 

 سته بگذارد.کرا هم بر جای ش کسب ۀد. جبیر های باندپیچی نخست را نگاهدارد و از جا نلغز پیچ  ۀپشت سر بیمار ببندد تا هم

شیده شوند و در برابر هم گذاشته شوند و باز به هم  کبه سوی دیگری جدا شود، باید با هر دو دست  ک اگر هر دو آرواره، هر ی

 ه درست برهم آیند. کای ها را راهنما بگذارند به گونه پیوند طبیعی یابند، باید در این درمان، دندان 

نی باند را در گودی میابخش    چنین هم ه به این سو و آن سو نروند.  کزرین ببندند    کی باری هاه ی پیشین را با رشتهادندان

جنبش ه آرام باشد و همواره بیکنند  کمی پشت گردن بگذارند و هر دو سوی باند را بر آرواره بیآورند و ببندند و بیمار را وادار  

 پ باشد. ش آش و سوکباشد و سخن نگوید و خورا

این به  ۀه انگیز کچنانچه دیده شود استخوان )آرواره( فرم داده، دوباره از فرم و ریختش بیرون آید، باید باند باز شود مگر آن 

درنگ با داروهای پاشیدنی و گذاردنی در درمان آماس گرم، باید بی  می ه در چنین هنگاکهم ریختگی فرم از آماس گرم باشد  

 آن آماس را فرونشاند و به حالت طبیعی بازگرداند.

ماند؛ زیرا استخوان آرواره نرم و پُر مغز استخوان  میود و ثابت  شمیاستخوان آرواره پس از بستن، بیشتر از سه هفته خوب  

 ( 582، 6)جاست. 
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 لب  کدرمان تر 
ه بر آن اثر بد گذاشته و نموری پوست  کشدن یا باد است  کشدن پوست لب است. و سبب این خشک لب، خش  کر ت  ۀانگیز 

 رده است. کار را کاست که این  کخش مزاجگرما یا سرما و یا  ؛ یالب را برچیده است

ها،  خوردگی لب مرهم کز تر ود، قبل ار مییدن  که بیم لب تر کنند در حالتی  که درمان واقعه را قبل از وقوع  کاگر بخواهند  

و   مخ  ل پیه، 
ُ
گ نکی، هر  شمیبا سنگل    روغن  لب  لب مالند،  بر  را  اما  کتر میدام  لد. 

ُ
گ برای درمان شمیو سنگل    روغن  ی 

  کناز   ۀمرغ( یا پوسته زیر پوست بالیی در تخم کی  کناز   ۀمرغ )پوستتخم   که پوست ناز کبردگی لب نیز خوب است. یا اینک تر 

 د. کتر میسیر و یا پوست پیاز را بر لب بچسبانند، لب ن کپوست ناز  ؛ یاداخلی نی

 ود: شمیخوب  کنند تر کید، از داروهای زیر استفاده کاگر لب تر 

نند و بر لب بمالند. کای مانند مرغ خانگی یا غاز و عسل مخلوط  نشین شراب را نرم بسایند با سقز درخت بنه و با پیه پرندهته

زوی نارسیده، ساییده تا گردمانند شود. سقز درخت بنه را بر آتش گذارند بگدازد و از این مازوی گرد شده در آن مخلوط  یا ما

 نند و بر لب بمالند. ک

 ود. ر میلب از بین  کنند تر کلب دارند، وقت خوابیدن در شب ناف خود را چرب  که تر کسانی کگویند: 

 (196، 7)جبندد. میلب رخت بر کنند و در گودی ناف گذارند و ببندند تر کپنبه در روغن خیس  میکگویند: 

 ی ب ی کر ت یاهور اد

 ( ار یطوس) تریاق فاروق 
ها و دردهای مختلف به داد این دارو در بسیاری از بیماری   امیدتوان همه چیز نمی سوطیرا را    بخش بزرگ:سوطیرا یا رهایی

 سد. ر میانسان 

چشم از ریزش مواد ناباب به آن است. اگر    ۀشده و لرز شفابخش است. نگهدارند  هنهکدر بیماری صرع، سرگیجه، سردرد  

 ذارد چشم آسیب بیند. گمیوید و نر میهای چشم را ببرند و سوطیرا بر آن بگذارند، دیگر زیاده گوشت باز نک زیر پل 
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د سینه  ریه،  بیماری  درد،  چشم  دندان،  درد  وسوسه،  بیماری  فالج،  بیماری  افتادن،  صدا  اطراف  در  درد  و  پهلودرد  رد، 

د، اگر سوطیرا را با آب بارهنگ و آب  آور میه خون برک سی  کم اگر با عسلاب تناول شود شفابخش است.  ک ی رو به شهاهدند

برد، درمان یرقان است، رنگ چهره را میرا از بین  معده را درمان است، درد  معدهردگی ک. باد آیدمیبند بخورد خون بند هفت

های روده  پیشابدان و بیماری  ۀبرد، درمان قرحمی سازد، آروغ را از بین  مینده  کند، اوهام و خیالت را پراکمیصاف و زیبا  

 . نشاندمیهای درونی و برآمدگی سپرز را فرو نند، آماسکمیپیچه را درمان است. آن را حقنه مایه م کاست، ش 

یزاند. درمان میخدهد و آلت تناسلی را بر  میند و ادرارآور است، توان جنسی را افزایش  کمیسازی  کرده و پیشابدان را پاگ

 درد مفاصل و نقرس و تشنج است. 

 شدنی است. تناول  میو پادزهر داروهای س میپادزهر نیش جانوران س

پانزده مثقال، تخم    کاز هر ی  کوهیرفس  کتخم    ال، گندبیدستر وق یازده مث  کدارچین ختایی و گورگیاه از هر ی  آن:  ۀگزار 

شش مثقال،    ک سایله و برباله از هر ی  میعهوشنه، دارچین، قرص ادرومعموا،  کمثقال،    کی  میاشم روکرفس پانزده مثقال،  ک

  ک لفل دراز چهار مثقال، سنبل چهار مثقال. حماما )هل( و زعفران از هر یده مثقال، فلفل سفید دوازده مثقال، ف  می شا  ۀرازیان

ف گرفته بسرشند و در ظرفی بگذارند و کوبیده و ساییده و بیخته در عسل  کاین داروها را    ۀچهار مثقال، افیون ده مثقال. هم

 توانند در هنگام نیاز از آن بهره ببرند. مینگهدارند پس از شش ماه 

 یب ادرومعموا چنین است:کسوطیرا گفتیم شش مثقال قرص اردومعموا وارد باشد، تر یبات کدر تر 

ی و زعفران از  کسه مثقال، دارچین، مصط  ک حوا از هر ی، فلفل و ننه کمیخنهاوندی،    وشنه، نیکهل، قندول،    آن:  ۀگزار 

این    ۀشش مثقال. هم مُر     هفت مثقال،  کاطیب )علف گربه( و ساذج هندی هر یمثقال، سنبل  کشش مثقال، روناس ی  کهر ی

مثقال از آن    کهایی به وزن یر شده بسرشند و قرصکهای ذوبیده و ساییده و بیخته در شراب صاف یا در بدل شرابکداروها  

 (247، 7)ج ار برند.کنند و به ککسازند و در سایه خش
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 فلاسفه  ۀسرشت
آن  ک ماده  این سرشت  ۀرا  نامند.  و شادی  ۀزندگی  تنفس  دستگاه  نیروبخش  برانداز،  بلغم  دستگاه فیلسوفان  است،  بخش 

اری را از بین  کند، فراموشکمیجوانی مانند است، مغز را تقویت    ۀآور و اشتهابرانگیز است، توش ند، آروغکمیگوارش را تقویت  

 رداند. گمیند، زبان را روان و شیوا کمیبخشد. عقل را تقویت میبرد و ذهن انسان را صفا می

و   نشاندمیساز است، بادها را به جای خود  ای( را چارهچکه)پیشاب چکه  کمیزکبرد، چمی ی اندامان را از بین  مزاجسرد

 بخشد.  میآرامش 

ها را  ند و دندانکمیها را لغر  ن دندانمیا  های برآمدهلفتی نرینه با او است! گوشتکدهد، گردنمیآب پشت را افزایش  

 دهد. میرا شفا  میزنایو درد  تهیگاهرداند. درد مفاصل، درد پشت، درد گمیم ک مح

 میوه ، زردچوبه، بابونه، مغز  میدندان، زراوند غلتان شافلفل، فلفل دراز، زنجبیل، دارچین، آمله، بلیله، گیاه خلال   آن:  ۀگزار 

مویز    ۀهفت مثقال و نیم، تخم بابونه سه مثقال و سه چهارم مثقال، هست  ک نارگیل، از هر ی  هاه ی از نسخکصنوبر بزرگ و در ی

 وزن همه داروها.  ۀوبیده بیست و دو مثقال و نیم، عسلِ غلیظ و پرمایه به انداز کرنگ سرخ

  .داروها را در آن عسل بسرشند ۀهم

 (248، 7)ج تناول شود. کوچکعدد گردوی  کی ۀهر بار به انداز 

 شجرینای بزرگ )سنجرینا(   ۀسرشت
 ی، باد بر هم فشرده و جمع آمده در تن، مزاجهای ناشی از سردبیماری ۀاین دارو امتحان خود را داده است؛ در درمان کلی

دندان،   سردرمکدرد  و  سرمازدگی  دندان،  و  معده ی  مزاجزدگی  دیرگواری  خورابهره ،  از  قولنج،  کندیدن  بیماری  در   ،

 دن ادرار ممتاز است.شمیو خل میهای بلغشاشیدن، سرماخوردگی، بیماریدشوار 

درهم، فلفل، فلفل دراز، بارزد و   کی  کبیابانی از هر ی  کی، مور و تخم زرد کگندبیدستر، افیون، دارچین، بلس  آن:  ۀگزار 

 کچه    شش درهم، زعفران نیم درهم. هر آن  کوشنه هر یک
 

 آاند در عسلیشدنه سزاوار حل
 

وب و ک ها را بکشوند. خش  ب حل
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 ن! و سپس همه را در عسل بسرش و تا شش ماه دست نخورده نگهدار و پس از شش ماه استعمال شود. کبارزد را در عسل حل  

 ( 262، 7)ج

بیابانی، برباله، افیون،   کی، تخم زرد کفلفل سیاه، زعفران، مو، بلسگندبیدستر،    را در بردارد:  هاهه همان فایدکدیگر    ۀگزار 

 درهم، دارچین دو درهم.  کوشنه یکدو درهم،  کفلفل سفید و بارزد از هر ی

 ف گرفته بسرش! کوب و بسای و ببیز و در عسل کهمه را ب

 ک وچکشجرینای 
 . دهدمی ار شجرینای بزرگ را انجام ک

ده درهم، فلفل،   کبیابانی و بوماله هر ی  کی، تخم زرد کده درهم، دارچین، مو، بلس  کگندبیدستر و افیون هر ی  :نآ  ۀر از گ

سایله    میعهوقیه و    کزنجبیل ی  هاهدر بعضی نسخ[چهارم وقیه.   کشصت درهم، زعفران ی  کوشنه هر یکو  مُر     فلفل دراز، بارزد،

 ( 263، 7)ج سه وقیه نیز آمده است.

  نگوارش
 گوارشن ترنج

 ند.کمیاست و دهان را خوشبو  کمکاند، در هضم غذا ر میم کباد را از ش :1 گوارشن ترنج

، جوز بویا، فلفل دراز، فلفل، خیربوا، دارچین، خولنجان کمیخیده به وزن سی درهم، کاملًا زرد خشکپوست ترنج    آن:  ۀگزار 

 (325، 7)ج سل بسرش و تناول شود.وبیده در عکدانگ و نیم. همه را  کی کدرهم، مش کی کو زنجبیل هر ی 

  یاهور اد
 
 (فوفس) یدر گ

 ان کود کردنی برای بزرگسالن و کفلمه )سفوف(کداروهای در دهان ریختنی و 

 
 . یشر اوگ ،جوارشن، گوارشن 1
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 ارسطو ۀکفلم
اس  ارسطو:  ۀکفلم برای  ندرکه 

ُ
تب  ک درمان  در  ارسطویی  داروی  این  است.  بهم معده  اهیساخته  و  دستگاه ،  نظام  خوردن 

اری بیار خوب است.  کدهان، در درمان خیالتی شدن و فراموش گوارش، برای زدودن رنگ زردی، برای از بین بردن بوی گند  

 ننده است. کند و دلشاد کمی کمک به هضم غذا 

، کشده از هسته، شاه افسر، برنجمش   یهابلی تک  هلیلۀی،  کقرفه، ساذج هندی، هل، عود هندی، برباله، مصط  آن:  ۀگزار 

، ک، مشجزودو    ک، انار دانه، جوز بویا و قاقله هر یکمیخجبیل،  ، نارقیصر، زیره، دارچین، دوال، فلفل، فلفل دراز، زنکنارمش

 ، نبات شش برابر وزن همه داروها.جزو کی  کافور هر یکعنبر و 

  رسان است. اند، بسیار بهرهه گفته کدرهم تا سه درهم از آن با آب سرد تناول شود. چنان    ک ناشتا و بعد از خوردن ناهار از ی

 ( 331، 7)ج

 )رب(  ی جوشاندهها هو افشر  هاهنوشاب
 پیاز دشتی  ۀسرک

را مانند تسبیح به    هاهن و قطعکاش  قطعهارد چوبین قطعهکاز آلیش را بیاور و با    کپیازدشتی سفید برگزیده و پا  :نآ  ۀر از گ

ها را ی آنکی یک را درسته ی  و یا پیازدشتی  ؛نندکنباشند و با هم برخورد ن  که بسیار به هم نزدیکش! طوری باشد  کنخ ب  ۀرشت

شود. از   کها را بیاویز تا چهل روز بمانند و خشفاصله داشته باشند. در سایه آن  میکش که از همدیگر  کن و به نخ بکسوراخ  

خوب بر آن بریز! این بار مدت شصت روز   ۀن و در ظرفی بیانداز و به وزن هجده رطل سرککمن جدا    ک یده به وزن یکاین خش

ای بریز و  ای پارچه یسهکها را بیرون آور و در سر ظرف را خوب بپوشانی. پس از شصت روز پیاز دشتی زیر آفتاب باشد ولی باید

 . نامیم میپیازدشتی   ۀه را سرککه از آن جدا شود. این سر که سر کبفشر 

 ک دشتی را خشبرند. برخی دیگر پیاز میار که به کسازان، در مقابل هر من از پیاز دشتی هفت رطل و نیم سر هکبرخی از سر 

ذارند تا  گمییزند و  رمیه در ظرفی  کنشده را با هجده رطل سر   کردن آن، هر من از پیازدشتی خشکک نند، پس از پاکمین

 ه است. دهنده این نوع بیشتر شکمروشکیسد؛ میخه کشش ماه در سر 
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خون   هاه بسیار سودمند است. اگر از لث  هاه ن دندان و لثمیاپیاز دشتی را در دهان گردانند، برای دهان و گوشت    ۀاگر سرک

ها است،  ها از گوشت پیرامون دندان د؛ زیرا گیرنده است، نموریآور می ه پیازدشتی را در دهان گردانند خونریزی بند کآید، سر 

 ند. کمی رداند. دهان را خوشبو گمیم کق را ثابت و محند و دندان لکمیتر م کها را محدندان

پیاز دشتی   ۀالد به سرکمینالنسا  ه از درد عرقکسی  که سپرزش سفت و برآمده است و  کسی  که خفگی زهدان دارد،  کزنی  

 بهره شمیتوسل جوید پشیمان ن
ً
 ( 343،  7)جبیند. میود و حتما

 شراب برگ آس
آن به ده من برسد. این ده من   ۀوب و آبش را بگیر تا افشر کآس سیاه را ب  ۀمیو  ۀی آس و برگ آس و دانهاهجوان  :نآ  ۀر از گ

ماند میسومش ن و بر آتش بگذار بپزد تا دوکانگور را بر آن اضافه   ۀبریز و افشر  گآس سیاه را در دی میوهجوانه و برگ و  ۀافشر 

رد از آتش بردار و در ظرفی  کو بر آتش بگذار و تا مورمور  عسل بر آن پالیده بریز    میکود. آن را بپالی و  شمیسوم بخار    کو ی

 ن!کیزه بریز و نگهدار در وقت نیاز از آن استفاده کو پا کپا

سرشان زیاد است، در درمان   ۀه شور کسانی  کین در سر دارند، برای  کچر   ۀه قرحکسانی  کاین شراب برگ آس در درمان  

سانی که و برای  کوچکاطراف زبان  شده و فروهشته، در درمان آماسسست ۀلثردن کآور بر بدن، در تند و قوی های رویجوش

ند عرقش از کند اگر از این شراب استفاده  کمیه زیاد عرق  کسی  کتراود بسیار خوب و سازگار است.  میاز گوششان    که چر ک

 ( 053، 7)ج 1ود. ر می بین 

 هاقرص
 قرص کوکب

یعنی   ،ه لمزدخیاناک  ندادهبه حدی آن را پسندی  نداهدپزشکان پیشین ارزشی بسیار برای این قرص دارویی قایل بو  :نآ  ۀر از گ

 ست بخورد. ک ذارد زندگی شگمیه نکای . ستارهندادهامیش نمینز ۀستار 

 
 .چاپ تهران درج نشده است قانونشربت برگ آس در  1
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شان ناتوان است و پذیرای مواد ناباب سرازیر شده از دیگر اندامان است، بسیار  معدهه  کسانی  کقرص ستاره برای درمان  

است.   سرحال    معدهسودمند  به  آور میرا  چنان  توان  و  ز کبخشد  می  معدهد  درمان  در  نپذیرد.  را  موذی  مواد  و که  ام 

 ها سودمند است. سرماخوردگی

ند و بر دندان گذارد درد از  کت قرص ستاره را با بارزد تناول  زده اسرمکه دندانش  کسی  کند و  کمیه دندانش درد  کسی  ک

برای جلوگیری از خون تف ر می بین   از سرفکود.  اندامان،  از خونریزی  و  ک  ۀردن،  از درد گوش داروی بسیار  همیشهنه  و  گی 

 نند شفابخش است. کهای هر روزه اگر آن را با آب مرزنگوش تناول خوبی است. در درمان تب

اگر با آب سداب بخورند، بسیار خوب و سودمند است.    میشدن از نیش و گزش جانواران سستاره را در درمان مسمومقرص  

 دارد.مین بر میاود. آروغ ترش را از ر میاز این قرص بر پیشانی مالند سردرد از بین 

این قرص را به این اسم    ،روازاین   .ندناممی   مینز  ۀدر این قرص طلق وارد است؛ بسیاری از پزشکان گویند چون طلق را ستار 

 ه گِل شاموس این نام را دارد. ک دهند. برخی دیگر از اطباء بر این عقیدهندامین

ود شمییرد و از گرمای غریزی تأثیرپذیر نگمیرا فرا    معدهن است این نامگذاری به خاطر طلق باشد؛ زیرا طلق پرزهای  کمم

 ساند.ر میی غریزی به انجام گرما کمکار خود را به کتا دارو 

 نیم: کمیآن را یاد  دهندیبی این قرص فرموکداروهای تر  ۀما هرچه پزشکان پیشین دربار  کاین

، گندبیدستر، سنبل، دارچین، ختایی، گِل مهر زده و پوست بیخ مهر گیاه هر ی آن: ۀگزار  چهار درهم، افیون، زعفران،  کمر 

ستار ک و  یک  مینز  ۀوشنه  هر  است،  طلق  رازیان  که  بیابانی،  هویج  تخم  درهم،  شش  سفید  خشخاش  درهم،  ،  می شا  ۀپنج 

 هشت درهم.  کرفس هر یکو تخم سایله  میعهه نوعی از انگدان است و تخم بنگ، کسیسالیوس 

ها در آن حل شده است آن را  ه صمغ کوبند و با شرابی  کمینند و داروهای دیگر را  کمیها را با شراب ریحانی خیس  صمغ

 ( 382، 7)ج برند.می ار کنند و به کمی کسازند و در سایه خشمیهای به وزن نیم درهم از آن سرشند و قرصمی
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 ها پزها و حب آب
 مشکحب 

ه کسی  کزداید،  می بسیار خوب است، بدبویی دهان را    معدهاز پزشکان هند است. در درمان درد    :نآ  یاه یدنمد وس  ۀر از گ

دهانش زیاد از حد لزم است از  ه آبکسی کند. و  کبوی شراب از دهانش نیاید از این حب استفاده   خواهدمیشراب خورده و 

 این حب چاره جوید.

وب و با آب بشوی و در دیگ انداز و کرطل را ب  کی  کبر هر یکما و مازو( و  )قرص شیره و مازو یا خر  کرام  آن:  تخاس   ۀگزار 

ن! کدیگری جا به جا    کماند سپس آن را بپالی و به دیگ پامین و بگذار بپزد تا تنها پنج رطل  کچهل رطل آب بر آن اضافه  

ود. آن را در شمید و نسوزد و بپزد تا سفت  ه تا به ته دیگ نچسبت دِ ک زن و حر قاشقی به هم   وسیلۀباز بر آتش بگذار بپزد و به  

 نند. کمی  که الوای شسته را خشکشود چنان  کاشی سبز بریز و بگذار خشکشاه 

ن و بسای و ببیز! پس از آن، هل، قرنفل، جوزبویا، بسباسه، عود ک از آن حب سازی، بیست مثقال از آن جدا  یخواهمی اگر 

و  کپنج مثقال،    کمثقال، مش  کی  کبابه هر یکحوا یا تخم گزنه و  هندی، ساذج، خیربوا، صندل سفید، ننه افور ده مثقال. 

 ز!میوب و ببیز سپس در هم بیاکتنها ب کی و هر یکی یکداروها را ی

دوم بسرش و   ۀداروها را با این پالید  ۀماند. بپالی و هممیبا شش وقیه آب بپز تا دو وقیه    بیاور و  کپنج مثقال دیگر رام

 ( 413، 7)ج شود و استعمال شود. کنخود از آن بساز! بگذار خش ۀهایی به انداز حب

 هادرمان برخی ار بیماری  ۀیبی ویژ کداروهای تر 
 ب )ستاره(. کو کریم آهن و قرص  ۀبخش بزرگ(، شجرینا، سرشتسوطیرا )رهایی درد دندان:

دندان:کِرم پیاز دشتی و سرک  ۀسرشت  زدگی  لثه گوشت  کپیاز دشتی    ۀفیلسوفان، سکنگبین  از  بندآوردن خون  ن میاه در 

 ( 443، 7)ج ها ویژگی دارد.ن دندانمیاها و فرو نشاندن آماس لثه و گوشت دندان

ه معالج و  کفیلسوفان و ایارج فیقرا    ۀشلیثا در این باره ممتاز است، سرشت  ها:خوانی نادرست برخی حرفسستی زبان و آوا

 ( 444، 7)ج سته و سست هستند.کزبان ش ۀکننداصلاح
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 دندان و هر چه مربوط به دندان است نامرد
خوب است و علاوه براین در خوردگی دندان بسیار  رمکفرسا و در درمان  ین درد دندان بسیار تاقتکه در تس کیبی  کدارویی تر 

 درمان سرفه نیز بسیار سودمند است:

وب و در  کمثقال. همه را با هم ب  ک مثقال، بارزد ی  کدو مثقال، عسل دو مثقال، فلفل سفید یمُر     افیون دو مثقال،  آن:  ۀگزار 

 خورده بگذار!رمکند. از این دارو بر دندان بمال و بر جای آمیز انگور بسرش تا درهم  ۀآب غور 

ندن کدندان و پیرامون آن و در درمان    یبی درمان دندان از اندروماخس. این دارو در هر درد دندان، هر بیماری کداروی تر 

 دندان داروی خوبی است. 

 زده بگذار!رمکبسرش و بر جای  میعهرا ساییده در جزو کی  ک فلفل، عاقرقرحا،؛ شیر گیاه لبانه و بارزد از هر ی آن: ۀگزار 

جزو در دیگ سنگی    کجزو، الوا ی  کابوجهل ی  ۀپیه هندوان  ه در درمان تپش دندان بسیار خوب است:کیبی دیگر کداروی تر 

شراب خوب بپزند و سپس از آتش بردارند سرد شود. آن را در گوش سوی دندان آسیای    ۀآهنی یا روغن زیتون و سرک  ۀیا ملاق

 ان. کدردمند بچ

پذیر نیست و تپش بیش از  های آسیا به درد آمده و از دارو درمان اگر دندان و به ویژه دندان   داغ بر دندان دردمند گذاشتن:

 ار ببر! کحد دارد، داروی زیر را به 

درهم و نیم. داروها را در روغن   کی   کیده و سپند هر ی کوقیه، آب مرزنگوش یا مرزنگوش خش  کن یروغن زیتو  آن:  ۀگزار 

ند؛ نگاه که انبرمانند شود. بیمار دهانش را باز کدوز آورده از سوراخ هر دو نخ بگذران ن! سپس دو تا جوال کزیتون بر آتش داغ 

مانندی از آهن یا نقره را بر آن  یزی در دندان هست آن را بزدای و لولهبگذاری در نظر بگیر! اگر چه باید داغکن و دندانی را  ک

ن. کن و از راه انبوب به دندان برسان و داغ  که با داروها بر آتش است فرو  کدوزها را در آن روغن زیتون  ی از جوال کبچسبان! ی

تون فرو شده است را به جای آن استعمال  ه داغ است و در روغن زیکرا    میدوز دودرنگً جوال ی سرد شد بیکه این یک  مینه

 یابد.ین  کرار کن تا آبی از دندان بتراود و درد تسکگذاری تن و داغ بر دندان بگذار! شش بار داغ ک

 یب این گرد چنین است:کتابی یاد شده است. تر که تألیف دیمقراطیس است و در کگرد دندانی هست  رنگ دندان:
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 ک مزه نباشد، ی ه تلخ ک  کدو وقیه، و اندران خش  که چهار بار سوخته باشد، دو وقیه، و نمکشاخ گوزن    ۀسوخت  آن:  ۀگزار 

بیشتر، و گورگیاه سفید    میکسوم رطل و یا    کوشنه یکسوم رطل، و    کی یکود، و مصطشمیدرشت    ۀه شامل چند قطعکرطل  

ن کوبیده و ساییده و بیخنه در هم مخلوط  کداروها    ۀه. هموقیه، و ساذج دو وقی  کبیشتر، و فلفل سفید ی  میکسوم رطل و    کی

از آلیش   کها را پاه در درمان آماس لثه و سستی لثه خوب است و دندانک یبی دیگری  کو گرد دندان شویه باشد. داروی تر 

 یب زیر را دارد:کند، اسمش سورینجان است و تر کمی

لنارپوست انار دو وقیه، زردچوبه،    آن:  ۀگزار 
ُ
وقیه. همه را   کی  کبلوری )شب( و مازو هر ی  زاگوقیه،    کی  کو سماق هر ی   گ

تانی کای  انگشت دارو را بردار و بر جای دردمند بمال و ماساژ ده! سپس با پارچه  وسیلۀ ن و به کوب و بسای و در هم مخلوط کب

 مقداری از آن را بر جای دردمند بچسبان! 

 
 
پا ر گ برای  محداشتن دندانهانگکدی دیگر  و  را خوش  کمکها  بوی دهان  و  است  بسیار خوب  لهه،  ند، کمیردن 

 یب زیر را دارد: کتر 

اغذی بپیچ و بر آتش زغال افروخته بگذار تا مانند اخگر بسوزد کوب و در عسل بسرش و در کسنگ بلوری را ب  کنم  آن:  ۀگزار 

ود؛ شمین و بگذار تا سرد کسوسن خاموشش میقطران یا مایعی خوشبوی و یا  وسیلۀود. از آتش برگیر و به شمی رنگ و سرخ

 کستر درمنه و مشکخاجزو،  کیمُر     جزو،  ک، دارچین یجزو  کف دریا یکرا در نظر بگیر!    جزو  کوب و از آن یکآن گاه آن را ب

 دهم جزو.  کافور یکر سه جزو و کش،جزوعود نیم  ۀششم جزو، خرده ریز  کگورگیاه ی ۀشکوفجزو،   کی ک هر ی مینز

 ن و هر بامداد با آن دندان شویه شود.کوبیده و مخلوط کهمه را با هم 

 استعمالش بسیار سودمند است: بخشد و میه دندان ناتوان را نیرو کیبی دیگری کداروی تر 

ن کجزو زفت را در آن مخلوط    کرا با آب گرم در آفتاب بگذار و موم در عسل حل شود. ی  جزودو    کموم و عسل هر ی  آن:  ۀگزار 

 ه مرهم مانند شود.کو بسرش 

 د. نی بگو آن را در دهان بخایکمیایت دارد این دارو را تجویز که از ناتوانی دندان شکسی کاگر برای 

 ن! کروغن زیتون بر آن اضافه  میکدیدی  کاگر دارو را خش

 ها بسیار سودمند است.بخشی به دندانی را بجوند در توانک مصط دیگر: ۀگزار 
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 ها بسیار خوب است: ردن لهه و دندان که در استوار کیبی دیگر کداروی تر 

درخت سر و پنج درهم، بیخ گیاه پنج   میوهشاخ گوزن ده درهم، برگ درخت سرو سوخته پانزده درهم،    ۀسوخت  آن:  ۀگزار 

 
ُ
 سه درهم. کالطیب )علف گربه( هر یشده و سنبل  ۀاسبرگ تکسرخ از لبرگ ده درهم، پرسیاوشان سوخته پنج درهم، گ

 (485، 7)ج .تنک ببیز که گرد دندان شویه شود مینای ابریشوب و با پارچهکهمه را ب
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 نامه کتاب

 نمایۀ کتاب و مقاله

ق( پژوهش احمد بهمنیار    350الدین ابومنصور علی هروی )ز  موفقأبنیه عن الحقایق الأدویة یا روضه الأنس و منفعة النفس،  

 خ. 1346انی، چ تهران، کو حسین محبوبی ارد 

، چ تهران، رمیتر محمدتقی کوشش د کق( به 806ا  729الدین علی انصاری شیرازی فرزند حسین )، زین اختیارات بدیعی

 خ. 1371

المعاد  ةیالأضحو ابوعلفي  برگ1949قاهره،    ا،یدن  مانیسل  قیق(، تحق 428  –  370)  نیحس  نا،یسابن  ی،   ۀ ؛ ترجم45  ۀ، 

 ران، یفرهنگ ا  ادیانتشارات بن   ه،یبر اضحو  وجم یخد  نیحس  قاتیبه همراه تعل  حیتصح  یناشناس، پارس  ۀسندینو   ه،یاضحو  ۀرسال

 .16 ۀخ، برگ1350

 -  1042ق /  535  –  434الدین ابوالفضائل سید اسماعیل فرزند حسین جرجانی)أغراض الطبیة و المباحث العلاییة، زین 

 خ.1384بخش، دانشگاه تهران، م(، پژوهش حسن تاج1140

مَجِسْطِي  
ْ
ل
َ
م وسی، کلاودal-majisṭiyy  ا

َ
 صاحب الملحمة.  ایم( 168 – 90) وسیبَطل

 لغات السائر
 

؛ موسسه احیاء  ق1288ق(، چاپ سنگی، تهران،  938، محمد هروی فرزند یوسف )ز:  بحر الجواهر في حل

 خ. 1387و مکمل، قم،   میمؤسسۀ مطالعات تاریخ پزشکی طب اسلاطب طبیعی، 

آبادی، تر نجم کق(، پیشگفتار د 923محمدمؤمن طبیب فرزند محمدزمان حسینی )د    تحفة المؤمنین،یم مؤمن؛ یا  کتحفه ح

انی و فرجادمند، کو ارد   میپژوهش رحی  –ی  کز تحقیقات طب سنتی و مفردات پزشک)تحفه( + چاپ مر   خ؛1338چ. تهران،  

 ن(. خ )تحفه1386

  ی م لع داینب ،رکا ذ م یهار بادم حم نادر گر ب و ش ه وژ پ ،ی طخ ۀخسن  ،(ق428 –  370) انیس یلعوبا س یئر لاخیش ،أطخلا کر ادت

 ، یتشه ب  دیهش  ینامرد  تامدخ  و  یکشز پ  مولع  هاگشناد  ه ب  هتسباو   ی ک شز پ  قوق ح  و  قلاخا  تاق یق حت  زکر م  ،انیس  یلعوب  یگنهر ف

  .هگر ب 304 ،خ1388 ،نار هت
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ق(، چ. سنگی،  941  -  880الدین )فرزند همام  رمیالدین خواندغیاث،  ق(930)نگارش:  حبیب السیر في أخبار أفراد البشر  

خ، چهار جلد؛ دیگر: مقدمۀ  1333ق؛ دیگر: کتابفروشی خیام، تهران،  1272ق؛ دیگر: چاپ سنگی، تهران،  1263بمئی،  

 ، چهار جلد. 1353الدین همایی و فهرست هر جلد از محمد دبیرسیاقی، تهران، جلال 

، ذاکر  م راهیمحمداب  و ترجمه  یگردآور  ن،یتدو،  رانیا  یپزشكدر سه قرن دندان  ی ریس،  از کتاب قانون  نایسابن  یپزشكدندان

خ،  1389 ،ی بهشت هیدش  یدانشگاه علوم پزشک  یاخلاق و حقوق پزشک  قاتیمرکز تحق  یرمیابا ه ران یا یپزشکدندان انجمن

 526 - 415 ۀبرگ

نقی منزوی، م ذاکر و علیراهی، پژوهش و برگردان محمداب فردوس الحكمة، برداشت از  پزشكی از دیدگاه ربن طبریدندان

 خ. 1391بهشتی،    هیدارات مرکز تحقیقات طب سنتی و مفردات پزشکی، دانشکدۀ طب سنتی، دانشگاه علوم پزشکی شانتش

م راهیپزشکی ایران، تدوین، گردآوری و ترجمه محمداب، سیری در سه قرن دندانپزشكی جرجانی از کتاب أغراضدندان

دندان  انجمن  با هذاکر،  ایران  مرکز  میاپزشکی  پزشکی شری  علوم  دانشگاه  پزشکی  حقوق  و  اخلاق  بهشتی،    هیدتحقیقات 

 . 647 – 619خ، برگۀ 1389

 1344پژوه، افشار، چ. تهران،  وشش دانش کله به  میق( فکسی  531اسماعیل جرجانی فرزند حسن )د    اهیذخیره خوارزمش

 ← خ  1380ی ایران، تهران،  کفرهنگستان علوم پزشتر محمد رضا محرری،  کوشش د کتاب به  کف(، و چاپ پنج  )ذخیره  ←خ.

 )ذخیره(

 -   370)  نایفرزند س  یفرزند عبدالله فرزند عل  نیحس  س،ییالرخیش  نایسق(، ابن405)نگارش:    ةیالقلب  ةیرسالة في الأدو

 برگه.  464تهران،  ،یانتشارات ن ،یبرقع یرضو نیخس حیق(، تصح428

ری  میا پزشکی ایران با هم ذاکر، انجمن دندان راهی گردآوری و ترجمه محمداب، تدوین،  پزشكی ایرانسیری در سه قرن دندان 

 خ. 1389بهشتی،  هیدمرکز تحقیقات اخلاق و حقوق پزشکی دانشگاه علوم پزشکی ش

 ۀ دن ز )  یروباشین  دمحا  دنز ر ف  ،ی لع  دنز ر ف  ،نامحرلادبع  م ساق لاوبا  ،یناث  زار ق ب  قداصیبانبا  ،طار ق بلأ   ل وصف لا  باتک  حر ش

 . ق1436  /  م2015  /  خ1394  ،نار هت  ،یعملا  ت ار اشتنا  ،یکر اشف  یناسل  یلعدمحم  قیق حت  و   حیحصت  ،(ق470  –  385  نومار یپ
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، چاپ  اسی: الق ، الفن الرابع2ج نا،یس، المنطق، ابنالشفاءق؛ 1303 ،ی ق(، چ. سنگ428 – 370) نایسابن ،ت ایهلا، شفا

 –   370)   نا یس  ی ابوعل  س ییر  خیش  عات،ی؛ شفاء، طب1404، چاپ افست قم  1383/1964قاهره    د،یزا  دیمدکور و سع  م یابراه

 ق. 1406 ،یرعش مدکور، قم، کتابخانه م م ی ق(، پژوهش ابراه428

م؛ 1973، کراتشی، موسسه ملی همدرد، هند،  لهیصیدنة، ابوریحان بیرونی، پژوهش حکیم محمد سعید، رانا اجسان ا

خ(، 1373  –  1298ق(، محمد فرزند احمد، پژوهش عباس زریاب خویی )440  -  362بوریحان بیرونی )، االصیدنة في الطب

خ؛ الصیدنة في الطب، داروشناسی پزشکی، بیرونی، برگردان باقر مظفرزاده، فرهنگستان 1370، تهران، اهیمرکز نشر دانشگ

صیدنه، برگردان کاسانی، پژوهش استاد ایرج افشار، مرکز تحقیقات اخلاق و   خ؛1383زبان و ادب فارسی، نشر آثار، تهران،  

برگردان باقر مظفرزاده، الصیدنة في الطب، داروشناسی پزشكی،  خ؛  1387بهشتی،    هیدحقوق پزشکی وابسته به دانشگاه ش

 خ. 1383فرهنگستان زبان و ادب فارسی، تهران: نشر آثار، 

م(، پژوهش  1270  –  1204ق /  668  –  600الدین احمد خزرجی )اصیبعه موفق ابی، ابن عیون الأنباء في الطبقات الأطباء

ق، چاپ نوین  1300فرزند حسن عبدالصمد، چاپخانه وهبی، مصطفی افندی وهبی،    ۀمیامروالقیس فرزند طحان و احمد  

م ذاکر، انجمن راهیرگردان محمدابم، ب1965به کوشش نزار رضا، بیروت،  و    ق؛1408م /    1987بیروت، لبنان،  دارالثقافه،  آن،  

 خ. 1393گیاه درمانی، تهران، ایران، 

معروف  یخزرج  یسعد ونس یفرزند  فهیابوالعباس احمد فرزند قاسم فرزند خل نیالد، موفق الأنباء في طبقات الأطباء ونیع

، 2؛ برگردان ذاکر، ج459  –  437م؛ نزار رضا،  1987ق/1408دار الثقافه    روت،ی، ب29تا    3  ۀ جلد سوم، از برگ  بعه،یاصی اببه ابن 

740 - 770  . 

م؛  1900م( و رینولد الن نیکلسون، چ. کمبریج،  1934  -  1854بلخی، به کوشش گای لی سترنج )ابن نامه بلخی،  فارس

 رستگار فسایی، انتشارات اساطیر، تهران. دیگر: به کوشش منصور 

الطب في  الحكمة  )د:  236)نگارش:    فردوس  طبری  ربن  فرزند سهل  ابوالحسن علی  زبیر  260ق(،  محمد  پژوهش  ق(، 

برلین،   چ  السلا1928صدیقی،  العربیة  العلوم  تاریخ  معهد  دیگر:  فرانکفورت  میم؛  دانشگاه  /  1996ة،  دیگر: 1416م  ق؛ 

سا عبدالکریم  العل  میپژوهش  دارالکتب  بیضون،  محمدعلی  منشورات  /  2002ه،  میجندی،  برگردان 1423م  دیگر:  ق؛ 
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و علی راهی محمداب و مفردات پزشکی دانشگاه علوم پزشکی شم ذاکر  بهشتی،   هیدنقی منزوی، مرکز تحقیقیات طب سنتی 

 خ. 1391

  ناظم الطباء ←خ.  1317الطباء، چ تهران بر نفیسی ناظم کافرنودسار یا فرهنگ نفیسی علی

 آنندراج.  ←خ.  1335وشش محمد دبیرسیاقی، چ تهران، ک، محمد پادشاه »شاد« به فرهنگ آنندراج

 خ. 1383، چ تهران،  میی، طب اسلاک، یوهان شلیمر فلمنگی، مؤسسۀ مطالعات تاریخ پزشی ـ دارویی شلیمركفرهنگ پزش

انگلیسیفرهنگ   انتشارات کلمه،  فارسی   -پزشكی  ویژه،  برگردان دکتر محمد هوشمند  نیومن دورلند,  آلکساندر  ویلیام   ،

 هوشمند  ←خ. 1366تهران, 

 ( نیمع گنهر ف

 معین ←خ، چاپ پنجم. 1362محمد معین، چ تهران،  فرهنگ معین،

جلد پنجم، محمدتقی میر، دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی و درمانی   ،فرهنگ و مصطلاحات طب سنتی ایران

 خ. 1384ایران، تهران، 

جلد هفتم، محمدتقی میر، تصحیح محمدمهدی اصفهانی، دانشگاه علوم پزشکی    ،فرهنگ و مصطلاحات طب سنتی ایران

 خ. 1386و خدمات بهداشتی و درمانی ایران، تهران، 

 فریده ←خ. 1366ز، ک، فریده رازی، نشر مر ی عربی در فارسی معاصرهاهی فارسی سره برای واژهاهفرهنگ واژ

(، فرهنگ سینامعجم المصطلحات الطبیة و الأدویة المفردة المستعملة في القانون في الطب لابن قاموس القانون في الطب )

د، حکیم کبیرالدین، حکیم عبدالوهاب ظهوری، محمد عبدالعزیز، میانگلیسی، حکیم عبدالح  -, عربیسیناابن لغات قانون  

تاریخ پزشکی، طب اسلاحکیم فضل ایران  میالرحمان، مؤسسۀ مطالعات  بازنگری   -و مکمل دانشگاه علوم پزشکی  تهران، 

 قاموس  ← .م1998

بي انكلیزي قاموس حت ي   حتی  ← م.1982، حِتی یوسف، مکتبه لبنان، بیروت، چاپ چهارم، عربي –الط 

 م. 2005ق / 1425، بیروت، لبنان، میالدین، موسسه اعلم شمس راهیسینا، پژوهش ابقانون في الطب لبن 
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حس الطب،  في  ابن فر   نیقانون  عبدالله  داراح428  –  370)  نایسزند  العرب  اءیق(،  برگردان   –  روتیب  ،یالتراث  لبنان؛ 

: دارصادر، بیروت، د. ت؛ قانون في  گریخ؛ د1385ژار(، انتشارات سروش، چاپ هشتم، تهران،  )هه  یعبدالرحمان شرفکند

 م. 2005ق / 1425لبنان،  روت،یب ،یاعلم  هموسس ن،یالدشمس  م یپژوهش ابراه نا،یسالطب لبن 

الطب،   في  ابن قانون  عبدالله  فرزند  )حسین  بیرو428  –  370سینا  العربی،  التراث  داراحیاء  برگردان   –ت  ق(،  لبنان؛ 

شرف ندیعبدالرحمان 
ُ
تهران،  )هه  ک هشتم،  چاپ  سروش،  انتشارات  ابن1385ژار(،  الطب،  في  قانون  دارصادر، خ؛  سینا، 

 م. 2005ق / 1425، بیروت، لبنان، میالدین، موسسه اعلم شمس راهی، پژوهش ابسیناقانون في الطب لابن  بیروت، د. ت؛

  قرابادین ←ق. 1375، محمدحسین عقیلی علوی خراسانی، چاپ محمودی تهران، بیركقرابادین ال

به سال  هیپژوهش کرد و در شهر حلب، سور نانهیبنازک یحمام  یرا دکتر صبح یبه همراه کتاب قولنج، راز نایسقولنج، ابن 

و   یطب سنت  قاتیرساندم و ، آن با کمک مرکز تحق   انیآن را من) م.ا.ذاکر( به پا  ی. برگردان به پارسدیم، به چاپ رسان1983

 . دیخ به چاپ رس1385به سال،   یبهشت دیشه نشگاهوابسته به دا یمفردات پزشک 

ق؛  1290ق(، چ. قاهره،  630  -  555)  ر یاثابن   ،یجزر  یبانیفرزند محمد ش  یابوالحسن عل  نیعزالد  ،خی الكامل في التار

 م. 1965ق / 1385 روت،یجلد، دارالصاد، ب زدهی: سگرید

محقق،   ینظر مهد  ریز  ،یعبدالله نوران  حیق(، تصح428  –  370)  نیحس  نا،یسابن  ی: المبدأ و المعاد، ابوعلکتاب المعاد

 برگه. 124+  16خ، 1363تهران،  ل،یدانشگاه مک گ -مؤسسه مطالعات اسلامی دانشگاه تهران 

 . هیسور  ه،یم(، دارذوالفقار، لذقپ384 – 322)  Aristotélēsارسطو  ،عةیتاب ما بعد الطبک

 .CD  و خ(1346ا  1325خ(، چ تهران )1334دهخدا علی اکبر دهخدا )د  نامه،لغت

محقق، مؤسسه مطالعات   ینظر مهد  ر یز   ،یعبدالله نوران  حیق(، تصح428  –  370)  ن یحس  نا،یسابن   یالمبدأ و المعاد، ابوعل

 برگه. 124+  16خ، 1363تهران،  ل،یدانشگاه مک گ -اسلامی دانشگاه تهران 

 ؛(مخزن)  ←خ.    1371ها، تهران،  12  ۀسد  ،یرازیش  یفرزند محمدهاد  یعلو  یلیخان عق   نیمحمدحس  ،ةیالأدومخزن  

 (. نمخزن) ←ق. 1422 ن،یقم، حبل المت ، ی موحد ابطح یپژوهش عل ،ی لیعق  ،ةیدوالأ  مخزن مفردات
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علم الاطلاع  الأأ  یراصد  البقاعسماء  و  بغدادعبد  د نز ر فالمؤمن  عبد  نیالدیصف   ،مكنة  / 739  -  658)  ی لبنح  ی الحق  ق 

 . دلج هس ،ق 1412 ،تور یب ،لیجلار اد ،یمحمد البجاو یعل  حیحصت :رگید ؛م 1850 ،ندیل پاچ (،م1338 - 1260

 م. 1957مصطفی شهابی، چاپ دوم، چاپخانه مصر،  امیربه کوشش (، عربي -فرنسي) معجم الألفاظ الزراعیة

الزراعیة   العلوم  مصطلحات  في  الشهابي  شهابی،    امیر،  عربي(  -لیزيک)انمعجم  دوم، مصطفی  چاپ  لبنان،  کتابخانه 

 برگه. 492م، 1982

 مرعشی ←م. 2005مرعشی محمد اسامه، مکتبه لبنان ناشرون, بیروت، انجلیزی(، -معجم مرعشی الطبی الكبیر )عربی

الطب في  رازی)المنصوري  محمدزکریای   ،251-313  / معهد 925  –  865ق  صدیقی،  بکری  حازم  دکتر  پژوهشگر  م(، 

العربیه، کویت،   برگردان محمداب1987ق /  1408المخطوطات  به دانشگاه  راهی م،  وابسته  ایران  تاریخ پزشکی  م ذاکر، موزۀ 

 . خ1387علوم پزشکی و خدمات درمانی تهران، 

: النجاة، و هو في گر یپژوه، دانشگاه تهران؛ دق(، چ. دانش 428  –  370)  نایس  ی، ابوعلالنجاة من الغرق في بحر الضلالت 

 م. 1912ق / 1331الحکمة المنطقیة و الطبیعیة و الإلهیة، مطبعة السعادة، مصر، 

  63 ۀ(، در برگ171،172نزهت القلوب،

 . خ1382محقق، چاپ دانشگاه تهران،   یپژوهش دکتر مهد ،یجرجان لیاسماع ادگار،ی
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